طبیعت زا دای لالِی»] تسا رهای(آریناه و دست سوسن 
جدال ره سبه 52919 فروباسی اروبای አጋ‏ 
ناصرابراهیمی:ارآیرآوین ناراحت በመ‏ 

ነራይ‏ 61 باامیرزطبری ورکروہکسرانس 

صا ea‏ مادریزر کی که انتخا ب خدا وند بود 


“ሚክ‏ ۳ جطوررحوسحت باسم؛ 


3 .- پک 


ሥሥ ሠ‏ زد یک کلام ما رم زا 


بط ውጮ ሞ‏ اه 
رم میا | اسو الوا " ያሥሥ፦ሥ,‏ 
ات ہے د لام مور 


6! ይ 4 


سے 


። | 1 1 کے ا‎ | 2 ኣኸ 
ኤህ] قم هو شمند لر بت‎ : ۱ 


1 ۹ نو سط قار بان ፍም ታህ‏ حهان 
۵ و قرائت ترجه قاری تلا 


- 21 و ا 3 ፤‏ - لو“ 
و و ራኤ!‏ های فر اوان 


ዲዱ 0 ۱۳۳ ት وا‎ ۷ ۷ ۱ ۰۴ 


بای انسايي بختر ہا ریڑکی ما فران للق 
از پپسایت زیر مین فردا نید 


۰ ۳ ۱ 11 ۱ 


یادویادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 1 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی ላ--ሙ-፦ሙ‏ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ነኛ‏ 
داستان زند گی ۱۶ 


مشاورخانواده 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲ 
پیشکسوتان ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری و 
درپیچ وخم دادگاه ሃሃ‏ 
اطلاعات مفتکی ሃለ‏ 
ازنگاه دیگر 

مسابقه بز رگ داستان نویسی جد ج 
پاورقی خارجی 

ا زگوشەو کنارجهان 
راز سلامتی 


جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار پروید EV‏ 
یک سرگذشت ሄለ‏ 
هفت هنر 0۰ 
خارج ازمحدوده ۵٤‏ 


به یاددستپخت عدسی ٦ھ‏ 


ورزشی 0۸ 

شته‌های ناب ጊነ‏ 
تعبیرخواب ۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 10 
نقاشی‌های شما ጊጊ‏ 


وا مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ለ‏ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ፈል‏ ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ ፍጭ‏ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۰۱ - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ 

۳ جمادی‌الثانی ۱۴۳۵ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


۰۰۰۷۷ ٦ 


| تا . . ٩‏ 
عده‌ای تفنگدار دریایی و تجهیزات ووسایل نقلیه زمینی و هوایی. EEE‏ 


در ۵اردیبهشت ماه‌سال ۹ هجری 


|[ آنان در بیابانهای کویری اطراف طبس دچار طوفان شن شده ودرهم شکسته شدند. بقایای این افراد و 
تجهیزات جنگی آنان نیز در توطثه‌ای خائنانه بمباران ونابود شد . در این بمباران محمد منتظر قائم فر مانده 
سپاہ پاسداران یزد که به منظور رسید گی به این حوادث عازم منطقه شده بود به شهادت رسید . 


شهادت حجة الاسلام شاه آبادی 


در ۶اردیبهشت سال ۳ هجری شمسی حجة الاسلام والمسلمین مهدی شاه آبادی از علما و 
چهره‌های سر شناس انقلاب اسلامی ایران و حوزه علمیه در سفری به جبهه‌های جنگ (ኔው‏ علیه باطل به 
سهادت رسد شهید شاه‌آبادی در زمان حکومت ستمگر پهلوی بطور فعال در مبارزات اسلامی مردم 
شر کت داشت. ماموران ساواک او را چندین بار دستگیر و زندانی کر دند اما سرانجام با پیروزی انقلاب از 
91497 2121 شد. او از جمله نمایند گان منتخب مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود . 


شهادت نهد شیرودی 

در ۸اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی سردار رشید سپاه 
اسلام سروان خلبان علی اکبر شیرودی در جبهه های جنگ با دشمن 
بعثی به شهادت رسید . 

این ሥሠ‏ باز دلاور ایران زمین, از ابتدای پیر وزی انقلاب اسلامی . 
درمنطقه غرب کش ور با گروهکهای محارب و سپس با شروع جنگ 
تحمیلی نیز شجاعانه با متجاوزان بعثی مبارزه کرد و سرانجام به فیعض 
شهادت نایل امد . 

ቆ ይ ھم‎ ዱ زره قح‎ e 
روز بزر گداشت شیخ بھابی‎ 

سوم اردیبهشت ماه روز بزر گداشت شیخ بهایی عالم کم نظیر. ነ.‏ 
فقیه و حکیم فرزانه است: او از شاگردان شهید انی و از افتخارات | 
جهان اسلام به شمار می آید.شیخ بهایی در طول حیات پر بار خویش, . 
ቁ;‏ نقاط مختلف جهان سفر کرد و از محضر استادان بر جسته در 
رشته‌های گونا گون استفاده کرد و در بسیاری از دانش‌هامتبحر شد ٩‏ 
اوباارائه حدود ۱۰۰ اثر ارزنده در شاخه‌های مختلف علم و تربیت | 
شاگردان بسیار که هر کدام منشاً بر کات فراوان بودند. به جهان | 
اسلام روشنایی بخشید. میراث ماند گار شیخ, هنوز پس از قرن‌ها | 
چراغ راہ پویند گان دانش و دین است. شیخ بهایی که در کود کی وارد : 
ایران شده بود. از همان دوران علاقه وافری به یاد گیری زبان‌فارسی نشان داد و سر انجام با مکالمه» ترجمه 
و نگارش به زبان‌فارسی به خوبی آشنا شد. 


انتشار اولین روزنامه جهان 

تاریخ انتشار اولین روزنامه جهان به سال ۱۶۰۵ باز می گر دد زمانی که (یوهان کارولوس) روزنامه 
رن در فرانس هم کرد رورامهای که سل عم کرد ی مار ار ساٹ 
ای ر اا رک فا کل ۰۲ رر ات جہان ضر امت 
می شدند. تاریخ اولین روزنامەھادر سراسر جھان: ١‏ -اولین روزنامه در فرانسه بعد از (ریلیشن) در سال 
۱ بانام (گزت) منتشر شد. ۲ -اولین روزنامه در انگلیس (آ کسفورد گزت) نام داشت که در سال 
۵ انتشار یافت. ۳ ۔اولین روزنامه در آمریکا(پابلیک اکرنسز) بود که در سال ۰ ۱۶۹ منتشر شد. ۴ 
-اولین روزنامه در کانادا(ھالیفکس گزت) نام داشت که در سال ۱۷۵۲ منتشر می‌شد. ۵ -اولین روزنامه 
در خاورمیانه در مصر منتشر شد که نام آن (الوقایع المصربه) بود که در سال ۱۸۲۸ منتشر شد وحدود 
۰ سل بعد روزامه (حاعد ابا درایران معمر شد. 


ፊሪ 


ሎጥን 


ፍጆ.፳‏ شما کسی است که گفتار ش و دانش شما 


۰ 
۰ 


ادد 


) ت محمد ( ص‎ ነሙፀ 


/ یادداشت هفته 


a -‏ 
محمد امین جوادی 


منافع دراز مدت رادریابيم 


این روزها همه صحبت‌ها و بحث‌ها به پارانه نقدی: 
و دا ان ری وکود ا اراس 
قبیل محدود شده‌است. باید اظهار تسف کرد که چرابه 
جای انکه با توجه به شر ایط خاص اقتصادی که در ان به 
سرمی‌بریم به فکر آن باشیم که چگونه با تحریم مقابله 
کنیم, چگونه همه دست به دست هم بدهیم تا تولید 
در کشور رونق بگیرد. بیکاری کم شود و کار بیشتری 
صورت بگیرد. ذهن وفکر دولت ومردم بايد محدود به 
این بشود که چقدر یارانه می گیرند. میزان یارانه جقدر 
باشد, چگونه بتوان آن رامدیریت کرد؟! 

اگر نگارنده‌بگوید که دولت بای د یارانه‌هاراقطع 
کند قطعا برای خود دشمن خواهد تراشید و متهم به 
وا یا اوک اا 
محروم خواهد شد. شاید اصولا قطع کردن یاران‌ها آن 
هم برای همه در شر ایط حاضر کار درستی هم نباشد که 
نیست.من‌هم قصد آن ندارم تاچنین حرفی رابه زبان 
بیاورم؛بلکه‌همه حرف وسخن بنده‌اين است که چرا 
باید افکار عمومی جامعه به سمت و سویی هد ایت شود 
که به جای پر داخت آن به متن در گیر حاشیه شوند!؟ 
بگذارید کمی بحث راروشن کنم. کاری که شاید به 
درستی حتی در تبلیغات پر حجم رسانه‌ای کمتر به ان 
توجه شده است. 

درقانون‌بودجه آمده که‌دولت باید ۸ ንል‏ | میلیارد 
تومان‌از محل قانون هدفمندی پارانه‌هاد رآمد کسب 
77 ال عا لای 
سوخت باقیمتی که درس ال جدید تعیین می کند باید 
طوری باشد که به این رقم برسد. در این صورت | گر 
به‌اين رقم دست یافت. ۰ 1 هزار میلیارد تومان راطبق 
قانون به بخش تولید کمک کند. ۴ هزار و پانصد میلیارد 
تومان آن راب رای بخش سلامت اختصاص دهد. ۲ 
هزار میلیارد تومان رابرای پوشش بیمه بیکاری و بقیه 
راصرف پر داخت نقدی کند ( که بیش از ۶۵ درصد 
درآمد حاصله می‌شود) البته خود این ارقامی که‌در 
بودجه‌سال ٩۳‏ آمده‌با قانون هد فمندی فرق دارد. در 
قانون هد فمندی که‌باید توسط دولت قبل به درستی 
اجرامی‌شد ونشد. قرار بود که تنها ۰ ۵درصد در آمدها 
تحت عنوان یارانه نقدی توزیع شود که متأسفانه چنین 
نشد وبلاهای بسیاری رابر اقتصاد کشور نازل کرد.به 
نحوی که صنعت برق در آستانه نابودی قرار گرفت. 

حال حتی بادر نظر گر فتن آنچه که در لایحه بودجه 
سال ٩۳‏ آمده‌اگر بخواهیم کسری بودجه نداشته باشیم 
چه باید بکنیم؟ 

یادمان باشد دیگر در آمدهای سر شار نفتی هم 
نداریم. حتی هنوز نمی توانیم به پول‌های بلو که شده 
خودمان در خارج از کش ور از جملے پول فروش نفت 
دسترسی پیدا پس نمی‌توانیم مثل گذشته از 


کیسے نفت چیزی برداریم. بیکاری ور کود هم داریم. 
بخش سلامت ماهم نا کار | ኋዶ‏ شده‌ومر دم از پرداخت 
هزینه‌های دارو و درمان ناله‌های سوزنا ک سرمی‌دهند 
وحق هم دارند. لذا اصلا چیز تعارف بر داری نیست. 
دولت باید بدون تعارف آنچه را که به صلاح کشور 
وملت است با قدرت و قاطعیت به مورد ኦው|‏ | بگذارد. 
آنچه که معلوم است این که تعداد انصراف دھند گان 
حدود ۱۰ درصد تخمین زده‌می‌شود.| گر قرار باشد 
۰ ۷میلی ون نفر پارانه بگیرند بدون تردید دولت بايد 
قیمت‌های سوخت رابه میزان قابل توجهی افزایش 
دهد که شیب تند افز ایش حامل‌های انر ژی در شر ایط 
ر کود فعلی نه منطقی است و نه درست. 

اینکه دولت اصرار داشت مردم‌همکاری کنند و 
افرادی که‌اين مبلغ تأثیر چندانی در زندگی آنها ندارد 
از ثبت نام خودداری کنند.به این خاطر بود که‌دست 
بازتری برای اجرای قانون داشته باشد.امادر عمل 
دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. عدم استقبال مر دم به 
این دلیل نیست که مر دم از دولت رویگردان شده‌اند یا 
از تعداد ارای رییس‌جمهور محترم کاسته شده است. 
بلکه به این دلیل است که دولت نتوانسته‌اعتماد انان 
رابه میزان کافی جلب کند که‌مثلادر مقابله بافساد 
ورانت جدی است.سیستم مالیاتی رادرست می کند 
و مالیات واقعی رااز ٹروتمنسدان می گیرد نمی گذارد 
ریخت ویاشی در دستگاه دولتی صورت بگیر د.| گر از 
مردم می خواهد تاهمین پول اند ک راهم نگیرند خودش 
هم اجازه نمی دهد تاعده‌ای یک شبه با استفاده‌از رانت 
و نفوذ به ثروت‌های کلان برسند. خودش در حفاظت 
وحراست از بیت‌المال‌جدی است.از هزینه‌های بالای 
دستگاه‌های اجرایی واداری می کاهد. نظام مالیاتی را 
اصلاح می کند.اما باید قبول کنیم که در این موارد در حد 
کافی اقدام وعمل صورت نگر فته است.لذ امر دم به شک 
می‌افتند که وقتی وعده‌های دولت محقق نشده و هنوز 
ثروتمندان مشغول غارت اموال فقرا هستند و هنوز کلی 
بنیادوسازمان وموسسه غیردولتی و...از دولت بود جه 
می گیرند. چراباید از همین رقم اند ک بگذریم؟! 

دولت قطعاخودش باتو جه به اطلاعات موجود در 
ب رگه ثبت‌نام به حذف گر وه‌هایی از جامعه اقدام خواهد 
کرد که خود این کار هم دشواری‌های خودش رادارد 
واعتر اضاتیرابرمی‌انگیزد.اماظاهراچاره‌دیگری 
هم‌ندارد.از محل دیگری هم نمی‌توان د بر دارد وبه 
این بخش کمک کند. دیگر هم نمی توان بیش ازاین از 
بودجه‌های عمرانی کم کرد بخش تولید راتنها گذاشت 
وسهم بخش دارو ودرمان رانداد وهمهراصرف 
پرداخت یارانه نقدی کرد. 

مردم بیش از آنکه به این میزان کمک نیاز داشته 
باشندبه رون ق کارو تولید نیازمندند. مردم کار 
می‌خواهند و متأسفانه در حال حاضر آنچه که کم 
است و کیمیاست شغل است و دولت نمی تواند از ترس 
+۶٦٣‏ رب 8 0" 
زود گذر روی آورد. به سیستم باری به هر جھت ادامه 
دهد ومنافع دراز مدت رافدای محبوبیت‌های موقت و 
زود گذر و کوتاه‌مدت کند وازرسالت ومآموریتی که‌در 
قبال کشور و جامعه دارد غفلت ورزد ።‏ 
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اطلاعات یی پا رو ۳۷-۲ 


/نامه‌های بی واسطه 


፦-፦።። 
ضیافتگاه وصال‎ 
ای آن که گذرت بر خاک من است بدان که من‎ 
من در انتظار ننشستەام تا مرگ به سراغم اید‎ 
به ندای ''موتوا قبل ان تموتوا''لبیک گفتەام‎ 
و شهادت را برگزیدم که جاودانگی ات‎ 
و اکنون از من زنده‌تر کیست؟‎ 
ای رهگذر‎ 
از درون این خاک بلا‎ 
دری به سوی کربلا گشوده‌اند‎ 
روحم به ضیافت گاه وصال پر کشید.‎ 
و مخاطب این خطاب ازلی قرار گرفت که:‎ 
"فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی'۔‎ 
بدان که این راہ رفتنی است‎ 
و باب جهاد فی سبیلا... و شهادت مسدود شدنی‎ 
اگر خداوند متاع وجود تو را خریدنی بیابد.‎ 
هر کجا که باشی و در هر زمان.‎ 
تورادر جمع اصحاب کربلا به بهشت خاص‎ 
خویش فرا خواهد خواند.‎ 
برگرفته از بادداشتهای سید شهیدان اهل قلم.‎ 
شهید سیدمر تضی آوبنی‎ 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی -گناباد‎ 
صدای زخم تنهایی‎ 
بلند ترین مکان دنا کجاست؟ اورست؟‎ 
می‌خواهم به آنجا بروم. به چشمان خدازل بزنم و تو‎ 
۱-ببخشید که جز فریاد چیزی از من نمی‌شنوی؛‎ 
این صدای زخم تنهایی است که هر از چند گاهی‎ 
دهان باز می کند و حنجره‌ام را می‌درد.‎ 
۲-همه خواب و من با خیال تو بیدار.‎ 
در کنارت بودن در ذهنم آنقدر حقیقی ات‎ ۳ 
که دیگر زبان عقل را بریده‌ام که نگوید دروغی بیش‎ 
۴-هوابارانی است و در ذهن من طوفانی بر پاست.‎ 
طوفانی از خاطرات تو.‎ 
دلتنگ کسی هستم که نمی‌دانم کیست؟!‎ -۵ 
۶-سکوت آزارم می‌دهد و اینجا چقدر آزار‎ 


دهنده است. 
حمیدرضا کبیری - اهواز 
ሠው 1.‏ جد ود 


پاورق ی" تا ری ختحولات ایرا نا ز قاجا رتا 
انقلا ب" به قلم سید هاشم هوشی سادات 
این پاورقی در ب رگیرنده نکات ناشنیده و 
جالب تاریخ یاس ت که برای علاقمندان 
به تاریخایران خواندنی خواهد بود.اين 
سلسله مطالب به زودی تقدیم شما 
خوانن دگا نگرامی خواهد ፊሪ‏ 


بنده‌زینب سالمی پور یکی از خوانند گان همیشگی 
مجله و معلول جسمی,حر کتی هستم که زند گی‌ام را 
روی ویلچر می گذرانم ودر خانواده‌ای فقیر و آبرومند 
زند گی می کنم.ولی مشکلات عد یده‌ی‌من باعث شده 
تانتوانم از عهده‌مخارج خود برایم و کمک اند ک 
بهزیستی هم ره به جایی نمی‌برد. گذ شته از اینها دو 
سال است که ریه‌هایم دچار مشکل عفونت شده که 
احتیاج مبرم به دارو وبستری شدن‌های گاه و بیگاه‌در 
بیمارستان دارم و حالا هم هزینه‌هایم تامین نمی شود 
وهم متأسفانه بیمارستانی در شهر ماوجود ندارد که 
این موضوع خود بر مشکلات من افزوده و بار گرانم را 
دوجندان کر ده‌است.بنابر این‌دست نیاز خودرابه‌سوی 
هموطنان خیر دراز می کنم باشد که فردی مهربان. دل 

مارااند کی شاد کند. 7 
زینب سالمی‌پور-ابدانان 

بیمه گران! 

با توجه به سخنان وزیر محترم کار و توصیه ایشان 
برای مراجعه همه مردم به ادارات بیمه و عضویت در 
بیمه اختیاری از طریق سازمان بیمه سلامت ایران 
اواسط فر وردین به این اداره کل در خوزستان مراجعه 
کردم. برای هر نفر در یک سال ላዕ‏ هزار تومان هزینه 
تعیین شد. نمی گویم این رقم برای یک سال خیلی زیاد 
است اما به هر حال برای بسیاری از مر دم پرداخت 
این‌مبلغ آن‌هم‌برای‌هر نفر مقدورنیست.اگراین 
خانواده را۵ نفر در نظر بگیر یم بیش از ۰ ۰ ۴هزار تومان 
باید برای یک سال بپر داز ند که نیازمندان واقعی این 
توان راندارن دواین امر باشعارهای دولت محترم 
واه داف عالیه نظام در جھست حمایت از محرومان 
همخوانی ندارد. 


شهرام حیدری از اهواز 


طنز خوانندگان 
تعطیلات نوروزی اس الک  <‏ ک٤‏ 
صاحب خانەماچندروز قبل ازسال تحویل ሶዶ‏ 
مسافرث کرد ویادش 15 .1 
مابگیر د. در نتیجه اجارهاش مانددستمان وحسابی 
اهل خانه نانوار و نونوار شدند و با پول عاریتی از اجاره 
بهای خانه که می‌بایست به صاحبخانه می دادیم دلی 
از عزاد رآوردیم اما عیبش این است که پس از ኃኒ‏ 
تعطیلات ۱۵ روزه و با زگشت صاحب خانه از سفر 
حالا باید ۱۵ روز دوم ماه فروردین راما به مسافرت 
برویم یا در خانه آفتابی نشویم تااگر اجازه عقب افتاده 
رامطالبه کرد هاج و واج نمانیم و حالا دلمان خوش 
باشد که پایان فروردین با اجرای حکم افزایش حقوق 
سالانه مبلغ اضافه شده به حقوق | نقدر باشد که اجاره 
بهای عقب افتاده را کفایت کند. ۲ 
قنبر یوسفی -امل 
وبگردی و تبادل اطلاعات 
پیشرفت علم,فناوری و نوآوری در دنیای امروز 
توانسته است کاربر ان رایانه‌ها رااز طریق اینترنت؛ 
وب‌سایت ووبلاگ به یکدیگر متصل کند تااز محتوای 
مطالب اطلاع یابن د وبا مطالعه و تب ادل اطلاعات. 
معلومات خود راافزایش دهند ون ۳۱۰۰۱ 
نوع فناوری به لینک‌های هم خبر دهند تادیگر ان هم از 
آن استفاده کنند. خوشبختانه در میان وبلاگ‌نویسان, 
از پزشکان, دانشجویان, نویسند گان, خبر نگاران و 
فرهنگیان گرفته تا هر صنف و افراد دیگری به فراخور 
استعداد و داشته‌هایشان در باره‌موضوع‌های مختلف 
می نویسند که باید این خلاقیت ونوا وری‌ها رابه فال 
نیک بگیریم وبتوانیم از دنیای مجازی واینترنت. 
به بهترین نحواستفاده کنیم.اگرچه در میان بر خی 
وبلاگ‌نویسان معدود افرادی هم برای تخریب 
دیگران.بانام بقیه کاربران به وبلاگ‌هامی‌روند و 
کامنت‌های توهین آمیز و غیر اخلاقی می نویسند بهتر 
است چنین افرادی به جای این کار به متخصصان 
روانیزشک و روانکاو مر اجعه و خود رادرمان کنند! 
در اینجالازم است بامس تولان ض رکت ۱ 
هم سسخنی کوتاه داشته باشیم. در حال حاضر ترخ 
استفاده از اینترنت در کشور متفاوت است وپیشنھاد 
می‌شود بر ای این که همه افر اد جامعه بتوانند به راحتی 
از اینترنست استفاده کنند, ترخ‌ها راتعدیل کنند و 
شر کت‌های خصوصی هم هوای کار برانتازه‌واردرا که 
برای اینترنت نام نویسی می کنند. داشته باشند! 


علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


موزه میراث فرهنگی حومه 
سراوان گیلان 
عکس: آر مان عابد-رشت 


.“ کے 
۳ صصت ۹۳ اطلاعات کل 


ኸኸ. 


سس 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست 
مجدداز همه شماعزیزان بر ای پر هیز از ارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌ه ای مربوط به سایر بخش‌هابه این 
جانب و نیز باعذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع ومناسب به نامه‌های شما عزیزان 
وفادار و خوب 


3.5. 

ች‏ داود دهقان دهنوی 

از لطف شما متشکرم. همین‌طور هدیه ارسالی 
شما... بسیار خوشحالم که می بینم خوانند گان از 
مطالب شماره ویژه راضی هستند و تااین حد مثل 
فالرازلطف ےکھد 

نامه شمارا که خطاب به آقای کیانی فرسستادہ 
بودید به ایشان دادم متقابلاً هم‌کاران مجله هم 
۷/٦‏ بر 
سربلند باشید 

# شهرام حیدری -اهواز 

ضمن تشکر از پیگیری‌های خبر های منطقه‌ای 
شمادر مورد وقف واینکه‌اين کار باعث رونق وبر کت 
می شود شکی نیست و ما هم چون شما امید واریم با 
توجه همگانی به این موضوع شر عی ارز شمند در همه 
بخش‌هاء بخصوص صنایع این روند به فرهنگی جامع 
وهمه گیر تبدیل شود. موفق باشید. 

٭ بهروز مباشر -تبریز 

1 “+8800010080 ہہ 
دستم رسید. مطمئن باشید بنده تمام صفحه‌های 
مجله رامی‌خوانم و هیچ نیازی به سفارش و 
درخواست نیست. در ضمن مطالب همه همکاران 
مجله با توجه و وسواس خاصی انتخاب می شود و 
بالطبع نظر خوانند گان دیگر هم در این باره لحاظ 
خواهد شد همانطور که بسیاری از خوانند گان نسبت 
به داستانهای چاپ شده در مجله اب راز لطف هم 
دارند. موفق باشید 

٭ فرشته بارانی 

لطفاً در ساعت‌های اداری با روابط عمومی مجله 
)۲٢٢٢۶۲٢۶(‏ تماس بگیریڈ 

٭ عبدالکر یم شک رچی از باغبادران اصفهان 

گلایەشمارابه آقای گلیاری منتقل خواهم کرد تا 
پاسخ مناسب به شماارائه دهند. مطلبی را که در مورد 
وزیر قباد پدر انوشیروان فرستاده بودید به تحریریه 
دادم تامور د بررسی قرار گیر د ودر صورت تناسب 
در یک ستون جداگانه کار شود. سرافراز باشید 

٭ صفر مدانلو کردی از بابلسر 

گلایه شسما درست است و من متأسف شدم از 
ላፍ |‏ مطلب شما درباره مرحوم شید الّه اتقایی چرا 
به اشتباه بر ای مسابقه داستان‌نویسی فر ستاده شد.از 
نوع نگارش شما می‌توان فهمید که در زمینه ادبیات 
از سابقه و توان و کمال خوبی بهره‌مند هستید. برایتان 
آرزوی توفیق دارم. 


۹ 


که مر دم از داش 


ፏ 


سند او در آتش اسم 


امام صادق (ይነ‏ 


8 مقام معظم رهبری: باید از تفکرات متحجر غربی 
درباره زنان پرهیز کرد 

#۶ رئیس‌جمهوری:مر حله دوم هد فمندی یارانه‌ها 
این هفته عملیاتی می شود 

معاون اول رئیس جمھوری: گزارش مفاسد 
اقتصادی را ۲ هفته دیگر منتشر می کنیم 

مر کز پژوهش‌های مجلس:اینترنت در ایران ۲۵ 
برابر قیمت واقعی فروخته می شود 

#6 وزیر صنعت:دولت تصمیمی بر ای پر داخت یارانه 
نقدی به بخش تولید ندارد 

6 خروج اقتصاد از شر ایط ر کود در دستور کار دولت 
قرار دارد 

٭مالکی: آل سعود به سر نوشت صدام دچار خواهد 
شد 

د کتر صالحی: پلوتونیوم تولیدی رآ کتور اراک 
کاهش می‌یابد 

اا مکارم شسی رازی: همه مشکلات قابل سل 
است 

٭باثبت نام ۰ ۷میلیون نفر انصراف از دریافت 
پارانه نقدی جشمگیر نبود 

#تلاش دولت ہے ای کنترل قيمت‌ها؛ ۱۲ گروه 
کالایی گران نمی‌شود 

٭با بررسی ۱۸۱ پرونده اختلاس. ۱۲ هزار میلیارد 
ريال به خزانه دولت با زگشت 

#۶ رئیس سازمان استاندارد با توجه به عدم ار تقای 
کیفیت خودروها: نباید وضع طوری باشد که حکم 
حکومتی بگیریم 

گزارش دیوان محاسبات و تخلف مالی ۱/۵ 
میلیارد دلاری شر کت ملی نفت در سال ٩۱‏ 
سس نت 
٭ناکامی شسورای امنیت در صدور قطعنامه درباره 
سوریم 

؛٭طالبان جنگ با دولت پاکستان رااز سر گرفت 
سید محمد خاتمی: با همه وجوداز جمهوریت" 
cc‏ 

۶ دولت او کراین معترضان و هواداران روسیه را 
مورد عفو عمومی قرار داد 

ی۸۸۶۶ درساست‌هایش درباره 
فلسطین بازنگری کند 

٭محکومیت شهرام جزایری تمام نشده است 
٭فرماندەنیروی زمینی سپاه:سپاه در سوریه حضور 
نظامی ندارد 

#شرطهای جدایی طلبان شرق او کراین برای خلع 
سلاح. اجرای توافق ژنو در ابهام 

۶ کمیته ویژه حل اختلاف کش ور های عضو شورای 
همکاری خلیج فارس تشکیل شد 

٭ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:دانایی فر 


زنده و در پا کستان است 


کیم جونگ اون. عمه قد رتمندش رااز تاریخ 
حذف کرد ک 
NR 21‏ 


از جهان سیاست 


7 ۲ 


رضا کیان 


جدال روسبه‌ونائو 
فروباشیاروبای‌متحد 


روسیه به اهدافی بزر گتر از او کراین چشم دوخته و 
می‌خواهد وضعیت موجود اروپا را که پس از فروپاشی 
شوروی ایجاد شده از هم بپاشد. در جلسه اخیر وزرای 
خارجه پیمان ناتو مهمترین موضوع صحبت این بود 
که یا احتمال دارد نیروهای روسیه که در حال حاضر 
درمرزه ای او کر این تجمع کر ده‌اند به مناطق شرق 
اوکراین که ساکنان آن از تباره ای مختلفند حمله 
کنند؟.این اولین جلسه وزی ران خار جه‌ناتواز تاریخ 
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بود. 

احتمال زیاددارد که یک چنین حمله‌ای دفع 
خواهد شد. ولی برای قاره اروپا تهدید امنیتی روسیه 
هم از نظر اهمیت و هم تاثیر زیاد. همچنان به قوت خود 
باقی است ومی تواند بر ای سال‌هاادامه پیدا کند.دلایل 
منسجمی بر ای محتمل نبودن ورود نیروهای روسیه به 
شرق او کراین وجود دارد. 

اولین 111 است که اگر چه در این ناحيه عدہ 
زیادی روس تبارزند گی می کنند.او کراینی‌های‌زیادی 
هم هستند که احتمالا در برایر اشغال سرزمینشان 
توسط روسیه ایستاد گی خواهند کرد.به همین “ዱፓ‏ 
برخلاف تصرف سریع وبد ون خونریزی کریمه:اشغال 
شرق او کراین به احتمال ጋ ፍሥሓ‏ زیاد نیر وهای روسیه را 
دریک جنگ جدی در گیر خواهد کرد. همچنین شرق 
او کراین» سرزمین به مراتب وسیع تری است و برای 
اشغال آن به نیروی قابل توجهی نیاز است. و بر خلاف 
کریمه. از نظر جغر افیایی هیچ مرزبندی مشسخصی 
برای‌این منطقه وجود ندارد. ازاین روممکن است 
سربازان روسیه در یک ماجراجویی عمده نظامی‌بدون 
"استراتژی خروج " فوری در گیر شوند. 

ولی مهمترین دلیل برای این که چراولاد یمیر 
پوتین رهبر روسیه نیروهای خود را در حال حاضر 
روانە او کرایسن نخواهد کرداین اسست که‌اوراه‌های 
دیگری برای دستیابی به اهدافنش دارد. آقای پوتین 
می داند که کریمه در کنترل او باقی خواهد ماند و هیچ 
دولت غربی اشغال کریمه توسط نیر وهای روسیه را 
که | کنون به یک استان روسیه تبد یل شده‌به چالش 
نخواهد طلبید. در اطلاعیه‌ای که پس از ملاقات اخیر 
جان کری.وزیر خارجه آمریکاباسر گی لاوروف:وزیر 
خارجه روسیه در پاریس انتشار یافت حتی نام کریمه 
ذ کر نشده بود. 

اوکراین فدرال 
اولین ماموریت روسیه‌اين خواهد بود که از پیوستن 


”0 
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اوکراین به تشکیلات اقتصادی و امنیتی غرب مانند 
اتحادیه اروپا یا ناتوجلوگیری کند واو کراین رامانند 
یک منطقه حائل که نه به غرب تعلق دارد ونه به شرق. 
نگاه‌دارد.و تحقق این هد ف باترغیب غرب به قبول 
آنچه که‌مسکومی‌خواهد آن‌را فد رالیزه کردن " 
اوکراین تخوانت امکان پذیر است. 

تقاضاهای روسیه برای ایجاد یک او کراین فدرال 
سےا رجات وفراگیر است ارجا د گعاسوازن 
پیشنھاد که بخش‌های مختلف او کراین نه تنهادر 
مورد مسائل محلی بلکه در مورد مسیر سیاست 
خارجی او کراین نیز حق اظهار نظر خواهند داشت. 
با این پيشنهاد. روسیه به طور مودبانه ای می گوید که 
روس تباره ای‌داخل او کراین قادر خواهند بود مانع 
گرایش او کراین به غرب شوند. 

وچنانچه این استراتژی موثر واقع نشود روسیه 
می‌توان د به این تدبیر ساده‌متوسل شود وروس 
تبارهای‌ساکن او کراین راترغیب کند که جدایی و 
حتی استقلال خود از کشور او کراین رااعلام کنند. 
ولادیمیر پوتین معتقد اسست که در حال حاضراواہزار 
لازم برای تضعیف اوکراین رابدون شلیک حتی یک 
گلوله, دارد. 

مسکوهمچنین نشان داده که مصمم است یک 
چنین سیاستی رادر مورد سایر بخش‌های ارویا که 
روس تبارهادر آنجازند گی می کنند و به خصوص 
منطقه ترانس نیستریا در مولداوی از جمهوری‌های 
سابق شوروی‌ونیز کشورهای‌حوزه‌بالتیک به کار 
ببرد.برای تقویت ادعای مسکو مبنی بر این که از 
جانب روس‌های بومی این مناطق صحبت می کند. 
هم اکنون به بیشتر آنها گذرنامه یا اوراق هویت روسی 
داده‌شده‌است.هدف این استراتژی روشن است: 
از هم پاشیدن وضع موجود سر زمین‌ها که محصول 
فرویاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بود وضعیتی که 
آقای پوتین کرارا گفته از نظر روسیه هم غیرعادلانه 

وی مل به این ን.ል‏ مستلزم اشغال وادغام 
مجدد جمهوری‌های سابق شور وی‌نیست. با تخر یب 
کشورهای کلی دی از داخل, می توان به این هدف 
رسید. 

قدرت نمایی دشوار ناتو 

از آنجا که این اثتلاف نظامی برای دفع تجاوزهای 

خارجی آموزش دیده برای مقابله بایک چنین چالش 


داخلی, آماد گی‌ندارد.ولی ناتو بایدباانجام‌مانورهای 
نظامی مختلف به خصوص در جمهوری‌های کوچک 
و آسیب پذیربالتیک, قدرت خود رانشان دهد تا 
این جمهوری‌هاو سایر اعضای ناتو رامطمئن کند که 
تضمین آمنیت توسط پیمان ناتو همچنان به قوت خود 

این موضوع باید برای روسیه کاملاروشن شود که 
چنانچه قصد مداخله در امور یکی از کشورهای عضو 
ناتوراداشته‌باشد.واکنش ناتوسریع بوده و حربه 
نظامی نیز جزواین واکنش خواهد بود.یک او کراین 
ناقص و فاقد سر ممکن است هنوز بتواند استقلال خود 
راحفظ کند.ولی اتفاقات هفته‌های اخیر تنهایک وقفه 
ناگهانی اما زود گذر در مناسبات شرق و غرب نیست. 
این اتفاقات به معنی پایان یک دورهاست.پایان این 
اميد که روسیه رامی‌توان در یک قاره‌اروپای متحد و 
آرام. ادغام کرد: 

از سوی دیگر سخنرانی چند روز پیش ولادیمیر 
پوتین اھمیت ویزه‌ای داشت. در توضیح ایده‌های خود 
کاملاجدی وقاطع بود.به‌اين خاطر که سخناناوبیانگر 
آشکاریک نوع احساس سر خورد گی از تضعیف ر وسیه 
درسالهای پس از سقوط اتحاد شور وی و گرایش به 
تلافی کر دن آن‌دوران رامنعکس می‌کر 5 .فرانسوی‌ها 
برای بیان این حالت کلمه گویایی دارند. 'رونچیسم" 
در حقیقت بیان کننده تر کیبی از احساس انتقام واعادہ 
قدرت پس از یک شکست تحقیر | ን“‏ است. این 
مفهوم پس از شکست سنگین فرانسه از پروس در سال 
۰ در روانشناسی فرانسوی‌ها حک شد و بسیاری 
از روس‌هاء به خصوص حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتینء 
در مورد سالهای‌پس از سقوط اتحاد شوروی و آنچه که 
روشیه از غرت دی ده ست قاس مشابهی تارفن 

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه می‌خواهد 
قدرت خود راباز یابد وقصد دارداین قدرت رادر 
مناطقی که حوزه‌نفوذ آن کشور تلقی می‌شود. اعمال 
کند.او کراین بز ر گترین بخش از منطقه‌ای است که 
مسکو آن راحوزهنفوذ ویاحیاط خلوت خود تلقی 
حاضر است تا کجا پیش بر ود. اماخطر ناشی از چنین 


تغییری در راهکارهای مسکو کاملاعیان‌است.این 
خطر در مورداو کراین, و ناحیه ترانس نیسستریادر 
مولداوی کاملاجدی است وپس از آن معلوم نیست 
که چه مناطق دیگری را هدف خود قرار دهد. 

به‌همین خاطر کشورهایی نظیر سه جمهوری 
بالتیک که دہ سال پیش به پیمان ناتو پیوستند, تا 
حدی احساس منیت می کنند. و باز به همین خاطر 
است که‌حفاظت و دادن تضمین به کش ور های عضو 
این پیمان یک باره به اولویت اصلی ناتو بدل شده‌است. 
پیمان نظامی آ تلانتیک شمالی نمی تواند اهداف واقعی 
کرملین را پیش بینی و تشخیص دهد. فقط با تحلیل 
اقدامات عملی روسیه می تواند توانایی‌های آن را 
بسنجد.اماناتو چه می تواند بکند؟ اولین اقدام آن‌دادن 
تضمین به اعضای این پیمان در شمال اروپاست. 

حمایت از اوکراین 

پیمان نا تودر اولین اقدام ممکن است حضور نظامی 
خود رادر جمهوری‌های بالتیک ولهستان تقویت کند. 
انجام رزمایش‌های کوچک به صورت مداوم می تواند 
حضور نظامی ناتو در این کشورها راد ر آینده کوتاه 
مدت دایمی کند.در عین حال این پیمان به حمایت 
خودازاوکراین خواهد افزود.البته بعید است که فعلا 
او کراین به پیمان ناتو بپیوندد چون رهبران فعلی آن 
کش ورچتین فابلی ندارن وی تباید فرانوش کرد 
که اوکراین رسماجز همکاران ناتواست.ییمان ناتو 
برای بهبود کنترل دولت منتخب بر نیروھای مسلح» 
بر نامه ریزی‌های دفاعی و امور دیگر به او کراین کمک 
کرده‌است.به احتمال زیاد چنین کمک‌هایی و علاوه 
بر آن کمک ه ای‌نظامی غیر تسلیحاتی دیگر برای 
تقویت توانایی‌های ار تش رو به اضمحلال او کراین 
ادامه خواهند یافت. 

پیمان ناتو در عین حال نشان داده که جهت گیری 
در گسترش مرزھای این پیم ان تغییر نخواهد کرد. 
بر خی از منتقدان می گویند که گسترش‌مرزهای 
پیم ان ناتوپس از پایان جنگ سر د به نحوی باعث 
شد که روسیه به این شسکل در او کراین دخالت کند. 
به اعتقاد این گروه گسترش مرزهای پیمان ناتو باعث 
شده که روسیه احساس کند در حالت محاصره قرار 


و .2 
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مقامات ناتو چنین تحلیلی 
رااز بنیان رد می کنند. آنرس 
فو راسموسن, دبی ر کل ناتو در 

نے مطبوعات تمامی ۱۲ کشوری 
| که پس ازپایان جنگ سرد به ناتو 
پیوسته‌اند. منتشر شد. تاکید کرد 
که گسترش مرزهای ناتو برای کل اروپاء برای این 
پیمان واعضای جدید آن مثبت بوده‌است. او افزود که 
روند گسترش ناتو ادامه خواهد یافت و هر کشوری به 
طور مستقل باید در مور د انتخاب اتحادهای منطقه‌ای 
خود تصمیم بگیرد. 

بر حسب تصادف ملاقات این هفته ناتوباسه 
سالگرد همز مان شده‌است. پانزدهمین سال پیوستن 
لهستان, مجارستان و جمهوری چک دهمین سال 
پیوستن بلغارستان, استونی.لتونی,لیتوانی رومانی. 
اسلوانی واسلواکی وپنجمین سال پیوستن البانی و 
کرواسی به این پیمان. وزرای‌شر کت کننده‌در جلسه 
برنامه از دید رهبران روسیه دور نخواهد ماند. 

ولی ازهمه‌مهمتر رهبران‌ناتوباید برای آینده 
پیمان در بر ابر بادهای‌شدیدی که از سوی مسکو 
می وزند چه وا کنشی باید نشان دهد؟ طرح‌هایی که 
در جلسات این هفته مطرح می شوند در اجلاس بعدی 
شود مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

قوانین بازی 

مباحث جلسه آینده ناتوبه مطالعات راهبردی 
اخیراین پیمان جهت دقیق‌تر ی خواهد داد. به عنوان 
نمونه آینده مناسبات ناتو و روسیه چگونه خواهد بود؟ 
آنطور که یک مقام ناتو گفت تمام تلاش‌های‌سال‌های 
اخیر برای بنای نوعی همکاری با روسیه به خطر افتاده 

اگر قواعد امنیت‌اروپا تغییر کر ده‌باشند.پیامدهای 
از نظر اقتصادی تحت فشار هستند. ممکن است مجبور 
شوند بودجه‌ه ای‌دفاعی خود راافزایش دهند ویا 
حداقل توانایی نظامی خود را جد ءعتر بگیرند . 

دولت آمریکابه شکل محسوس و آشکار تری باید 
تعهد خود به امنیت ارویا رامورد تا کید قرار دهد. شاید 
برنامه‌ریزی‌والگویرزمایش‌هاوهمکاری‌های نظامی 
باید تغییر کند. شاید ساختار و ساز ماندهی نیروهای 
مشترک ناتو نیز باید مورد بازبینی قرار بگیرد. 

مسلماوضعیت به شکل قبل نخواهد ماند. نه به 
این خاطر که دوران جنگ سرد باز گشته, بلکه به این 
دلیل که نفس وجودی پیمان ناتو یعنی دفاع وحفاظت 
از اعضای این پیمان: به نسبت چند هفته پیش یکباره 
اهمیت بسیار بیشتری پیدا کر ده است. 


سس 


آن چه بر خود نمی سندی ,و دیگوان 
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راز جلسات جدید 

چند هفته‌ای هست که جلساتی 
طولانی در مجلس شورای اسلامی و 
در صحن علنی برگزار می گردد بی‌آن 
که نتدجه مشخص و واضحی از این 


دعوت می‌شود. فرصتی 
به ایشان داده‌می‌شود که 
صحبت کند و نظراتش را 
بگوید و سپس چند تن از 
نمایند گان مجلس پشت 
تریبون می‌روند و نظرات 
ضمن اینکه نماینده‌مر کز 
پژوهشهای مجلس هم 
متناسب باموضوع نتیجه 
پژوهش‌های این م رکز را 
طرح می کند. دست ታ!‏ 


جلسات جدید. گرفنه شود ۷ هم رئیس مجلس نکاتی را 


در هفته‌های اخیر مجلس شورای اسلامی رویه 
وشکل جدی دی رادر انجام وظایف خود به کار 
کے ورد کا کے ی ን‏ که 
پیداست باتو جه به مشکلات اقتصادی و تا کیدهای 
ره ر اف ای ریم اقا رواد 9 
ابتکاری انجام شود و مسیر جدیدی برای باز کردن 
راه برای حل برخی گرفتاریهای اقتصادی به دست 
آید. به همین منظور در ابتدای جلسات مجلس. یکی 
از وزرای کابینه که مر تبط با مسایل اقتصادیست 


تر س‌اقتصادی 


صفهای طولانی بنزین در روزهای 
اخیر وقتی کنار صف طولانی 

ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت بارانه 

نقدی کنار هم گذاشته شود. معنای 


مهمی برای دو لتمردان خواهد داشت ۱ 


در آخرین لحظ ات قبل از اج رای مر حله دوم 
هد فمندی یارانه‌ها و افزایش بهای حاملهای انرژی از 
جمله بنزین, تقریباً معلوم بود که از اوایل اردیبهشت 
ماه‌این تغییر قیمت‌انجام خواهد گرفت.همین 
کافی بود تاصفه ای طولانی و کم سابقه‌ای مقابل 
جایگاه‌های سوخت تشکیل شود. صفهایی که نشان 


پرش دلار 


راه ورود کارهای لوکس ሙጋ‏ اگر 
مسدود نشود. گرآن تر شدن دلار. اتفاق 


عجیبی در اقتصاد ابران نخواهد بود ۱ 


در حالی که در هفته‌های گذشته بهای دلار در بازار 
آزادایران‌به ۲۹۰۰ تومان سیده‌بودواین نويد کاهش 
تورم ونرخهای عمومی بازار رامی‌داد در هفته‌های اول 
سال‌جدید آرام آرام این فرخ به بالای ۳۳۰۰ تومان 


یاد آور می شود واین گفت و شنودها حدود ۲ساعت 
از وقت جلسه علنی مجلس رابه خود اختصاص 
می‌دهد. تا امروز هم چند وزیر از جمله وزیر اقتصاد. 
صنایع و معادن. کشاورزی و معادن برنامه‌ریزی 
رئیس جمه ور در چنین جلساتی حاضر شدهاند و 
قراراست دیگران‌هم در این سلسله جلسات حضور 
یابند. اما نکته عجیب این جلسات این است که تا 
امروز آنچه در این جلسات گفته شده هم از سوی 
نمایند گان دولت وهم از سوی نمایند گان مجلس» 
تنهابیان شرایط کنونی اقتصاد ایر ان بوده و البته 


یری ااا 
حاضرند برای استفاده از 
آخرین قطره‌های بنزین 
با قیمتی پایین تر: مدتهااز 
وقت خود ,| در صف‌های 
طولانی بنزین منتظر بمانند. 
جالب اینکه حتیاگر هر لیتر 
بنزین حدود سیصد تومان 
هم گران شود باز هم یک 
بار پر کردن باک خودرو 
با بنزین‌های ارزان قدیمی. 
کمتر از ۱۰ هزار تومان را 


برخی کلی گوییها در مورد اینکه چه تغییر اتی باید 
انجام گیرد واحیانا اینکه چه کارهایی انجام گرفته. 
واضح‌تر این که معلوم تست در این جلسات دام 
مشکل و معضل اقتصادی و چگونه حل می شود که 
اولاً فرصت چندانی به هر گوینده داده نمی شود و تا 
وقت گفتن وپر داختن به مسائل جدی ومورداختلاف 
می‌رسد.وقت سخنرانان به پایان می رسدوھیأات 
رئیسه مجلس به عنوان اداره کننده جلسه هم. ሥጋሁ‏ 
نمی شوند فرصت بیشتری در اختیار گوینده قرار 
دهند. ثانیاً اگر قرار به بیان وضع موجود است که هم 


برای مالک خودرو به ارمغان خواهد آورد! آ مارها هم گرفتن ماهی ۴۵ هزار تومان. اعلام نیاز کر ده‌اند. در 


تا آخرین لحظات ثبت‌نام جهت گرفتن "ھی" 


رسید. بلافاصله رئیس 
بانک مرک زی اظهارنظر 
کردواین افزایش قیمت 
+٢‏ 
حال, در روزهایی که خبر 
از گشایشهای اقتصادی و 
آزاد شدن داراییهای ایران 
در بانکهای خارجی و واریز 
میلیاردها دلار به حساب 
نرخ دلار. آن هم در اولین 


ል“ 
۳٦٣٣ سم رو‎ ሆሆ” اطلاعات‎ 


حالی که بسسیاری |زایشسان می دانند کە این ۴۵هزار 
تومان و در عمل هیچ کدام از نیازهای اساسی آنهارا 


می توان از طریق مطالعه گزار شها به این نتیجه 
رسید و هم این امکان برای مجلس وجود دارد 
که در کمیسیونهای تخصصی چنین جلساتی 
برقرار گردد. سوم اینکه حتی اگر قرار باشد در 
این جلسات مشتر ک راهکاری برای مشار کت 
مجلس ودولت برای حل مشکلات یافته شود 
نیز شکل بر گزاری جلسات به گونەای است 
که فرصتی برای چنین تعاملی فراهم نمی گر دد. 
جالب‌اینکه در پایان هر یک از این جلسات 
معمولاًچندنماینده‌هم.این‌نکته راتذ کر می‌دهند 
که‌ثمره‌وفایده‌این جلسات چیست ؟!وبرای 
کسانی که از کمی دور تر اتفاقات درون مجلس 
رادنبال می کنن د. متاسفانه گاه‌از بر گزاری 
این خلت ከ11‏ بر داش ت می شود که این 
جلسات بر گزارمی شود تااگر روزی پر سیده 
شود که مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی 
ሓና‏ فهرستی ازاین جلسات ظاهر طولانی 
ومکررارائه شود اما کسی پاسخی برای این 
سوال به دست نمی دهد که فایده این جلسات 
که وقت گران قیمت صده انماینده‌مجلس و 
دههاوزیر ومسئول دولتی رابه خود اختصاص 
می‌دهد چیست ؟ جز تکر ار | نچه‌بارها گفته شده 
و پرسیدن سوالهایی که بارها پر سیده شده! 

۰ 
در ماه تامین نخواهد کرد. در این روزها وقتی 
صف ثبت‌نام برای گر فتن یارانه را کنار صف 
گرفتن آخرین قطره‌های بنزین با قیمت‌های 
گذشته می گذار یم یک نکته خود رابیش از 
پیش نشان می دهد اینکه این صف‌هابیش از 
ان کهبرای‌برط رف کردن‌یک نیاز اقتصادی 
تشکیل شوند. تشکیل می شوند چون بی‌اعتمادی 
به رفتار دولت وشرایط آینده‌اقتصادی جامعه 
در سالهای گذشته ایجاد شده و به امر وز رسیده. 
دولت تدبیر و امید باید بیش از آن که به فکر 
رفع نیازهای روزمره اقتصادی باشد ظاهر | باید 
سعی کند تاامید واطمینان به شرایط آینده 
اقتصاد ایران رابرای شهروندان فراهم کند تادر 
شرایط آرام اقتصادی, رفتار مر دم هم آرام‌تر و 
منطقی تر باشد. ۳ 
روزهای کاری سال جدید. زنگ خطری برای 
مردان‌اقتصادی رئیس‌جمهور است که وعده 
داده‌اند تا پایان سال ٩۳‏ نرخ تورم به کمتر از ۲۵ 
درصد کاهش خواهد یافت. می توان احتمال داد. 
میسل به واردات کالا در ابتدای سال و تقاضای 
زیاد برای دلار در این روزها این اف زایش قیمت 
رابه دنبال | ورده و همان هشدار قدیمی باید به 
دولت داده شود که به هر قیمت بايد برای مدتی 
تقاض ابرای ارزگنٹرل ሼን‏ راهاولین 
گام جلو گیری از واردات کالاهای بسیار لوکس و 
گران قیمت خارجی است. : 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری ጠመ‏ 


رئالیسم جادویی در رمان معاصر 

پس از انتشار رمان حیرت‌انگیز صد سال تنهایی, 
منتقدان گفتند: اگر راست باشد که رُمان در حال مردن 
== از جای بر خيزيم وی این آخرین مان سلام کنیم." 
جهن ادبیات و قصه نویسی از رمان صد سال تنهایی 
چنان شگفت زده‌شد که هر گز نتوانست از این شگفتی 
بیرون بیاید وهر کس که آن را خواند و توانست با کلمات 
مرموزش ار تباط بگیرد.صحنه‌های‌باورنکر دنی آن‌راباور 
کرد واین است از عجایب زبانی که مار کز برای نوشتن 
این قصه‌از آن‌بهره گرفت:رثالیسم جادویی انخست: 
نمی‌توان‌باور کرد که چیزی باور نکر دنی.درقصه‌ای 
قابل باور شود ولی‌هنگامی که شروع به خواندن صد 
سال تنهایی می کنیم. می بینیم این موضوع. هیچ عجیب 
نیست.مثالی می اورم:وقتی که شما داستان عشق خاله 
سوسکه و آقا موشه رامی خوانید با تعجب نمی گویید مگر 
سوسک هم می تواند آش بپزد آن هم برای موش؟ مگر 
سوسک می‌تواند چنان دیگی بار بگذارد که خودش در آن 
غرق شود؟ در داستان و کار تون شازده کوجولوی سنت 
اگزوپری. تعجب نمی کنید که بچه‌ای از سیاره‌ای دیگر 
آمده باشد. در صد سال تنهایی هم ملکیادس که پیر شدهو 
مرده‌وبارخسار و قامتی بسیار پیر به دهکده‌ی "ما کوندو" 
برمی گردد. وقتی که یک دست دندان مصنوعی در دهان 
می‌گذارد. مثل روزهای اولش جوان می شود و وقتی که 
دندان را بیرون می آورد. دوباره به پیری هزارساله تغییر 
شکل می‌دهد و شمااین راباور می کنید. یاوقتی که 
"رمدیوس خوشگله دارد ملافه‌هاراروی طناب پهن 
می کند وباد اورابه آسسمان می برد تعجب نمی کنید. آن 
دختر اثیری, نماد آدم‌هایی است که ذره‌ای خرده شيشه 
ندارند اهل کینه و حسادت نیستند. ضمن این که به 
علت و معلول معتقدند. زبان مار کز در صد سال تنهایی. 
ساده. تخیلی و شعر وار. منطقی و غیر قابل پیش بینی است. 
منطقی است زیراطبیعی است کها گر دندان مصنوعی 
بگذارد. جوان‌تر به نظر می‌رسد. و این نیز ممکن است که 
کسی طوری ملافه‌ای بز رگ در دست بگیرد که باددر آن 
بپیچد واو رابالاببرد. شروع داستان طوری است که انگار 
دارد آخرش رامی گوید:''سالھابعدھنگامی که سرھنگ 
آئورلیانوبوئندیامقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش 
کنند. ایستاده بود. بعداز ظهر دوردستی را به یاد اورد که 
پدرش اورابه کشف يخ بر ده بود... جهان چنان تازه بود 
که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان 
باید به آنها اشاره‌می کردی.. " 

اصل قصه نویسی این است که خواننده‌نتواند آخرش 
راحدس بزند زیرااگر بداند آخر قصه چیست.اشتیاقش 
کم می شود ولی ما رکز باکی ندارد که شسمابدانید آخر 
قصه‌اش چه می شود. او طوری می‌نویسد که اول و آخر 
قصه مهم نیست. زبان مار کز چنان قوی است که خواننده 
راگرفتار می کند واوراتا | ታ‏ می‌برد و چه‌بسا که خواننده 


ف 2 
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بار دیگر وبارهای دیگر به آغاز بر گر دد و آن را بخواند. 
هر کس می تواند گوشه‌ای از خودش رادر این قصه ببیند. 
صد سال تنهایی ظاهر آداستان شش نسل است که صد 
سال طول کشید ودر ما کوندوسیری شد.شماچنان 
ماکوندو راباور می کنید که لازم نیست به کتاب اطلس 
مراجعه کنید تاببینید آیابه‌راستی جایی به این نام همست 
یا این فقط خیال نویسنده است. کسی که خانواده‌ی خود 
رابه ما کوندوبرد. خوزه آر کاد یوبوئندیابود که پس از 
احداث ما کوندو به نظر دیگران عقلش را از دست داد و 
او را به درخت بستند. و سرانجام به کیک درخت تبدیل 
شد.هنگامی که هنوز چنین سرنوشتی پیدانکر ده بود. 
چون هیچ کاری برای انجام دادن نداشت. با صد سکه‌ی 
طلایی که داشت. هر شب صد ماهی زرین می ساخت و 
به صد سکه می فر وخت وبار دیگر سکه‌ها را ذوب می کرد 
و صد ماهی می‌ساخت... این کار بیهوده‌بود ولی کوشش 
بیه وده به از خفتگی است ".او حاضر نبود تخته‌نردیا 
شطرنج بازی کند زیرامی گفت ''وقتی که قوانین بازی را 
می‌دانم.برایم جذاب‌نیست. در این قصه| گر کسی پر واز 
کند.عجیب نیست زیر امی گویند: "خب این طبیعی است 
چون توانسته بی‌وزنی رااختراع کند وبر جاذبەی زمین 
غلبه کند. وقتی که یکی از آخرین افراد خاندان خوزه 
ار کادیو بوئندیا دارد کوشش می کند جمله‌ای را بخواند 
که سال‌ها پیش ملکیادس به زبان رمز نوشته بود. اتفاقی 
افتاد: مورچه‌های “ምሥ‏ آخرین بوئندیا را که چند دقیقه 
پیش به دنیا آمده‌بود. با خود می‌بر دند.ودرست هنگامی 
که توانست معنی جمله را بفهمد. زلزله‌ی مهیبی شد و 
ما کوندو خاک شد. ترجمه‌ی آن جمله چنین بود: اولین 
آنها رابه درختی بستند و آخرین آنها طعمه‌ی مورچگان 
می‌شود. "و ما کوندو نابود شد. 

مارکزازهمان آغاز داستان‌باآوردن کولی‌ها به 
ما کون دو زبان قصه را جادویی می کند و باحوادثی که 
به زند گی واقعی‌مردم کلمبیاشباهت دارد. داستانش 
سیاسی می‌شود. وقتی که صد سال تنهایی راباسانسور 
چاپ کردند:مار کز گفت: این دیگر صد سال تنهایی 
نیست.پنجاه‌سال تنھابی است.''خودش درباره‌ی‌سبکش 
می‌گوید: شیوه‌نگارشم.همان لحنی است کەمادربز رگم 
هن‌گام قصه گفتن به کار می‌برد. اوماجراهایی تعریف 
می کرد که بسیار افسانه‌ای بودند اما بیانش طوری بود 
که همه چیز باورپذیر بودند. "در صد سال تنهایی نیز 
چیزی عجیب نیست:بارش گل‌های زرد. زادن نوزادی 
دمدار بەدلیل از دواج فامیلی: عطر خدادادی ر مدیوس 
واین که هر کس دلباخته‌ی او می‌شود. می میرد و خونش 
بوی عطر او رامی‌دهد. پرواز پروانه‌های زرد رویسر 
مائوریسیا و بسیاری‌دیگر که همگی باورنکر دنی‌های 
باور کر دنی هستند. پنجشنبه‌ای که مار کز در گذشت. 
کلمبیا که روزی برای سے او جایزه گذاشته بود. سه 
روز عزای عمومی اعلام کرد و رئیس‌جمهورش گفت: 
"هزار سال تنهایی و اندوه برای مرگ نویسنده‌ی صد 
سال تنهایی برای تمام روز گاران .از مار کز پرسیدند چه 
رنگی رادوست داری. نگفت زرد. گفت: "رنگ دریای 
کارائیب در پاییزهنگامی که آفتاب در ساعت چهار 
عصر است!" ادامه دارد 
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بخبل کسی است کہ از سلام کر دن بخل 2ን ኃ5‏ 


የቆ‏ ین عا 


دید ایر ان 
።‏ نیهای جرال زیرنظر: محمود صفادار 


یکی از قدیمی ترین وزیبا ترین باغهای شیر از.باغ 
عفی ف آباد است که آن راباغ گلشن نیز می‌نامند. 
سازنده عمارت باغ. میر زا علی محمد خان قوام 
الملک دوم است کە در سال ۴ ه.ق. ان 
رااحداث کرد. این باغ در یکی از مناطق اعیان نشین 
شیراز جای دارد و مجموعه در سال ۱۸۶۳ میلادی 


ساخته شد و این مجموعه شامل یک کاخ سلطنتی, 
موزه سلاحهای قدیمی و یک باغ ایرانی است. 

باغ یا عمارت عفیف آباد شیراز با وسعتی حدود 
۰ متر مربع است. در زمان قاجاریه میر زا 
علی خان قوام الملک این باغ راخریداری واقدام به 
نوسازی باغ ودرختان کرد وعمارتی زیباو آراسته 


2 


نسترن بالش زر 
خبرنگاروراهنمای 
گردشگری استان فارس 


در آن‌بناکرد. قوام دوم قناتی در نزدیکی باغ را 
برای آبیاری آن خریداری کر د. در واپسین روزهای 
قاجاریه, این باغ به دست خواهرزاده بانی. «عفیفه 
خانم» همسرفرمان فرمارسید و چون بهسازیهای 
گسترده‌ای در آن پدید آورد. پس از آن‌باغ گلشن 
به باغ عفیف آباد شهره شد. 


ይማ“ | 

محمدعلی پوسفی 
خبرنگار اطلاعات 
هفتگی -رامهرمز 


آرپناه واقع در ۴۵ کیلومتری شهرستان لالی 
در شمال شرقی استان خوزستان یکی از مکانهای 
دیدنی و خوش آب و هوای شهرستان لالی و استان 


بودہ که هرساله پذیرای مسافران زیادی از سراسر 


استان و کشور است. 


قرار گرفتن این مسکان در بین کوهها و وجود 


((.إ] <<" 


خود آبشار, باعث خنکی نسبی این مکان حتی در 
تاستان) ده ات همجین دز دک بودن جم 
با آبشار باعث سردی آب آن شده که آب تنی در 
آن در فصل گرم لذت خاصی دارد. 

شهرستان لالی از یک سو به رشته کوههای 
زاگرس منتهی می شود ويا به عبارت دیگر در 


ል 
የሚ፥ቸ الاعات می ارو‎ 


قلب زاگرس جای گرفته و دارای آب و هوای 
نسبتا معتدلی است که البته در ماههای گرم سال 
از گر مای استان خوزستان در امان نمی ماند. با 
احداث پروژه سد جدید گتوند و احداث یکی از 
بهترین پلهای کابلی خاورمیانه در این منطقه. لالی 
موقعیت شبه جزیره ای به خود گرفته است. 


این باغ از شاهکارهای معماری دوران زندیه و 
قاجاریه به شمار می آید. 

وشبیه‌باغه ای‌اروپایی دوره‌لویی چهاردهم 
ساخته شده است. جهانگر دان ارویایی از این باغ 
باعنوان ورسای کوچک یاد کر ده‌اند. 

پس از انقلاب اسلامی, به کوشش سازمان 
عقیدتی سیاسی و همکاری ارتش جهموری اسلامی, 
عمارت به عنوان موزه نظامی ار تش و موزه عبرت 


از راههای ار تباطی این شهر ستان می توان به 
جاده‌های لالی - مسجدسلیمان که عامل ار تباطی 
مردمان لالی و مسجدسلیمان است. جاده‌لالی 
-دزف_ول که عامل ارتباطی ہین شهرس_تانهای 
لالی.سر دشت و دزفول است. جاده گتوند که عامل 
ارتباطی شهرستانهای لالی گتوند و شوشتر است و 
جاده لالی - اندیکا که عامل 
ار تباطی این دوشهر و اتصال به 
استان چهارمحال و بختیاری لے 
است. می توان یاد کرد. 


دست سوسن در ایذه 
دشت سوسن در ۳۵ 
ری فان ری 
شهرستان اذہ در استان 
خوزستان قرار دارد که به 
دلیل عبور رودخانه کارون از 
ميان دشت و تقسیم آن به دو 
بخش شرقی و غربی» دارای 
گونه‌های مخت ف گیاهی از 
جمله درختان انار بلوط, انجیر 
مردم منطقه علاوه بر 
دامپروری, به کشت برنج و . 
دیگر محصولات کشاورزی ۰ 
نیز می پردازند. علاوه‌بر | 


استفاده می‌شود. 

از سلاحهای عتیقه موجود در این موزه‌می‌توان 
از تف نگهای فتحعلی شاه ناصر الدین شاه مظفر الدین 
شاه قاجار. رضاخان. محمد رضا پهلوی و همچنین 
تفنگهای رزمند گان و دلاوران نهضت جنگ مانند 
تپانچه د کتر حش مت و مسلسل رئیس علی دلواری 
نام‌برد.سقف چوبی‌وهندسی‌تالار.دارای نقاشی‌های 
گل بوته شکار و مجالس بزم و رزم می باشد. 


طبیعت بسیار زیبای دشت سوسن به خصوص 
در فاصله ماه‌های بهمن تاخرداد. آثار تاریخی 
زیادی چون اتلال باستانی پل» برد گوری و... هم به 
جاذبه‌های منطقه می‌افز ایند. 

با تشکر از سایت خوزنیوز 


۳ روصت ٩۳‏ فیس 
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از هر خلافکاری سریع‌تر بودم 

یک کادیلاک کوچک زیباباصندلی‌های چرم که 
چشمم راحسابی گرفت. از آن مدل‌های تر و تمیزی 
بود که بچه‌های اوراقی حاضر بودند بدون چانه زدن 
پول خوبی برای آن بدهند. اگر کمی شانس می آوردم 
وبخت بامن یار بود. چیزی نزدیک به ۰ ۵۰دلار 
گیرم می آمد. خیابان‌های ناحیه هاستون معمولاً خالی 
بودند. قلوه سنگی را که همراه داشتم. در تی شر تم 
پیچید م ومحکم به پنجره عقب کوفتم. در یک چشم به 
هم زدن, درون ماشین بودم. آ چار پیچ گوشتی رابیرون 
| وردم وقفل فرمان راشکستم. درست همان طور که 
برادر بزر گم یادم داده‌بود.ماشین با کمی سر وصدا 
شروع به حر کت کرد. در ንንን‏ غرق بودم که کاش 
من هم می‌توانستم صاحب یکی از این عروسک‌ها باشم 
که فاگهان صدای آژیر م. پدال راتاته چسباندم. 
از آینه به عقب نگاه کردم. برق چراغ‌های آبی و قرمز 
باش! هر طور شده باید از این خیابان بیرون بروی. ان 
موقع فقط دوازده سال داشتم. 

حالایاد آوری آن روزها احمقانه والبته دردناک 
به‌نظر می‌رسد.امروزهمه‌مرابه اسم آقای "دونالد 
درایور " می‌شناسند. فوتبالیستی که زند گی موفقی 
داشته ودارد. من بعد از فوتبال, زند گی ام راوقف 
کمک به کود کان مشکل دار اطراف منطقه کردم.اما 
قبل از آن, در همان سال‌هایی که یکی از خاطراتش را 
گفتم اسم ورسم دیگری داشتم.بچه‌هامرا "کوتیکی " 


خاطر سرعت زیادم به آن مفتخر 
شده‌بودم. آنقدر سریع بودم 
که شاید کمتر کسی از هم سن و 
سال‌هایم در کار خلاف به گرد پایم 
می‌رسیدند. 

مطمئن‌بودماگرمادرم‌می‌دانست 
پسر مهربان و دوست‌داشتنی اش در 
پدرم وقتی‌مادرم مراباردار بود به خاطر سرقت 
از یک فروشگاهلوازم خانگی به زندان افتاد. تاشش 
سالگی او را ندیده‌بودم و از پدر تصوری جز یک عکس 
که بعدها مادرم به بهانه شکستن قابش آن رااز تاقچه 
برداشت وچند خاطره گنگ, چیزی‌نداشتم.مادرم 
دوست داشت من زند گی بهتری داشته باشم. این را 
برای دو برادر و دو خواهر دیگرم هم می‌خواست. به 
همین دلیل هم بود که بدون اینکه ذره‌ای گله وشکایت 
کند.ساعت‌ها کار می کر دتاما کم و کسری نداشته 
ርሁ‏ کک وا چون ما کم کم 
بز رگ می‌شدیم و کیف پول کوچک مادر کفاف خرج 
مارانمی‌داد.به شغل دوم پناه‌برد.شب‌هادرهمان‌هتل 
جند ساعت نگهبان‌بود.ماسه روز در هفته به کلیسا 
می رفتیم واین برای مادرم از نان شب هم واجب تر بود. 
امامشکل فقط همین‌هانبود. معمولاً نمی توانست از 
پس کرایه خانه بر بیاید ومجبور می شدیم هر چند وقت 
اسباب کشی کنیم.حتی یک مدت کوتاه‌در کاروان 
زند گی می کردیم. 

سرقت به خاطر خانواده 

مشکل واقعی از زمانی شروع شد که خانه‌ای 
جدید کرایه کردیم که همسایه‌ای به نام آقای 
”جی آر " داشت. نمی دانم چرامادرم کمی بعد کاملاً 
به او اطمینان پیدا کرد و آقای ج ی آر تنها کسی بود که 
می توانست در ساعت‌های نبود مادر مر اقب ماباشد اما 
مادر بیچاره‌ام خبر نداشت که آقای ج ی آر ورفقایش 
در کار خرید و فروش مواد مخدر هستند. چون من و 
برادربز رگم "موزس " پسرهای خوب و قابلاعتمادی 
که می کنیم اشتباه است اما صد دلار به ازای هر شب 
کار, پولی نبود که بتوانیم به ساد گی از آن چشم پوشی 
کنیم.ما آن صد دلاری‌ها رابه اسکناس‌های کوچک تر 
یاحتی‌سکه تبدیل می کردیم وخورد خورددرون 
از ماجرا باخبر باشد یا اصلاً حواسش به این پول‌های 
اضافه درون کیفش باشد. می گفت: " چقدر عجیبه! 
ዶን‏ کنم برای صور تحساب برق این ماه پول دارم“ 
این روشی بود که فکر می کردیم باانتخاب آن فقط 
داریم به خانواده کمک می کنیم. 

بعدآموزس کشف کرد که راه‌هایی هم 
وجود دارد که می‌توانیم بدون اینکه به آقای 


به‌دستآوریم. پیشنهاداو, سر قت ماشین بود راهو 
روشش راهم در چند جلسه به من آموزش داد.من 
نقدر قد کشیده بودم که پایم به پدال برسد.قبل از 
ان من دو نقش متفاوت داشتم و در هر دو کاملا موفق 
بودم: یکی از آنهاء پسری بودم به نام "کوئیکی " که به 
مدرسه می‌رفت. نمره‌های خوب می گرفت و دوستان 
خوبی داشت. دیگری پسری بود به اسم "کوئیکی " که 
بافر وشنده‌های‌مواد کارمی کرد گاهی‌هم خودش مواد 
مصرف می کر د. حالا قرار بود در نقش جدید. سارق 
ماشین بشود. مدام به خودم دلداری می‌دادم که تمام 
این کاره ارابرای کمک به ماد رم وخانواده‌می کنم و 
وقتی که‌روزی برسد که وضع مالی‌مان سر وسامان 
بگیرد. دور همه انها راخط خواهم کشید. مدام تمرین 
می کردم همان پسر همیشگی به نظر برسم و وقتی که 
مادرم رامی بینم همان لبخند همیشگی را به لب داشته 
باشم. مثل همیشه او رابا تمام وجود در آغوش بکشم و 
ببوسم. مهم نبود در خیابان چه کاره‌بودم وچه کارهایی 
می‌کردم.مادرم هر گز به چیزی شک نمی کرد وقرار 
نبود از مساله‌ای بو ببرد. 

حالاکادیلاکی زیبادزدیدهبود و :1 | 
قرار است دستگیر شوم. من نمی دانستم جواب مادرم 
راچهبدهم وچگونه‌همه چیز رابرایش تعریف کنم. 
صدای آژیرها و چشمک چراغ‌ه ای آبی و قرمز هر 
لحظه نزدیک تر می‌شدند. به سمت کوچه پشستی 
پیچیدم. به نظرم بهترین گزینه برای فرار از چنگ 
مامورهابود. نفس راحتی کشیدم.تقریباً فرار کرده 
بودم. اما گویی شانس با من یار نبود. درست لحظه‌ای 
که فکر می کردم همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده 
دیدم‌یک ماشین عقب‌عقب می آید. تر مز کر دم‌اما 
دیرشده‌بود.من و آن‌ماشین به شکل حرف آبه هم 
خورده‌بودیم. از شیشه جلو که کاملا خردوداغان شده 
بود راننده ان ماشین رادیدم. خانمی مسن و ریزنقش 
که گیج و حیر ت زده محکم روی صندلی نشسته بود. 
توان تصمیم گیری نداشتم. فک رم به طرف پلیس‌ها 
رفت. [ከረው‏ به زودی سر می رسیدند. حالا تصادف 
هم به جر مم اضافه می‌شد. باید فو رآ فرار می کردم اما 
اگر آن‌پیرزن اسیب دیده‌بود. چه؟ ایستادم. پاهایم 
بەزمین قفل شده‌بودند. بر گشتم تا ببینم حال پیرزن 
چطور است.هنوز تمام درس‌هایی را که در مدرسه 
یکشنبه‌ها | موخته بودم. از یاد نبرده بودم. 


فرصت دوباره‌ات را تلف نکن 


زن عصبانی بوداماخداراش کر صدمه‌ای 
ندی ده‌بود. گفت: "همین‌الان‌میری وروی اون تاب 
E አባ‏ حاط 11፡1‏ 
طوری بود که هیچ بچه‌ای حتی من نمی‌توانست از آن 
سرپیچی کند. به طرف خان ه قدیمی‌اش رفتم. روی 
تاب‌نشستم وتاب خوردم.مامورهاهم سر رسید ند 
وپیرزن راسوال‌پیچ کردند. به خودم گفتم شک نکن 
الان نو 7ای ከባ‏ وی ار 
می کندومی گوید: "مردی که این کارو کرد.از اون 
طرف کرد ار ره 
روی تاب نشسته کیه؟ " پیرزن لبخندی زد و گفت: 
"اون‌نوه‌منه سر کار. " مامورهاهم نگاهی سطحی به 
من انداختند و از انجا رفتند. 

زن آهسته به طرف من آمد. به خودم گفتم الان تو 
رااز سر خودش باز می کند وراحت می‌شوی.با فریاد 
گفت: "بیا توا" باز هم حرفی نزدم و مثل بچه‌ای سر به 
ا ) ۶۹9۹ مره اسر حاه راهنمایی کر د 
و گفت: "بشین. “من هم گیج وسر گر دان نشستم.مدام 


این سؤال در ذهنم رژه‌می‌رفت که چرامرالونداده. چند 
تا ببسکویت جلو من گذاشت واشاره کرد بردارم.یکی 
را کن ار بگذارم و بیسکویت‌هاراتا ته‌بخورم.روی 
صندلی مقابلم نژ نشست و صاف در < چشمانم خیره شد. 
نگاه نافذی داشت. چند تانیه‌ای به سکوت گذ شت 
کارو می کنی؟ تو می تونی راه بهتری رو واسه زند گیت 
انتخاب کنی.این راهی‌نیست که خداازش خوشش 
بیاد." آب دهانمراق ورت دادم و گفتم: امااین تنها 
راهیه که ما بتونیسم توی خونه‌مون زندگی کنیم. " 
گفت: امااین راهش‌نیست. بعدیک لیوان آب 
برایم ریخت وادامه داد: ”اسم من اولین جانسونه. "و 
برایسم تعریف کرد که تنھازند گی می کند چون هر گز 


ازدواج نکر ده و همسر و فر زندی ندارد. امامراطوری 
به کلمه‌هایش گوش نمی کردم. چشمم به در خروجی 
بودومنتظر فرصتی بودم تااز آن‌خانه واز دوشیزه 
أا گیردا مان 
کار رانکرد. گفت: "یهت يه فرصت داده شده. اونو 
هدرنده. توی دنیای امروز به ندرت ممکنه فرصت 
دوباره‌ای به کسی داده بشه مخصوصاً به بچه‌ای 
مثل ر 

چندروز بعد دوباره‌به خانه دوشیزه جانسون 
بر گشتم.به این بهانه که می‌خواهم نگاهی به ماشینش 
بیندازم واگر بتوانم. آن راتعمیر کنم. باغچه‌اش راسر 
وسامان‌دادم. کارهای خانه رابرایش انجام دادم. هفته 
بعد باز هم در خانه دوشیزه جانسون بودم. و همچنان 
به رفتن‌هایم ادامه دادم. یک بار از من پرسید: وضع 
درست چطوره؟ نمره‌های خوبی می گیری ؟ تو مسابقه 
چیکار کردی؟ از این سؤال‌ها تعجب می کردم. چرا 
وضعیت من برایش مهم بود؟ اما ته قلبم از اینکه 
مراقبم بود خوشحال بودم واین کارش رادوست 
داشتم.مادرم هم مراقبم بود. خیلی زیاد امااو خیلی 
کار می کرد و ھمیشے وقتش پر بود. درست برعکس 
دوشیزه جانسون که هميشه وقت داشت. 


تصمیم درست 

چه ارده‌ساله بسودم که تصمیم گرفتے به خانه 
پدربز رگ ومادربزر گم بروم. آنجابهتر می‌توانستم 
درس بخوانم. دوشیزه‌جانسون‌می گفت گرفتن 
نمره‌های خوب و موفق شدن در درس‌ها, کلید داشتن 
۶۷ کم" 
وقتم رامی گرفتند. من به یک تغییر اساسی وبزرگ 
نیاز داشتم. هميشه دعامی کر دم واز خدامی خواستم 
کمکم کند. می‌خواستم کاری کنم که دوشیزہ جانسون 
و خان واده‌ام به من افتخار کنند. یک شب به بر ادرم 
گفتم: "می‌خوام برم کالج. می‌خوام واسه خودم کسی 
بشم.همون‌طور که مادر همیشه میگه. " باتعجب به‌من 
نگاه‌می کرد امامن در تصمیم شک نداشتم. حرف زدن 
دراین باره‌از عمل کردن آسان‌تر بود. دعاھایم بالاخره 
نتیجه داد وتوانستم در کالجی در می سی سی پی بورسیه 
فوتبال‌بگیرم. کالجی که کارنامه در خشانی داشت و 
فوتبالیست‌های‌بسیاری, | ینده‌در خشان خودرااز انجا 
رقم زده بودند. سال دوم کالج. به یکی از دخترها به نام 
"بتینا" احساس خاصی پیدا کردم. من‌هنوز هم گاهی 
ماریجوانا مصرف می کردم واین بتینارا ازار می‌داد. 
رقابت‌های | زمایشی انتخابی المپیک نزدیک بود ومن 
می‌خواستم در پرش ار تفاع شانس خودم راامتحان 
کنم. بتینا کمی نگران بود ومی گفت: "دونالد. خداداره 
تورو آزمایش می کنه. توباید درست انتخاب "ዕደ‏ 
این حرف بتینا مرا به یاد دوشیزه جانسون می‌انداخت. 
او دیگر برایم مثل مادربز رگ واقعی شده‌بود. آخرین 
باری که اورادیدم. خیلی بیمار و ضعیف شده بود. کاملا 
مشخص بود که زمان چندانی ندارد. به من می گفت: 


۰ 
۳ ا رست ٩۳‏ اعات کل 


EON 
من نتوانستم جزو تیم اعزامی المپیک شوم. به‎ 
کالج بر گشتم.اتفاق بد ی افتاده بود. هم |تاقی‌ام به خاطر‎ 
مصرف بیش از اندازه مواد جان خود را از دست داد.‎ 
صدای دوشیزه جانسون در گوشم پیچید: "این اتفاق‎ 
می تونست برای تو بیفته." پیرزن مهربان چند ماه بعد‎ 
از دنیا رفت. تمام این اتفاق‌ها می توانست زنگ بیدار‎ 
باش من باشد. باید زند گی جدیدی را آغاز می کر دم.‎ 
مراب آن انس ان‎ E EN 


قدیمی باز گر داند. تصمیم گرفتم خلاف جهتم حر کت 
کنم.مدرک لیسانسم رادر رشته حسابداری گرفتم. 
بتیناهم در رشته حقوق جنایی تحصیل کر د. فوتبال 
رافراموش‌نکردم.درسال ۹۹۹ ١ء‏ گرین‌بی‌پکر " 
در آخرین دور یار گیری»مراانتخاب کرد.حالااین 
فرصت رایافته بودم که خودم رادر فوتبال به طور 
جدی‌نشان بدهم. همچنین این فرصت راداشتم که در 
زند گی هم خودم رانشان بدهم و آن‌رادوباره‌بسازم. 
من سال گذشته بعد از چهارده فصل بازی در این تیم. 
از فوتبال کناره گیری کردم. 
من وبتیناباهم ازدواج کردیم وحالا سه فرزند 
داریم.دعای ھمیش گی ام این است که فر زندانم در 
ጋጋ‏ گی بهتر ین انتخاب راداشته باشند و مسیر درست 
راب رگزیننسد.مشل انتخابی که خودم کردم وه رگز 
افسوس آن‌رانمی‌خورم. آن روز در دوازده سالگی: 
مشیت الهی بر این قرار گرفت که هنگام دزدیدن ان 
کادیلاک. پلیس پیدایش شود ومن به طرف خانه‌ی 
دوشیزه‌جانسون فرار کنم.من معتقد م هیچ کار خداوند 
بدون دلیل و حکمت نیست وبی گمان به دلیلی دوشیزه 
جانسون راسر راه‌من قرار داد. من به آن کوچه پیچیدم 
تااز مامورها فرار کنم. تااز زیر بار مسؤولیت شانه خالی 
کنم اما نمی دانستم خداوند دارد مرابه سوی زند گی 
بهتر می‌برد. راهی که هر گز تصورش راهم نمی کردم. 
بعدهاباخودم پسسیار فکر کردم که چراخداوند به من 
محبت کرد. و تنها جوابی که به ذهنم رسید این بود 
که من‌اگر خلاف می کردم. ذاتم پاک بود. من بچه 
بودم.احساساتم مراوامی‌داشت به مادرم از هر راهی 
کمک کنم. و خداوند به خاطر همان ذات پا کم دوشیزه 
جانسون راسر راهم قرار داد. 
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-.- کک و که رای دختر آقای‌بانک" 
چپ وراست خواستگار بیاید. آن هم خواستگارانی 
که مهمترین مزیتشان نسبت به همدیگر تعداد 
دفترچه‌های حساب بانکی»و کمترو بیشستر بودن 
صفرهای موجودیشان بود. 

می گویم عجیب نبود که هفته‌ای یکی دو بارزنگ 
٣۷س‏ کا هاه صدادربياید.نه 
فقط به این خاطر که من دختر قشنگی بودم [ نمی گویم 
زیبا که متهم به خودستایی نشوم | دلیل اینکه به قول 
1ل بەمدلپاشنەدرخانەرا 
برداشته بودند. خانواده‌ام و مهم تر از همه پد رم بود 
- - ۱ اقا انتک" فامیلی‌اش 
نبود. لقبی که سایر تجار صنف خودش به پدر تقد یم 
کرده‌بودند. احتمالا دلیلش ثروت زياد پدر بود و 
اینکه همه باز ر گانان و تجاری که در صنف پدر بودند. 
خوب می دانستند که هر چکی داشته باشند حتی اگر 
تاریخش مربوط به شش ماه بعد باشد تنها کسی 
که می تواند آن را بلافاصله نقد کند. پدر من بود. 
منتهی عموی کوچکم که اصلاً بابرادر بز رگش تناسبی 
نداشت وخارج از کشور زند گی می کرد وسالی یکی 
۱ ای باتک شدن پدررااین 
طوری تعر یف می کرد: "یه روز بابات بر خلاف هميشه 
 . . .- -‏ ین طور کارهامی‌فرستاد. 
خودش برای دریافت یه چک بے بانک میرهو چون 
عجله هم داشته» به صف و بر گه نوبت توجهی نمی کنه 
ویک راست میره‌جلو باجه و چک رو تحویل کارمند 
بانک میده. کارمند جوون هم که بابات رو نمی‌شناسه. 
بالحنی تند میگه: ]9[ جون اینجا نانوایی نیست که هر 
کس يه دونه چک دستش باشه بیاد جلوتر از بقیه... 
بروپدر جان ته ዴጋ‏ وایس تا نوبتت بشه. پدرت که 
فکر می کنه شاید این کار مند جوان اونونشناخته, بهش 
میگه؛ "برو به آقای رئیس بگو منم اون وقت مشکل 
حل میشه! تحویلدار بانک هم با لحنی بد به رئیس 
شعبه میگه؛ آقای رئیس باین آقامیگه خاطرش خیلی 
رادا 

رئیس شعبه‌هم نگاهی سرسری میندازه که بعد 
قسم جلاله خور ده بود که فکر کر ده منظور کارمندش: 
مراجعه کننده بغل دست پدر بوده و بدون اینکه سرش 
رو بلند کنه, میگه: اگر خواهرزاده‌منم باشه باید بره 


ته صف وایسه!" 

عموابراھیم بالحن قصه گوهای حر فه‌ای ادامه داد؛ 
- رومیگی؟ شد کوره آتیش اماحرفی نزدورفت 
ته صف ایستاد تا نوبتش رسید امااین بار یک ب رگ 
- . 5 ا آفای تحویلدار. کارمند 
جوان هم که با دیدن تعداد صفرهای چک سر گیجه 
می گیره میره و چک رو نشون آقای رئیس میده وتازه 
اون وقت بود که رئیس شعبه می فهمه چه بلایی سرش 


سےلام... 9 السلام! 


آومده.دردسرت ندم عموجون,:اون‌روز شعبه بانک دو 
ساعت تعطیل میشەواز رئیس شعبه ومعاون گرفتهءتا 
خدمتکار بانک به دست وپای بابات میفتن که حسابش 
روجمع نکنه. آخر سرهم وقتی اون کارمند جوون به 
گریه میفته و دست بابات رو می‌بوسه, اخوی مغر ور ما 
از خر شیطون پیاده‌میشه اماازهمون روز لقبش بین 
اهالی بازار ميشه آقای بانک. 

غی از پدرم.دوبرادربزر گم نیز باساپورت پدر 
وارد همان صنف می‌شوند وا گرچه‌هر گز صاحب 
موقعیت پدرم نشدند. خیلی زود راه و رسم دور زدن و 
پول‌شویی را آموختند از بغل اعتبار آقای بانک, آنها 
نیز صاحب موقعیتی ایده آل در بازار شدند. 

ہے امابه قول عموی کوچکم ازهمان کودکی یک 
تخته توی مخم کم داشتم.علتش هم این بود که از 
هیچک دام از این خواستگارهای جور واجور خوشم 
نمی آمدءادمھ ای بدبخت وذلیلی که | کثر شان به 
اعتبار ثروت پدرشان وارد میدان شده‌بودند. به همین 
خاطر از هر کدامشان ایرادی می گرفتم.تااینکه برای 
اولین بار نیما رادی دم وزند گیم رنگ دیگری پبدا 
کرد 


سر خیابان ما که به یکی از خیابان‌های اصلی بالای 
شهر باز می‌شد. سه چهار تا مغازه بیشتر نبود که دو 
تااز آنهاسوپرمار کت بود.سومی یک طلافروشی 
بودودرست بین این سه‌مغازه,یک فروشگاه‌بود که 
بزرگتر از ኣጃ‏ بود اما کارش با هر سے تای دیگر فرق 
داشت. تفاوتی عمیق که در همان نگاه‌اول به چشم همه 
عابران می آ من یک مغازہ کتابفروشی بزرگ که یکت 
تابلوی دستنویس روی شیشه‌اش توجه‌هر عابری را 
جلب می کرد: 

"دراین‌فروشگاه کتابهای‌چرت‌وپرت‌نمی‌فروشیم 
اما چرند و پرند و مانند آن‌را می‌فروشیم."بااین که 
هر کسی معنی این جمله نغز وزیبا رانمی‌فهمید.حتی 
بین ثروتمندان هم هستند کسانی که بدانند چرند و 
پرند'/ کتاب اسستاد دھخدااست و منظور کتابفروش 
جوان نیز از این جمله آن بود که بگوید کتابهای عشقی 
یک بار مصرف در اینجافروخته نمی شود. "همان طور 
که گفتم این کتابفروشی با همین جمله توجه خیلی‌ها را 
جلب کرده‌بود اما برای من و خانواده‌ام دودلیل دیگر 
وجود داشت که حواسمان به ان مغازه جلب شود. 
دلیل جلب توجه خان_واده‌ام و مخصوصاً پدرم. نگاه 
اقتصادی بود که همه چیز رابا همین نگاه متر می کر د! 
چرا که بیش از صد مر تبه دردوسال گذشته از زبان 
پدرم شنیدم که به برادرانم می گفت: این مغازه سر 
خیابون جون میده واسه بنگاه‌مسکن. من تحقیق کردم 
فهمی دم چند کیلومتر از این طرف و چند کیلومتر از 


۸ ፖሠ 
۳۹۰۲ ی رو‎ ሆሠ/-- ጋሙ 


اون طرف مغازه. یک بنگاه‌هم وجود نداره. یعنی کافیه 
سرقفلی اینجا رو بخری. بعداً ماهی چند میلیون تومن 
اجارهاش بدی :چا اسلا چرا ቸው‏ یکی از 
بچه‌ه ای دختر خودمون رو می گذاریم بالاسرش و 
ماهی یه میلیون حقوق بهش میدیم وماهی چند میلیون 
خودفون ወ‏ حیف که صاحب این ቻች‏ 
کمی ابله تشریف داره. 

علت دلخوری‌پدرم رااز فروشنده‌جوان آن 
کتابفروشی که هنوز ندیده‌بودمش,.می‌دانستم. ظاهر ا 
یک روزپدروبرادربزر گم سراغش رفته بو دند تااورابه 
فروختن مغازه‌راضی کنند.اما "نیما" به طنز پاسخ داده 
بود: آمگه آدم نون دونی خودش رو می‌فروشه؟" 

برادربزرگم که فرزن د خلف پدر بود. نیز جواب 
داده بود: اینجا بیشتر از ماهی یک میلیون درمیاری؟ 
مغازه‌روبفروش به‌ما. تا آخر عمرت هم سر ماه‌بیاویک 
میلیون تومنت رو بگیر و برو مزقونت رو بزن." 

طعنه برادرم از مزقون, گیتار کوچکی بود که 
دختران محل می گفتند: "هر وقت توی مغازه مشتری 
نباشد نیما گیتارش رو برمی‌داره و میرہ ته مغازه که 
صدای سازش بیرون نره و شروع می کنه به نواختن... 

منظور اسفندیار هم از طعنه مز قون زدن.همین 
بود. 

نیما که متوجه طعنه تحقیر آمیز برادرم شده بود. 
بالحنی محترم به پدرم می گوید:''حاج آقا بنده‌رو 
ببخشین اماشما...ورو کر ده بود به اسفندیار:| گر شما 
آقا پسر از بین همه کتابهایی که توی این قفسه‌ها جیده 
شده فقط اسم دو تااز نویسنده‌هاش رو گفتی؛ بھت قول 
می دم که مغازه رو به شما کادو میدم!" 

آن شب اگرچه پدر وب رادرم‌بااوقاتی تلخ به 
خانه بر گشتند. شاید هر گز نفهمیدند که‌باروایت 
دیالوگ‌هایی که بافر وشنده جوان کتابفر وشی‌داشتند. 
سرنوشت ኦዶ‏ | همان شب رقم زدند. 


قبل از آن شب وب رخورد پدر و برادرم بانیماء در 
مورد پسر جوان مغرور باسواد صاحب کتابفروشی, 
بارها و بارها چیزهایی از زبان دوستان محله و دختران 
همسایه شنیدہ بودم که می گفتند: "وقتی میری داخل 
کتابفروشی:اگریک ساعت‌هم‌باهاش حرف بزنی حتی 
یه بارهم به چشمات ن‌گاه نمی کنه... /لامصب انگار 
تمام کتابهای کتابفروشیش رو صد بار خوانده و همه 
رو حفظه که تااسم یه کتاب رو میاری, تمام محتوای 
کتاب روبرات روایت می کنه.../اين که چیزی نیست. 
طوری این گیتارش رو موقع نواختن به قلبش تکیه 
میده که انگار داره با محبویش حرف می‌زنه... /و... 
و.../ ازاین طور حرفها. قبلا و بارها و بارهادر موردش 
شنیده‌بودم اما جوابی که ان شب به اسفندیار داد ونه 


محکمی که به پدرم گفت. مرابیش از همیشه مشتاق 
دیدن نیما کرد. شاید به این خاطر که تا آن روز هیچ 
کس جرآت نه گفتن به آقای بانک رانداشت. وشاید 
به این دلیل که او اولین کسی بود که به ماشین دویست 
میلیونی وبه کت و شلوار چند میلیون تومانی اسفندیار 
وانگشترها وس نجاق کراوات تمام طلای او اهمیت 
نداد وبیسوادی پسربز رگ آقای‌بانک رابه رخش 
کشید!هر چه بود من آن شب تاخود صبح به نیما فکر 
کردم و... شاید مسخر هام کنید اما احساس می کردم 
عاشق کسی شده‌ام که حتی یک بارهم اوراندیده‌ام. 
به تجار تخانه‌شان, از خانه زدم بیرون و از هشت صبح 
تا ٩ونیم‏ آنقدر داخل سوپرمار کت و پیاده‌روهای 
پراز درخت قدم زدم تابالاخره کر کره کتابفروشی 
چرند و پرند باز شد ومن که خودم هم دلیل اشتیاقم را 
نمی‌دانستم.یک دقیقه بعد از او داخل کتابفروشی شد م 
و بی آن که متوجه باشم. زل زدم به او که پشت ویترین 
کتابهانشس ته بود وداشت صبحانه‌اش رامی خورد. 
نمی دانم چند ثانیه یا چند دقیقه در همان حال نگاهش 
از دست داده بود. تابالاخره صدایش 
"می خوای من اول سلام کنم؟ "به خودم 
آمدم وازحرفش خنده‌ام گرفت و سلام" 
گفتم و ادامه دادم: 
راستشو بخواین من دنبال کتابی می گر د م 
که نمی‌دونم چیه؟ 

-آره می‌فهمم چی می گین. مثل من 
باید بخورم...یاسردم میشه ونمی فهمم 
چه لباسی تنم کنم. ۱ 
حرفهایش رانمی‌فهمیدم. بعد ها فهمیدم 
که‌می‌خواست حالی‌ام کند که اصلاً اهل 
کناب መ‏ اهر چه یود کمی በ‏ کردم 
ویک مرتبه‌بوی نان سنگک 9520 پنیر و خیار و 
گوجهای که اوداشت می‌خورد.مشامم راپر کرد. 
انگار اولین بار بود چنین خوردنی‌هایی رامی‌دیدم. 
به‌همین خاطر گفتم: بوی‌نون وپنیر تون آدم روبه 
اشتهامیاره. ازسر میز کنار رفت و محترمانه گفت: 
''بفرمائیسد میل کنید." ومن باشیطنت گفتم: لقمه 
کوچکی برای خودم گرفتم و... گوبی در همه عمرم 
غذایی به آن خوشم زگی نخور ده بود م.لقمه دوم وسوم 
و... تابالاخره او به حرف آمد و گفت: ''تعارف نکنین... 
می‌خواین زنگ بزنین مامان اینها وفامیل هم بیان؟" 
نیمامی گفت ومن می خندی دم واوباتعجب نگاهم 
می کرد ومن هر لحظه معنی عشق رابیشتر از پیش: 
باتمام سلول‌های وجودم حس می کر دم. تابالا خره با 
آمدن جند مشتری که اهل محل بودند. هفت هشت 
تا کتاب از اولین قفسه‌ای که جلو دستم بود برداشتم و 


افتادم روی تخت وتا آخر شب بیشتر از بیست بار 
دیالو گه ای‌نیم اراباخودم تکرار کردم.فرداصبح 
دوباره اول وقت وارد کتابفروشی اش شدم و به محض 
ورود گفتم: "باز هم که بوی نون تازه‌میاد. "و مشغول 
خوردن‌شدم واوبه آرامی گفت: معلومه توخونه خیلی 
شلوغ می کنی که بهتون غذانمیدن." ودوباره‌او گفت و 
من خندیدم و... روز سوم همه چیز تکرار شد و... هر گز 
نفهمیدم که حرفهای او آنقدر شیرین بود یامن طوری 
جذب او شده بودم که با هر کلامش با تمام وجود شاد 
می شدم و هر روز هم موقع رفتن هفت هشت تا کتاب 
می خریدم و... تابالااخره‌یک روز گفت: "دختر جان شما 
خودت می‌دونی دنبال چی هستی ؟ یه روز میای یک 
دوره کتابهای حقوقی می گیری.... فر داش مجموعه 
داستان کوتاه رو می‌خری. دیر وز همه کتابهای مر بوط 
به جامعه‌شناسی روخریدی. امروز هم آثارشعری رو 
برداشتی و... شمااگه بگی دنبال چه کتابی هستی. من 
بھتر راهنماییت می کنم." 

تمام‌جرآتمراجمع کردم وبابغضی که‌نفهمیدم 
از کجادر گلویم نشست. گفتم: ایعنی تو نفهمیدی من 
واسه چی میام اینجا؟ یعنی شما متوجه نشدی من فقط 


برای دیدن شما میام و فقط بهانه ست و... "برای اولین 
بار لرزیدن دست نیما و پرید گی رنگش رادیدم. بعد 
آرام نشست روی چهارپایه و انگار باخودش زمزمه 
می کرد گفت: "خداخدامی کردم اینونگی دختر جون 
چون حکایت من و تو حکایت همون کبوتر و بازه. خونه 
شما که من نمی‌دونم کجاست. تو محله‌ایه که با قیمت 
یه خونه ش ميشه تمام خونه‌های کوچه‌مارو توم رکز 
شهر خرید. نکنه فریب این کتابفروشی روخوردی 
دختر جون؟ اشتباه می کنی. سر قفلی این مغازه‌مال 
بابای منه که سالها قبل یه آدمی که پدرم جونش رو 
نجات‌داده.به پد رم واگذار کر ده و گفته تاموقعی که 
زنده‌ای توش کار کن. پدر من کار گر چاپخونه ست 
ومادرم‌یه زن خونهداره و از دار دنیاء همه ثروتش 
جانمازیه که به حرم امام حسین(ع) متبر ک شد. 
عاشق گیتارم...! همه اینها رو گفتم تاقبل از اینکه منو 
بیشتر از دنیای خودم جدا کنی. کاری که چند روزه 
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انجام دادی. بفهمی من کی هستم و دو تافحش نثارم 
کنی وبری و دیگه پشت سرت روهم نگاہ نکنی خانمی 
که هنوز اسمت رو هم نمی‌دونم چیه؟" 

حرفهایش که تمام شد. سرم رابلند کردم و در 
حالی که او از دیدن اشکهايم بهت زده شده‌بود. گفتم: 
"اسمم‌سودابه ست."وادامه دادم: "من فقط عاشق 

من از خواستگارهای طاق و جفتی که می‌خوان باغ 
بالاوباغ پائینشون روبندازن پشت قباله عقدنامه ام 
اگه نمی فھمی که خیلی بی‌معرفتی. فر دا صبح جوابم 
روبده." 

اینهارا گفتم و در حالی که نیما کپ کرده‌بود.از 
مغازه‌اش زدم بیر ون و... آن شب تاصبح باخدازمزمه 
کردم: 

_خدایاعشق جقدر قشنگه. خدایاحالا که اجازه 
دادی عاشق بشم. کمک کن نیما رو به دست بیارم... 
ونذر کردم و... فردا صبح همین که پا گذاشتم داخل 
مغازه‌اش, گفت: امروز حلیم گرفتم. 
اینم شیرینی عشقمون!" 

چقدر آن لحظه احساس‌شادی 
وغرور کردم و...اماساعتی بعد 
نیم احرفهایی زد که دلم رالرزاند!" 
دیشب فهمی‌دم تو دختر همون 
خانواده‌ای‌هستی که پدر وبرادرت 
سایه‌منوباتیر می‌زنن.این طوری 
نگاه‌نکن! جانزدم. همین فردامیام 
خونه‌تون ورس ما تورو خواستگاری 
می کنم اما... اما یادت باشه دختر که 
من خیلی غر ورم رودوست دارم. 
برام مهم نیست پدر و مادرت منواز 
خونه بیرون کنن. کافیه تو پا باشی, 
اون وقت تا آخر دنیا پات وایسم.لابد اینم می‌دونی که 
در آمد من ازاین کتابفروشیه وشاید بعد ازبدبخت 
شدنم. صبحها هم برم تو يه اداره دولتی که پسردائیم 
بهم قول استخدام داده مشغول کار بشسم.حالا اگر 
هستی, من فردا بیام منزلتون. 

نیما بعدها گفت: سکوت و خن ده آن لحظه‌ات. 
بلندترین فریادی بود که شنیدم." 

.... “ጮጮ 
به منزلمان آمدم.من می دانستم که پدرم فقط به حرمت‎ 
مهم آن‌بودن ش اورااز خانه بیرون نکرد. نیماهم گفت‎ 
که فعلاً تنها آمده تادر صورت توافق با پدر ومادرش به‎ 
خواستگاری بیایند و... که یک دفعه پدرم پوزخند زد و‎ 
گفت: "تو فقط پول لباس عروس دختر منو جور کن, بقیه‎ 
بزرگه. نیما اما بااعتمادبه نفس گفت: فقط کافیه این‎ 
جواب رو سودابه خانم بده تا من برم و..."‎ 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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پند لقمان حکیم 

نقل کرده‌اند که لقمان حکیم به پس رش پندهای 
زیادی داده بود و یکی از این پندها این بود که: تاوقتی 
کهزنده‌هستی مبادارازت رابه فر دی بگویی ویا 
باآدم‌بی‌معرفت‌وناکس‌دوستی کنی ویااز آدم 
نوکیسه پول قرض کنی. 

وقتی که لقمان از دنیارفت پسرش تصمیم 
گرفت تانصیحت‌های‌پدر را امتحان کند تابه درستی 
آنهاپی ببرد.او گوسفندی را کشت وجنازه آن رادر 
کیسه‌ای کرد ویک شب گوسفند مرده‌را به خانه‌اش 
آورد ودر زیر تخت گودالی کند و گوسفند رادر 
گودال دفن کرد و به زنش گفت:ای زن من دشمنی 
داشتم که به من (ወረቃ‏ ظلم کرده‌بود.فرصتی پیدا 
کردم واوراکشتم ودراینجادفن کردم.مواظب 
ناشن که این را به کسی گریی۔ 

از قضا در همسایگی آنها.مردی زندگی می کرد 
که خدمت پادشاه را می کرد و بی معرفت و ناکس 
بود.مرد با او طرح دوستی ریخت و هر روز او رابه 
خانه‌اش دعوت می کرد و مراسم دوستی رابه جا 
می‌آورد. در ጫሪ‏ ی آنهاجوانی هم بود که خانواده‌ای 
نداشت و توانسته بود با تلاش وزحمت بسیار پولی 
به‌دست آوردوهمیشهبه ثروتی که داشت فخر 
می‌فروخت. پسر لقمان از آن جوان چند درهمی به 
عنوان قرض گرفت و در خانه‌اش گذاشت. 

یک روز بین زن و شوهر اختلافی به وجود آمد 
وزن فریاد زد و گفت:ای آدمکش بد کردار.ای 
جنایتکار تبهکار, خون مسلمانی را به ناحق ریخته‌ای 
ودر خانه دفنش کرده‌ای. حالا می‌خواهی مراهم 
کی ۹ 

از قضاصدای زن به گوش مرد همسایه رسید و 
مرد که در خدمت پادشاه بود و برای او کار می کرد. 
سریعا خبر رابه گوش یادشاه ر ساند.پادشاه‌دستور 
داد که آن مرد را به حضورش بیاورند. مرد همسایه 
خودش مامور آوردن او شد وبه خانه‌ی اورفت ومرد 
رادر کمال‌حقارت از خانەاش بیرون آورد ودیگرحق 
دوستی و همسایگی رافراموش کرد وزیر پا گذاشت. 
در همین موقع آن جوان نو کیسه هم این صحنه‌ها را 
دید و به سمت مرد دوید و فریاد زد که:اگر بخواهند 
تورابکشند. پولی که به توداده‌ام از دستم می‌رود. 
پولم را بیاور و بعدا برو. 

بدین ترتیب زن ومرد همسایه ومرد جوان 
نوکیسے باعث شدند که پسر لقمان با ህ [ሬያ‏ حقارت 
به قصر پادشاه بر ده شود. وقتی به آنجارسیدند شاه 
رو بهاو کرد و گفت:ای‌جوان, تو پسر لقمان حکیم 
هستی و نباید کسی رامی کشتی و جنایت می کردی. 
پسرلقمان گفت: پادشاه‌من‌هر گز خون کسی را 


نریخته‌ام و هیچکس رانکشته ام.مرد همسایه در 
این هنگام عصبانی شد و گفت:ای‌پادشاه. او دروغ 
می‌گوید.مردی را کشته و در خانه‌اش دفن کرده. 
پسر لقمان گفت:ا گر یادشاه‌اجازه بد هند مامورین 
بروند وان مردم رده رابیاورند. من اورازیر تخت 
دفن کرده‌ام. 

شاه دستور داد تاچند تن از مامورین به خانه‌ی 
پس لقمان بروند. آنها پس از رسیدن به خانه همان 
جایی را که زن نشان داده بود. کندند و کیسه‌ای رااز 
آن‌بیر ون آوردندو کیسه راسر بسته به نز دشاه‌پردند. 
وقتی که سر کیسه راباز کردند جنازه‌ی گوسفندی را 
دیدند وتمام حاضران متعجب شدند. پاد شاه‌هم که 
از دیدن گوس فند تعجب کرده‌بود پرسید: پسر جان 
داستان چیست؟ بگو تا ما هم بدانیم. 

پسر لقمان رو به پادشاه کرد و گفت:ای شاه پدرم 
پیش از م رگش به من وصیتی کر ده بود که رازم رابا 
کسی در میان نگذارم و با بی معرفت وناکس دوست 
نشوم واز آدم نو کیسه هم پولی قرض نگیرم. من هم 
می‌خواستم سفارش‌های پدرم راامتحان کنم و حال 
که نصیحت‌هایش راعملی کردم. فهمیدم که پدرم 
کاملادرست گفته بود و حالامی دانم که کسی که به 
دنبال سعادت می گردد نباید که رازش رابا کسی در 
میان گذارد و با نااکسان دوستی نکند و از نو کیسه هم 
پولی قرض نکند. 

برگرفته از: جوامع الحکایات 


ایثار در جامعه 
اولین روزهایی که در سوئد بودم. یکی از همکارانم 
هر روزصبح مراباماشینش ازھتل بر می‌داشت وبه 
محل کار می‌برد. ماه سپتامبر بود و هوای سوئد در 
این ماه کمی سرد و گاهی هم برفی است. در آن زمان: 
٠‏ کارمند شر کت ولووباماشین شخصی به سر 
کار می آمدند. ما صبح‌ها زود به کار ቁመው‏ می رسیدیم و 


همکارم ماشینش رادر نقطه دور تری نسبت به ورودی 
ساختمان پار ک می کرد و ما کلی پیاده راه می‌پیمودیم 


2:2 الاعات :کل ارو ۳۷۰۲ 


بازرگان و صد من اهن 

رو زگاری‌باز رگانی‌بود که‌سرمایه‌ی کمی داشت 
و تصمیم داشت به سفر برود. او صد من آهن داشت 
که آن رادر خانه‌ی دوستش به امانت گذاشت و 
و امانتی خود رااز او خواست. دوستش گفت: آهنت 
آهن‌هاراخورده‌بودن د.بازر گان کمی تعجب کرد 
وسپس گفت:راست می گویی دوست من.موش‌ها 
خیلی آهن رادوست دارند و آنقدر دندان‌هایشان 
تیز است که می‌توانند آهن را بجوند. 

دوست بازرگان فکر کرد که بازرگان با 
حرف‌های اوقانع شده و خوشحال شد.روبه بازرگان 
کردو گفت:بیاوامروز میم ان من باش» باز ر گان 
تشکر کرد و گفت:نه امروز کمی کار دارم انشاءالله 
فردا به دیدنت می آیم. 

باز رگان از خانه ی دوستش یک سر به کوچه 
رفت واز قضا پسر دوستش رادر آنجا دید. اورا 
گرفت و برد و در گوشهای از خانه‌اش ینهان کرد. 
دوست بازر گان که از نیامدن پسرش بسیار نگران 
شده‌بود؛ در شهر خبر داد که پسرم گم شده است. 
درهم ان موقع باز ر گان به نزدمرد آمدو گفت: 
دوست عزیز, من بازی را دیدم که کود کی رابه 
دهان گر فته بود و با خود می‌برد. 

دوستش فریاد زد: چرا دروغ می گویی؟ مگر 
بازمی‌تواند ک ودک رابگیرد وببرد؟بازرگان‌هم 
خندید و گفت:در شهری که موش بتواند صد من 
آهن بخورد. باز هم می‌تواند کود کی به وزن ده‌من را 
از زمین بلند کند و به آسمان ببرد. دوست باز ر گان 
به اشتباه خود پی برد و شرمنده گفت: موش آهنت 


رانخورده. پسرم رابده و آهنت را بگیر. 
برگرفته از: کلیله و دمنه 


روز اول. من چیزی نگفتم. همین طور روز دوم و 
سوم. تا این که بالاخره روز چهارم به همکارم گفتم: 

ایاجای پار ک ثابتی داری؟ چراماشینت رااین 
قدردورازدرورودی‌پارک می کنی.در حالی که 
جلوتر هم جای پار ک هست؟ 

او در جواب گفت: چون ما زود می‌رسیم و وقت 
برای پیاده رفتن داریم. 

بعد ادامه داد: بایداین جاهای نزدیک رابرای 
کسانی خالی بگذاریم که دیرتر می رسند واحتیاج به 
جای پار کی نزدیکتر به در ورودی دارند تابه موقع 
به سر کارشان برسند. 


اشتغال در کوهبنان کم است 
شهرستان کوهبنان در شمال غربی استان کرمان 
ودر ۱۶۵ کیلومتری مر کز اسستان, در مرز یزد بین 
شهر ستان‌های زر ند. رفسنجان وبافق یزد قرار گر فته 
است.این شهر ستان‌فاقد کار خانه ومراکز تولیدی 
است و کمبود کار موجب مهاجرت جوانان کوهبنانی 

به شهرهای یزد کرمان و زرند شده است. 
با توجه به اینکه شهر ستان کوهبنان آنقدر قابلیت 
و استعداد دارد که هر سر مایه گذاری با هر سلیقه‌ای 
می‌تواند در هر حوزه‌ای سرمایه گذاری کند. باید همه 
دستگاه‌های اجرایی شهرستان با تمام وجود.برای 
ایجاد زمینه اشستغال,رفع بیکاری و شکوفایی ورونق 
اقتصادی شهرستان از سر مایه گذاران حمایت و 

پشتیبانی و امکانات موردنیاز آنها راتأمین کنند. 

مریم پارسا-کوهبنان(کرمان) 
تا کسی‌های فر سوده در تبریز جولان می دهند 
درصدبالایی از تا کسی‌های کلانشهر تبریز, 
تاکسی‌های‌پابه سن گذاشته يا فرسوده‌هستند. 


جایگزین نکر دن خودروهای فر سوده با خودروهای 
سألم«علاوه بر پزوژمشکلاتی خبجرت آلود گی مرا 


بالارفتن میزان تصادفات وزشت جلوه‌دادن چهره 


شهر تبعات دیگری مانند افزایش هزینه نگهداری 
وسرد ر گمی رانند گان برای تعمیر کر دن یابه انتظار 
نوسازی بودن رادر پی دارد. 

یک راننده تاکسی 


بر جسب‌های آزاردهنده تبلیغاتی 


برچسب‌های تبلیغاتی آزاردهنده که به وسیله 
کار گران دفاتر خدمات فنی مانند «لوله‌باز کنی». 
«تشخیص تر کید گی لوله» و «تخلیه جاه» که بر در و 
دیوار و زنگ‌ها نصب می‌شود. گلایه مردم رابه‌همراه 
دارد. از مسئولان [3 مان زیباسازی تهران تقاضا 
داریم برای رفع چنین مزاحمت‌هایی باشر کت‌های 
بی‌توجه و برچسب‌زنان بی‌مسئولیت به طور جدی 
برخورد کنند واجازه‌ندهنداین خرابکاری فراگیر 

شود. 
ع. بناقرف-تهران 


نادیدہ گر فتن از دحام مسافران 


کرایه‌های تاکسی و سواری‌های مسافربر گران 
است ومسافران تر جیح می دھند از اتوبوس‌های 
شر کت واحد یا متروبرای سفرهای درون شهری 
استفاده کنند. متأسفانه کمبود اتوبوس در برخی 
مسیرها و ازدحام واگن‌های مترو موجب نارضایتی 
مردم از حمل و نقل شهری شده است. چرا مر دم باید 
صبح خیلی زود از خانه خارج شوند تا مبادابه دلیل 
ازدحام مسافران دیر به مقصد برسند؟ 
برای نمونه بلوار ابوذر-سعدی جنوبی و میدان 
صنعت متر و صاد قیه مسافران بسیار زیادی دارد. 
اماب عکس اتوبوس‌های‌این مسیر کم است:در نتیجه 
موجب اتلاف وقت مسافران ایستگاه‌های بین راه 
می شسود اہن که ازدح ام داخل ترن‌هااز ظرفیت 
نشسته وایستاده گذشته ومسسافران برای این که 
بتوانند سوار شوند. فشارهای مضاعفی رابه یکدیگر 
وارد می کنند و به دور نیست پس از چند زمانی دیگر 
مانندهندوستان. مردم ناچار از سوارشدن‌روی 
سقف‌های اتوبوس‌ها شوند. ضر ورت دارد مسئولان 
شهرداری و شر کت بهره بر داری مترو و اتوبوسرانی 
شر کت واحد و شورای شهر تنها شعار استفاده‌از 
ناوگان شهری راسر ندهند بلکه به جای ساخت 
بز ر گراه‌چند طبقه.به فکر افزایش اتوبوس تندروو 
کندرو و خطوط جدید و ترن بیشتر مترو باشند. 
علی اکبر فرقانی 
جاده ر امهر مز - رامشیر نیاز به رسید گی دارد 
در خوزستان وضعیت جاده‌ها از استاندارد 
مطلوبی بر خوردارنیست در بعضی از جاده‌های این 
استان روزانه حوادث تلخی بوجود می | ید.جاده 
رامهر ف رامشیر تک آزاین خاذهقااسے طول 
مسیر آن تارامشیر ۵۵ کیلومتر است‌هر هفته خبر 
از حاد ثه رانند گی و کشته شدن افراد در این جاده به 
گوش می رسد.این جاده دارای پیچ‌های خطر ناک و 
غیراستاندار داست. وجود کارخانه‌های تولیدشن 
وماسه باعث تر دد زیاد کامیون‌های حمل بار شده 
است که نیاز به ر سید گی و دوبانده‌شدن‌این جاده 
رامی‌طلبد و مردم رامهرمز ورامشیر از مسئولین 
وزارت مسکن و شهر سازی درخواست دارند تا 
مشکل این جاده راحل کنند. 
محمدعلی یوسفی -رامهرمز 
آب نمک به جای አ‏ ! 
حجم آب در پنیرهای بسته بندی بیشتر شده و 
پولی که بابت خرید پنیر پر داخت می‌شود. بیشتر پول 
اب نمک است تاینیر! 
ሌይ‏ دی بداو کرت جات ها 
رسیدگی نمی کنند؟ 
فاطمه فرخی پور -تهران 
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قال الاق ماله 
السلام 
اقرب الخلق الى الله 
المتواضعون 
رئيس مذهب حقه 
صادق که سلام فراوان استادمحمد کاظم‌نیکنام 
براو باد فر مودند: 
نزدیکترین مردم به خداوند فروتنانند. 
پسندیده تواضع و فروتنی است . 
معصوم عليه السلام فر مودند: ቾ‏ 
فروتنی نعمتی است که به دارنده ان رشک و 
حسد برند «کل ذی نعمة محسود الا صاحب 
التواضع» مسلماً آنها که خود رابه زینت تواضع 
می‌آراین د در انظار مردم از منزلت و جایگاه 
رفیعی برخوردار می‌شوند. 
على عليه السلام فر مودند: 
التواضع سم الشرف. فروتنی نردبان بزرگی 
وعزت است. 
افتاد گی و فروتنی در بر خلق 

بهرتوچو نردبان عزت باشد 
فروتتی در برایر دیگران اش ر مس ید اسست 
که خداوند تبارک و تعالی خطاب بے پیامبر 
عظیم‌الشان اسلام می‌فرماید: 
واخفض جناحک للمؤمنین و اخفض جناحک 
لمن اتبک من الموّمنین.ای پیامبر در برابر 
موّمنین تواضع کن و فروتنانه با آنها برخورد 
نما. 
در واقع آنها که تواضع و افتادگی را شیوه زندگی 
خود می کنند. بزرگی و کمال انسانی خویش را به 
الخ سد 
از تواضع می شود ظاهرعیار پختگی 

حجت قاطع بود از میوه‌ها افتادگی 

میں6 کال وتارس +۹ ق رار دار آنا 
که رسیدہ و شیرین شد به زمین می‌افتد.و لذا 
تکبر و خود بز رگ بینی نشانه خامی و بی خردی 


سس تو نہ ادب خود 


دس 


۰ 


می دای . ,دس آن رادار د 


25 ی د 


نت دض 


امام علی(ع) 


متواضع باش و خودت را از 

آنچه‌هستی پایین‌تر × 

بدان, تا مردم ترا از ۱ 

بالاتر ጨሬ‏ ۱ ۱ 
چقدر صائب 

تبریزی زیبا 

سروده است: 

غبار دامن صحرای خاکساری شود 
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/کزارش خارجی 


2 ای ۱ 
مترجم: مریم نیک پور 
منبع: نیوزویک 


یک روز آفتابی اماسرد ژانویه‌ی ۰ دين 
پیرسون" ٩۵ساله‏ مثل همیشه صبح خیلی زود از 
خواب بیدار شد.لباس کارش.شلوار جین کهنه آبی 
رنگ وروپوش محافظ را پوشید و مانند هر روز پیش 
از طلوع خورشید به طرف مزرعه‌اش رفت. وارد 
طویله شد. چراغ‌ها را روشن کرد. تمام در و پنجره‌ها را 
بست تهویه‌ها راخاموش کرد وصدای رادیورابه طرز 
کک ي بلند کرد سپس اسلحەی کالیبر بیست و 
دوی خود راروی پیشانی یکی از گاوها گذاشت.درست 
بین دوچشم‌هایش. و شلیک کرد. هنوز پنجاه گاو دیگر 
مانده‌بود.به پیشانی یکی یکی آنهاشلیک کرد ووقتی که 
همه را کشت. روی یک صندلی چوبی نشست. ماسک 
مخصوص اسکی رابه صورتش زد وسینه خودش را 
نشانه گرفت: بنگ! 

بین ساعت ۹ تا ۰ دقیقه صبح» راننده کامیونی 
که مس_ژول جمع آوری شیر از تانکرھای پیر سون بود. 
۴ لد .ماب خلاف همیشهبایک یادداشت 
عجیب روی در طویله روبه‌روشد: “کسی کەاین 
نوشته رامی‌خواند.وارد طویله نشود وبا پلیس هم 
تماس نگیرد ".راننده‌ی کامیون‌بامدیر خودش تماس 
گرفت وماجرارا گفت.مدیر به بازرس کل زنگ زد. 
بازرس هم به "بیل کرنان " مزرعه‌دار بغلی تلفن کرد. 
کرنان‌هم پسر جوانش "والتر "رابایکی از کار گران 
مزرعه به آنجا فرستاد تاسر و گوشی آب بدهند. والتر 
در راه‌مادر دین پیرسون رادید و قضیه راب او گفت. هر 
سه به سوی طویله رفتند. والتر ومادر دین از در کناری 
و کارگر از در پشتی با احتیاط وارد طویله شد ند. والتر 
متوجه پیرسون شد که غرق در خون, به صندلی تکیه 
داد بود. اودو یادداشت هم روی کارت‌های زرد رنگی 
که مخصوص نوشتن اطلاعات گاوها بود. نوشته بود. 
٩‏ از آنا رابا کلمه‌هایی به شکل گلوله طراحی کرده 
بود: " تنهاء مایوس, دلسرد از همه چیز... هیچ امیدی 
نیست. دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم. برای خانواده‌ام 
خطرنا کم. بچه‌هایم خیلی بااستعداد هستند. همسرم. 
زن بسیار خوبی است ".و دریادداشت دیگر خیلی ساده 
رد خیلی متاسفم ” 


یکی از رازهایی که دول تآمریکاو برخی ا زکشورهای اروپایی را به خود مشغول کردہ. خو دکشی‌های مرموزی است که 

سال هاست بین دامدارن و کشاورزان ر واج یافته. خو دکشی‌هایی عجیب و دلخراش.د رای نگزار ش این موضوع بررسی 
می‌شود که چرا دامدارن خو دکشی م یکنند؟ آیا در این ماجرا رازی ماورایی نهفته است؟ ር?‏ مشکلات خانوا دگی د | 
دخیل است؟ اقتصاد و مالیات چطور؟ و یا شاید سموم دف عآفت مسؤول این خو د کشی‌هاست؟ 


ترا ی سی سا 1 
محل حادثه حاضر شد.بازپرس " کلی تیلور " اینگونه به 
خاطر می آورد: "همه چیز مر تب ومنظم انجام شده‌بود. 
هیچ حر کت اضافه‌ای انجام نداده بود. "و دامپزشک 
پیرسون که آن روز برای بر آورد تعداد گاوهای مرده 
به آنجاآمده‌بود.می‌گوید: "پیرسون کاملاً 59941 
چگونه آنها رااز پا در بیاورد." 


هر دو روز یک خودکشی! 

در آمریکا تاچند دهه, آمار خود کشی مزرعه‌داران 
روستایی بالاتر از آمار هر نوع مرگ ومیر دیگری بود. 
تعیین ار قام دقیق دشوار است زیر معمولاً برخی از 
خود کشی‌ها ثبت نمی شوند چون ممکن است بعضی 
از خود کشی‌هارابه اشتباه‌حاد ثه در شکار یا تصادف 
باتراکتور تلقی کنند. صحبت در زمینه خود کشی 
مزرعه‌داران و بحن در این رابطهاز دهه ۱۹۸۰و 
با بحران مربوط به کشاورزی آغاز شد. بعد از دهه 
.۹۶۰ ۱ء تغییر و تحولات فنی, مزرعه‌داری را آسان‌تر 
کردومزرعهداران تصمیم گر فتند با گرفتن وام از 
دولت فعالیت خود را توسعه دهند.اما دهه ۱۹۸۰ با 
دو خشکس الی همراه بود اقتصاد ملی با مشکل مواجه 
شد و تحریم دولت در صادرات غلات به اتحاد جماهیر 
شوروی به این مشکلات دامن زد. مزرعه‌داران از عهده 
باز پر داخت وام‌هایشان بر نیامد ند به طوری که در سال 
۵ در هر ساعت. ۲۵۰ مزرعه تعطیل یا توسط 
بانک‌ها مصادره شد و آن جریان زیر آب اقتصادی 
به سیلی عظیم تبدیل شد ومزارع راغرق کرد ضمناً 
سیلابی شد ومردمی را که زند گی شان به این مزارع 
وابسته بود با خود برد. بر اساس آمارهای موجود. 
احتمال خود کشی مردانی که مزرعه داشتند. ۴برابر 
مردانی بود که شغلی دیگر داشتند. ”“لئوناردفریبورن “ 
پرورش دهنده اسب ومشاور در زمینه امور کشاورزی 
می‌گوید: "در غرب بارها می‌شنيدیم که مردان 


مزرعه‌دار خودشان را از سیلوها پایین می‌انداختند و 
خود کشی می کردند." 

پس از این که ان بحران برطرف شد. باز هم میزان 
خود کشی در مردانی که مزرعه‌دار بودند همچنان 
بالاماند.محققان موضوع خود کشی مزرعه‌داران را 
بیشتربررسی کردند ومتوجه شدند این فقط مشکل 
کشاورزان آمریکایی نیست و بحرانی است بین‌المللی. 
هند پس از ۱۹۹۵ حدود ۲۷۰ مورد خود کشی در بین 
مزرعه‌داران داشته. در فرانسے در هر دو روز یک 
مزرعه‌دار خودش رااز بین می برد. در چین. خود کشی 
مزرعه‌داران به راهی تبدیل شده برای نشان دادن 
اعتراض آنها در برابر تصرف زمین‌هایشان توسط 
دولت برای‌شهرسازی.درایرلند. یس از زمستان 
خشک و አድ‏ معمول سال ۲۰۱۲ که منجر به مشکلاتی 
در تولید علوفه برای حیوانات شد. میزان خود کشی 
مزرعه‌داران به طور چشمگیری‌بالارفت.در بریتانیاء 
پس زب روزبیماری حادویروسی و عفونی دربین 
حیوانات در سال ۰۰۱ ۲میزان خود کشی مزرعه‌داران 
تا ١١‏ برابرافزایش یافت چون دولت آنها را مجبور 
کر ده بود حیوانات خود رانابود کنند. در استر لیا هم در 
طول دوس ال خشکس الی میزانخود کشی بال وبتر 
رفت وخود کشی کشاورزان استرالییی‌همچنان‌سیری 
صعودی دارد. 

"رابرت‌فتج ؛استادبازنشسته رشته توسعه‌انسانی 
و خان_واده‌دانشگاه‌دولتی کلورادو پس از تحقیقات 
مفصل می گوید: "دلایل اجتماعی عمیقی وجود دارد که 
مزرعه‌داران به خود کشی گرایش پیدا کنند. درست 
کل راتا نیو እና‏ روت 

که بگوییم هر کشاورزی که خود کشی 

می آکفردبولیلابیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. 
شاید توجیه درستی نباشد. ۳ 

یکی از دلایلی که توجه کارشناسان راجلب 
کرده‌ودرموردش به بحث وجدل پر داخته‌اندو 


کشمکش‌هایی هم ایجاد کردہ ارتباط ماده ضد آفت 
وافسردگی مزرعه‌داران است. گر وهی از محققان در 
این زمینه بررسی وسیعی را آغاز کرده‌اند ودر آماری 
که مربوط به سال‌های ۲۰۰۸۱۲۰۰۳ است. به اثرات 
عصبی مواد ضد آفت بر کشاورزانی که در معرض آن 
بوده‌اند. توجه کرده‌اند. "لوران استالونز ".یکی از این 
محققان و استاد روانشناسی دانشگاه دولتی کلورادو 
می‌گویداووهمکاران ش به‌این نتیجه رسپده‌اند که 
مزرعه‌دارانی که تماس قابل ملاحظه‌ای بامواد ضد 
آفت داشته‌اند. علائم فیزیکی مثل خستگی, بی خوابی, 
سردرد. تاری دید رانشان داده‌اند. انهاهمچنین علائم 
روانی چون اضطراب و استرس, تحریک پذیری خلق 
و خو.اختلال در تمر کز وافسردگی هم داشته‌اند. این 
علاشم به علت تداخل مواد ضد افت‌باآنزیمی به 
وجود می ایند که کارش تجزیه‌های خاصی است که بر 
خلق و وا کنش‌های عصبی تاثیر می گذارند. او می گوید: 
“بسیاری از مزرعەداران بااثرات منفی این ضد آفت‌ها 
آشنا هستند اما باز هم مجیورند از آنها استفاده کنند. 
این علائم در بسیاری از موارد مخفی می‌مانند و فرد 
آنها را به مسائل دیگری ارتباط می‌دهند. ” 

آماهمه کارشناسان ارتباط بین موادضد آفت و 
افسرد گی راقبول ندارن د. بر خی‌هامی گویند درصد 
بالایی از خود کشی‌هادرنواحی روستایی اتفاق‌می‌افتد 
ሐክ ው ማነት‏ اسلحةبسیار آسان اسك, 
بر اساس آمار مراکز پیشگیری و کنترل بیماری, اغلب 
خود کشی‌ها در آمریکا با اسلحه گرم انجام می شود و 
تعداد کسانی که باسلاح گرم خود کشی می کنند, بر ابر 
است با تعداد کسانی که به دلایل دیگری با اسلحه‌ی 
گرم کشته می شوند.البته به غیر از کشته شدن در 
جنگ‌ها. بر اساس تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ انجام شد 
و در مجله انگلیسی روانی منتشر شد بیشترین روش 
خود کشی مزرعه‌داران انگلیسی در سال‌های ۱۹۸۱ 
تا ۱۹۸۸ء استفاده از اسلحه گرم بوده است. اما با وضع 
قانونی در سال ۱۹۸۹ که دسترسی به اسلحه را دشوار 
می کر د. میزان این خود کشی‌ها کاهش یافت. 

فراز و فرود زندگی 

کیک تقریباً در ۱۱۰ مایلی شمال نیویورک قرار 
دارد.جایی که نیویور ک.ماساجوست و کانتیکات با 
همربرخوردمی کنند.آين بخش از استان‌های شمالی 
نیویورک,دردهه‌های ۱۹۴۰و ۱۹۵۰ به سرعت 
رونق یافت. آن هم باورود مزرعه‌دارانی مثل پدر 


"دینپیرسون " که به خاطر خاک غنی ومجاورت 
به‌شهرهای اصلی ومهم. آنجارابرای زند گی و 
E E e‏ ی 
اداره می‌شد. آنها از اولین دام دارن و مزرعه‌دارانی 
بودند که به تکنولوژی جدیدروی آوردند وتمام‌مزارع 
منطقه تادهه ۱۹۸۰ توسعه چشمگیری یافتند.امایس 
از پایان‌این ده به بحران خوردند. تاسال ۹۸۸ ۱.تعداد 
گاوهای منطقه به نصف دو دهه قبل رسید. در سال 
۳ فقط ۱۵ مزرعه باقی ماندند که صاحبانش به 
کار تولید لبنیات مشغول بودند. 

دبیر ستان رولی_ف جانسون که اف رادی ህዶ‏ 
پیرسون را تعلیم می‌داد. درسال ۹ تعطیل شد. 
ساختمان‌هایی که روی آنها تابلو "حراج" به چشم 
می‌خورد. مدام بیشستر شد. "هلمر " پدر دین پیرسون 
وقتی سے ساله بود. با خانوادهاش از سوئد به آمریکا 
مهاجرت کرد. خان_واده تصمیم گرفت جایی نزدیک 
کیک‌اقامت کند ویدرهلمر به‌عنوان کار گر مزرعه 
مشغول به کار شد.هلمر در سال ۲ ٩۴‏ ١ازدواج‏ کرد 
ودر ۱۹۵۱ مزرعه‌ای خرید. دین, تنها فرزندشان, ان 
زمان یک ساله بود. اودر مزرعه بزر گ شد و در دانشگاه 
دولتی نیویورک کشاورزی خواند و در سال ۱۹۷۰ 
ይህ‏ التحصیل شد و به مزرعه بر گشت. خانواده‌ی 
او زمین‌های بیشتری خر یدند و طویله‌های جدید تر 
و بیشتری ساختند. در سال ۱۹۸۰ دین, مسوّولیت 
مزرعه‌ها رااز پدر و مادرش که دیگر پیر شده بودند 
گرفت و در سال ۱۹۸۸ ازدواج کرد. همه چیز به خوبی 
رعرقی بیشن فی ን‏ چندسال رس آزازدواے 
رشته کارهاازدست آنهادررفت.اومجبور شددر 
سال ۱۹۹۶ گاوها: ترا کتورها وحتی ماشین خودش 
راحراج کند و به کارهایی مانند نجاری و کار گری در 
ساختمان بپردازد. همه می دیدند کە این کارھاچقدر 
برایش دشوار بود. 

اماپیر سون دو سال بعد توانست دامداری رادوباره 
احبا کند. گوسلله‌های‌جد یدی خر ید وطویله‌هایی 
کاملأفنی وبه روز راه‌انداخت.یک دهه‌بعد.ر کود 
سال ۰۰۸ ۲ بار دیگر به اوهم حمله کرد.دولت قیمت 
ثابت شیرراپایین ورد در حالیکه هزینه سوخت. 
علوفه و کود مدام افزایش می‌یافت. در جولای ۰۷ ۲۰ 
مزرعه‌داران آمریکایی به‌ازای‌هر دویست کیلوشیر. 
۰دلار و ۰ ۶سنت از دولت می گر فتند اما در جولای 
۹ این رقم به ۱۱دلارو۳۰سنت کاهش یافت. 
واین بسیار وحشتناک بود. پیر سون هم مثل خیلی از 


۳ ا رست ٩۳‏ اطلاعات 


مه 


7 
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همکارانش به دلیل وضعیت پیش آمده‌دچار بحران 
شدیدی‌شد. همسرش می گوید او دیگر آدم همیشگی 
نبود.علائق همیشگی‌اش رااز دست داده‌بود. بسیار 
افسردهو منزوی شده بود.همیشه احساس خستگی 
ویاس می کرد.به گفته‌همسرش,رفتار وحر کات 
پیرسون به گونه‌ای تغییر کر ده بود که او تصور می کرد 
همسرش به جنون مبتلا شده‌است. معمولاً در مزارع. 
کار گرهایااعضای خانواده‌به صاحب ان کمک می کنند 
اما پیر سون حاضر نبود هیچکس به او کمک کند و تمام 
کارها را به تنهایی انجام می‌داد. 


بذر امید هم خشکید 


برای بیش از سه‌دهه, مزرعه‌داران افسردهو 
مایوس می توانستند به "مایکل رزمن "مراجعه کنند. 
رزمن ۶۷ ساله در مزرعه غلات وچارپایان اهلی لور 
بز رگ شد.اوعلاقه داشت کشیش شود ولی کمی 
بعد به روانشناسی گرایش پیدا کرد واستاد دانشگاه 
ویر جینیا شد.در سال ۹ تصمیم گر فت به مزرعه 
ب رگردد تااز مهارت‌هاودانش خود به مزرعه‌داران 
کمک کند.مبنای کاراوجیزی است که خودش به 
آن " زمین‌داریاجباری ”می گوید.اومعتقداست 
"آنسان‌هابایسک گرایش ذاتی برای کا" ۲٩‏ 
و تولید غذابرای خانوادەومر دم جامعه شان متولد 
شدهاند.مزرعه‌داران خطرهای جدی رابه جان 
می‌خرند تا گرایش ذاتی کار روی زمین‌راراضی 
نگه‌دارن دواگر دراین کار موفق نشوند.به‌شدت 
احساس شکست و سر خورد گی می کنند. او کمک به 
مزرعه‌داران را پس از بحران ۱۹۸۰ آغاز کرد. سپس 
در سال ۹۹۹ ۱.با استفاده‌از بودجه فدرال در بخش 
سلامت. موسسه " کاشت بذر امید " رابنیان گذاشت. 
این موّسسه. تلفنی به مزرعه‌دارانی که مشکل داشتند. 
مشاوره‌می‌داد.بین سال‌های ۱۲۰۰۶۱۲۰۰۳ تقریباً 
. ۰تم اس گیر نده‌اعلام کر دند که قصد خود کشی 
داشتند. در سال ۱۰ ۲۰.موّسسه ‏ کاشت پذرامید " به 
دلیل کمبود بودجه تعطیل شد و روز نامه‌ها نوشتند: 


درسال ۱۹۸۵ یکی از مزرع-ه‌داران لووابه ام 
”دیل بور " باتفنگ به همسر همسایه ورئیس بانک 
تیراندازی کرد و آنهارا کشت سپس تیر خلا ۱۳۱ 


بقیه در صفحه ۵۷ 


7و .ےس“ در این حهان عمل 


5.5.1.2 فقط شنوندہ 


۰ 


دافی 


۰ 


ت 


دعافید 


ነቁ‏ ساله 


توب 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال: مدت یک ماه است که ملک مسکونی خود را 
به اجاره شخصی داده‌ام اما پس از گذشت دوهفته بخشی 
از دیوار ملک فرو ريخته و متاسفانه مستاجرم از تعمیر آن 
اجتناب می ورزد در حالیکه این اتفاق درست دو هفته پس 
از انتفاع ایشان حاصل شد واین نقص در گذ شته نبود اکنون 
سوال من این است چگونه می توانم ایشان رابه پرداخت 
هزینه‌های تعمیر مجبور نمایم؟ سوال دوم من نیز در ار تباط 
با همان ملک مسکونی می‌باشد که در قرارداد منعقده 
فی مابین مانیز تصریح به این خصوصیت شده است اما 
در طی این دو هفته کاشف به عمل آمده است که‌ایشان 
از ملک مسکونی استفاده تجاری کرده و در آن اقدام به 


ቁ 


፳‏ دکتر 4((፦።‏ چرامین(دندانبزشک) 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
ዘ‏ تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


سسواالمدتی است که دندانهايم دچار جرم شدید 
شدہ.البتے قبلاً هر چند ماه یکبار بسرای جر مگیری اقدام 


می کردم.امابعد ازاینکه شنیدم جر مگیری باعث ضعیف 
شدن مینای دندان می شود دیگر این کار رانکردم وحالا 
می خواستم بدانم چراجرم دندان ایجادمی شود و چه زمانی 
بایدبرای‌جرمگیری اقدام کنم ؟ آیاجرم‌هابه‌لثه دندانها 
ار ار 

پاسسخ:جرم یارسوبات لایه سفتی است که با 
تر کیب مواد غذایی و ترشحات و بزاق برای دندان ویا 
زیرلثه ایجاد می شود و اما رنگ‌های روی دندان و یا 
زیر لثه چند نوع هستند: 

نوع اول:بەصورت سیاەویاقھوەای تیره‌دیده 
می شود که همان پوسیدگی است که در دندان ایجاد 
حفره‌می کند که باعث حساس شدن دندان به آب 
سرد و گرم و شیرینی می‌شود. 

نوع دوم: گاهی رنگ‌ها در بدنه دندان‌ها نفوذ 
می کند که این ر نگ علت ژنتیکی یامصر ف دارو در 
دوران بارداری دارد. مانند تتراسایکلین یاافزایش 
فلوراید در آب که با جرمگیری از بین نمی‌رود. 

نوع سوم : که بر ثر تر کیبات بعضی از غذاها با بزاق 


شغل خیاطی می‌نماید و هیچ گونه استفاده مسکونی از آن 
نمی کند برای رها شدن از شرایط موجود کدام‌اقدام یا 
اقدامات قانونی ሥሙ“‏ می‌باشد؟ 


شما هم مکلف هستید 


پاسسخ؛ ۱.در وهله‌ی نخست باید خدمت 
شماعرض نمایم که طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی: 
«تعمیرات و کلیه مخارجی که درعین مستاجره برای 
امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است 
مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف 
آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که 
برای امکان انتفاع از ር‏ مستاجره لازم می‌باشد». 
همچنین ماده ٩۳‏ ۴ همان قانون اذعان می کند: 
«مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به 
این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی 
او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر 
مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن اسست اگر چه 
نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» 
پس حسب مواد مذ کور این شما هستید که مکلف به 
تعمیرات و پرداخت هزینه‌ها هستید مگر آنکه تقصیر 
مستاجر رادر استفاده‌از عین مستاجره احراز کنید 


ایجاد می‌شود. 

جرم‌ه ای زیر لثه‌ای به صورت سبز يا قهوه‌ای 
تیر ه هستند که باناحیه فوق لفه‌ای متفاوتند. البته 
با کتریهای موجود در جرم یا پلاک باعث بروز بیماری 
لثه در بیمار می شود و با کوچکترین حر کت مسواک و 
حتی غذا خوردن باعث خونریزی و التهاب و بیماری 
لثه ولقی دندان‌هامی‌شود. جالب ایک جرم‌های زیر 


هیچ وقت از خمیردندان‌هایی که 
دارای کریستال درشت و یاموادسایشی 


درشت هستند استفاده نکنید چون باعث 
از بین رفتن مینای دندان می‌شود 


ی را زدن برطر ف نمی شود و گاهی 
مقدار ان انقدر زياد است که بر سطح لثه رشد کرده 
وازبی رون نمایان می شود و چون این حالت به مر ور 
اتفاق می‌افتد شخص متوجه تحلیل لثه نمی شود و تازه 
بعد از جر مگیری متوجه تحلیل لثه می‌شود. 

در موقع جرمگیری دو حالت برای بیمار ایجاد 
می شود: یکی اینکه خونریزی ایجاد می‌شود و بیمار 
احساس می کند که نقطه‌ای از بافت لثه آن کنده‌شده 
و تحلیل ایجاد شده ناشی از آن است. 

در حالت دوم. چون جرم سطح دندان را گر فته بود 
راه نفوذ هوا و مایعات سرد و گرم به دندان امکان پذیر 
نبوده بعد از جرمگیری این مواد بر داشته می‌شود و 
تازه بیمار روی دندانهایش احساس سرماو گر مادارد. 
دراین حالت یک تفسیر غلط در بیمار ایجاد می‌شود: 
(چسون جرمگیری کردم دندان‌هایم به سرماو گرما 
حساس شد هو تحلیل لثه پیدا کر دم) ولی چند نکته مهم 


0۳ 
لمات ل س رو ۳۹۰۲ 


ارا وت ماخ پاناق امک ود 20.45 
پرداخت هزینه‌هانکنید و یا تقصیر مسستاجر رااثبات 
نکنید. اگر برای مسستاجر شما صعوبت در انتفاع و یا 
نقصان منفعت از ملک حاصل شود به موجب ماده 
۴۹و ۰ء م خیار فسخ ثابت خواهد شد. اما اگر 
عیب حاصله به گونه‌ای باشد که عیسن را از قابلیت 
انتفاع خارج کردہ باشد مستند به ماده ۱قءم اگر 
نتوان رفع عیب کرد اجاره باطل می‌شود که البته با 
توجه به فرمایشات شمااز انجایی که فرو ریختن 
بخشی از دیوار نمی تواند عین رااز قابلیت انتفاع خارج 
کند این توضیح نهایی بلااستفاده می‌ماند مگر آنکه 
به واقع این عیپ:ملک رااز حریم ادامه انتفاع جدا 
کرده باشد. 

۲: در پاسخ به پرسش دوم شما می توان به ماده 
۲ء م اشارہ کرد: «اگر مستاجر»عین مستاجره 
رادر غير موردی که در اجاره ذ کر شده باشد یا 
از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و 
منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد 
داشت.» همچنین قسمت انتهایی ماده ۴۹۶ ق.م: «... 
و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر 
مترر اسے یار ዥን‏ تخل فتارتمہفودا: 


واساسی رابیماران باید در نظر بگیرند: 

١)حداقل‏ هر ۶ ماەیکبارویزیت شویدوجرمگیری 

٢‏ اگر اصولی مسسواک بزنید و به طرز صحیح از 
نخ دندان اسستفادہ کنید کمتر به جرم دندانی مبتلا 
می ከ‏ وڈ 

) ہ٢١‎ +1٣ 
ناحيه رابیشتر مسواک بزنید و ماساژ دھید.‎ 

۴) طبیعی است بعد از جرمگیری دندان‌های شما 
حساس می ‌شود:این پدیده به طور موقتی است وبعد 
از مدتی برطرف می شود. 
داشتید از خمیر دندان ضد حساسیت و یادھانشویهە 
مناسب استفادہ کنید۔ 

۶) آنتی بیوتیسک قبل ویابع داز جر مگیری نیاز 
اس تج را ی5:مھ گل طلے وا را 
خاص دارند. 

۷حتماًاز نخ دندان ویامسسواکھای بین دندانی 
استفاده کنید. 

)گر دندان‌های جلوی خود رابا مواد همرنگ پر 
کرده‌اید از جرمگیری کر دن آن ناحیه خود داری کنید 
چون امکان شکستن مواد پر شده وجود دارد. 

)هیچ وقت از خمیردندان‌هایی که دارای 
کریس تال درشت وبا مواد سایشی درشت هستند 
استفاده‌نکنید چون باعت از بین رفتن مینای دندان 
መ‏ 

۰ )ازمواد رنگی مانند قهوه و چای پُررنگ وادویه 
جات و نوشابه‌های رنگی بلافاصله بعد از جرمگیری 
استفاده نکنید. 


سسوال: باسلام و تشکر ازبخش مشاوره‌بادقت مجله. 
من زنی کارمند ومتاهل هستم و در تمام طول مدت از دواج 
باشوهرم همیشه سعی کرده‌ام زند گی زیبایی رابرای خود 
و خانواده بسازم یا حداقل مدتی کوتاه مزه خوشبختی را 
بچشم اماهمیشه مانعی سر راه‌است و کار به نوعی گره 
می خورد و حالا از حضور مشاوران شما تقاضا دارم راهنمای 
من شوند که فکر می کنم زند گی ام دارد شیر ینی اش رااز 
دست می‌دهد؟ 


چئونه در زند ሠ‏ خوشبخت شویم؟ 

پاسخ: با تقدیم احترام به شما خواننده گرامی اکثر 
زوج‌های جوان در آغاز ازدواج وزند گی مشت رک شور 
واشتیاق خاصی 1111 .1111 
از مدتی که ممکن است چند ماه یا چند سال باشد. این 
شادابی رااز دست داده‌وزند گی برایشان یکنواخت 
وخسته کننده می‌شود. 

کارشناسان بسیاری به بررسی علل و ریشه‌های 
በ... ዘ...‏ کسام و 
همه اهمیت دارد. 

یکی از آنها این است که برخی از زوجین تصور 
می کنند همین که شریک زند گی مناسب خود را 
انتخاب کرده وبا اوازدواج کردند کافی است وحالا 
باید منتظر بنشینند تا خوشبختی به سوی انها بیاید. 

گروه‌دوم اف رادی‌هستند کهمی‌دانن د باید 
خودشاآن‌هم برای شادابی زند گی مشستر ک کاری 
کنن دام انمی‌دانند چه بکنند. ماهم به همین بهانه در 
این بخش قصد داریم شما راب برخی نکات کوچک اما 
مهم در این زمینه آشنا کنیم: 
به پاکیزگی و آراستگی خود اهمیت بدهید 

به دورانی که در آستانه ازدواج با همسر تان قرار 
داشتید بیند یشید. ھمیشے پا کیزه و | راسته بودید. 
امکان‌نداشت قبل از بیرون آمدن از منزل دوش 
نگیرید. سعی می کردید بهترین و مر تب ترین لباس 
خود را بپوشید وهمواره خوش بو باشید. اما حالا انگار 
دیگر نیازی به توجه به خود نمی‌بینید. اما این مسئله 
اهمیت خاصی در ر وابط بین فر دی و اجتماعی دارد.اگر 
می‌خواهید امتحان کنید. به زمانی فکر کنید که به یک 
مهمانی بزرگ دعوت شده‌اید وقرار است با همسر تان 


دکتر طهمورث فروزین 
, | جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 


| | یکشنبه‌ها از ساعت*۱ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با ش‌ماره تلفن: 
۲۱۰۸۳۲۸ 


به آنجا بروید. وقتی مرتب وپاکیزہ و آراسته هستید 


چقدر از بودن در کنار یکدیگر لذت ፌሥ‏ ید ؟! 
دوش گر فتن ولباس مر تب‌به تن کر دن وشانه زدن 
به موها چندان هم کار مشکلی نیست. 
ام ابه عقیده برخی افراد بعد از ازدواج ظاهر زن 
و شوهر جای خود را به باطن می‌دهد. در صورتی که 
پرژینی‌ها عکس این مور 
فضای داخل منزل را زیبا سازید 
نگران‌نباشید.زیبا کر دن‌منزل همیشه با خرج زیاد 
۷۰ "/,, 
می توان با تغییر جای برخی 
ارو ل 008٣ھ‏ 
جیدمان انها از مدل‌های 
زیباتر استفاده کرد. 
اع ا ፲ጅ‏ 
رنگ‌های شادو تند که 
حتی می‌تواند در روی 
یک گلدان سرامیک ህ‏ 
گلی نقش بسته باشد یا در 
تارویودملحفه‌جدیدی که 
بر روی تخت خواب می کشید 
می‌تواند تاثیرات مثبتی در روحيه 
و شادابی افراد داشته باشد. 
از غذاهای نو و اشتهاآور استفاده کنید 
گاهی‌اوقات غذاهانیز یکنواخت و خسته کننده 
7 کہ خسته از 
کار روزانه‌وبی تفاوت سر سفره‌غذ ابنشینند وص رفاً 
واه ناه ور راما رف کلت انم 
دهند. 
درع وض می توان هر چن د وقت یکبار یاهفته‌ای 
یک بار از غذاهای جدید استفاده کرد و در کنار غذانیز 
از مواد غذایی مقوی مانند نخودفرنگی -هویج -لبویا 
غیره استفاده کرد تارنگ و بوی خوبی به غذا ببخشند. 
یاباهمسرتان به محیطی جد ید بروید وهر چند وقت 
یکبار غذا خوردن را در محیطی جدید تجربه کنید. 
حتی می توان با قرار دادن یک شاخه گل در روی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۴۳۸ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی رہ تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


میزغ_ذایاپخش یک موزیک ملایم بدون کلام در 
هنگام غذا استفاده کرد تا محیط دلپذ یر تری در خانه 
ፍው‏ فرما شود. 
از عبارات زیبا غافل نشوید 
اصلاً ب نام کادو به یاد پول زیاد نیفتید. می توانید با 
سر زدن به لوازم التحریری یک قلم جدید یایک کارت 
تبریک زیبابرای‌همسر تان بخرید و ان رادر جایی قرار 
دهید که هنگام خروج از منزل یا ورود آنرا ببیند. 
... حتی می توانید گاهی با تلفن زدن به همسر تان در 
طول روز یعنی زمانی که هميشه مشغول کار بوده‌اید از 
زحماتش واز بودنش در کنارتان تشکر کنید. 
نیازهای کوچک را بر طرف کنید 
گاهی اوقات وقتی دست همسر تان 
به وسیله‌ای که می خواهد بر دارد. 
نمی رسد بدون اینکه از شما بخواهد 
به او کمک کنید. یا زمانی که خانم 
قصد بلند کردن جسمی سنگین 
رادارد با محبت داوطلبانه به او 
٦‏ اش 
غذابدهید غذایادسر مورد 
علاقه همسر تان را قبل از اینکه 
خودش بیان کند سفارش دهید. 
بدین تر تیب از سلایق و نیازهای 
یکدیگر نیز آ گاه‌تر شده‌وطرف مقابل 
نیز احساس بهتری خواهد داشت. 


همسرتان را غافل‌گیر کنید 

گاهی‌اوقات کار هایی انجام دهید که‌همسرتان 
انتظار آنرا نداشته و غافلگیر شود. 

٣‏ ی ه ان یک خاطره حوش 
است را در معرض دیدش روی میز کار یا حتی داخل 
کیفش قرار دهید. 

مواقعی که‌می‌دانید منتظر جمله یاعبارتی خاص 
است آنرابگویید. حتی اگر تا کنون چنین نمی کر دید. 
خجالت نکشید. به یاد داشته‌باشید که تنهاچیزی که 
نداشته باشند استفاده از کلام زیبا ودلپذیر تأثیر مثبتی 
بر روحیه و رفتار وی خواهد داست . 

خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه ها از ساعت۱ الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


سے اسا 


ان هو دد ندی 


۰ 


که ده 


هوشمندی می ذاز 


٥٥ 


ذندا 


بی 


می ماند کە ددر گی ز ند انب ہی 


۰ 


دالد 


ن ديل 


سے 
سلسله کزارشهای زندان 
ጹ-፦፦‏ ۱ 

زن چادرش رادورش محکم پیچید و گفت: 

-از وقتی یادم می اید سختی و بدبختی کشیدم. 
انگارشانس بعضی از آدمهاست که از اول عمر شان 
بدبختی وزجر بکشند. چهل وچهار سال قبل در یک 
خانواده کشاورز روستایی به دنیا آمدم. پدر ومادرم 
هر دو کشاورز بودند. وضع مالی‌مان اصلاً خوب نبود. 
اما تعدادمان زیاد بود. شش برادر داشتم ودوخواهر. 
من بعد از دو دختر و دو پسر به دنیا آمدم. بدتر از همه 
اختلاف دائمی پدر ومادرمبود. به‌هر حال فقر باخودش 
خوشبختی نمی آورد. دعواه او جر وبح ‌های پدر و 
مادرم تمامی نداشت. دست آخر هم از هم جدا شدند. 
انگار اصلاً برایشان مهم نبود که چه بر سر ٩‏ بچه‌ای که 
این وسط مانده‌اند. خواهد آمد؟ 

مدتی بعداز آن که آنهااز هم جداشدند.هر کدام 
از آنهادوباره‌ازدواج کرد. سرپرستی مارامادرمان 
برعهده گرفت. دوازده-سیزده سال داشتم و هنوز 
مادرم فقط می‌خواست ماازدواج کنیم و برویم سر 
خانه وزند گی خودمان, بدون هیچ تحقیقی ویا پرسیدن 
که من هنوز دلم می‌خواست درس بخوانم و علی رغم 
میلی باطنی‌ام تن به ازدواجی ناخواسته دادم. اینگونه 
بود که من بدون آن که آمادگی ازدواج راداشته باشم, 
در سیزده سالگی مسئولیت شوهر داری و خانه‌داری 
بر عهده‌ام افتاد. 

همان سالهای‌اولازدواجم,بچه‌دار شدم.در 
شانز ده سالگی 4295 داشتم و ۱۹ سالم که شد دو پسر 
ودودختر قدونیم قد دور واطرافم می‌چر خیدند.با 
وجود اینکه چهار بچه داشتم. اما زند گی خوبی نداشتم. 
طلاق پدر و مادرم. تأثیر خودش راروی زندگی من 
که در مورد پدر و مادرم حرفهایی به شسوهرم می‌زنند. 
حتی گفته بودند که اگر پدر ومادر من از هم جدانشده 
بودن د.هیچ وقت باازدواج ماموافقت نمی کردند. البته 
این شروع اختلافمان بود. با بالا گرفتن اختلافاتمان 
متوجه شدم همسرم که اهل شهر دیگری هم بود.در 
شهر خودش زن و بچه داشته واین موضوع باعث شد 
اختلافمان ریشه‌دار تر شود و با گذشت زمان شرایط به 
قدری سخت شد که دیگر نتوانستم به زند گی مشتر 
ادامه دهم واز شوهرم خواستم که جداشویم.من در 
خانه پدری‌ام آنقدر سختی کشیده‌بودم که دیگر تحمل 
سختی‌ها و مشکلات رانداشتم دلم می خواست در خانه 
شوهرم آرامش داشته باشم» اما [ሌፎ‏ مشکلاتم بیشتر 
شده‌بود.دیگر توان آن‌همه‌مشکل رانداشتم.البته 
در آن خانواده فقط من نبودم که زجر کشیدم. شاید 
خواهر و برادرهای کوچکترم خیلی بیشتر از من سختی 
وزجر کشیدند. مجبور شدند خانه‌مردم کار کنند. 
کا ر گری کنند وخرج‌شان رادربیاورند.امامن دیگر 
نمی‌توانستم آن همه مشکلات راهم در خانه شوهر 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: زندان رشت 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


ا گر به جای‌این مد دجوبودید وخدای‌نکرده‌عز یز تان به خدمات 
شت و شما مشکل مالی داشتید. چه می کردید؟ 


پزشکی نیاز دا 


.1 
ا 


تا شوم پ مھ پک نی 


تحمل کنم.بیست سالم بود که تقاضای طلاق دادم. 
شوهرم اول موافقت نمی کر د.امابالا خره‌وقتی دید من 
سر سازش ندارم مجبور شد و طلاقم داد. اما به امید 
نمی‌خواست بچه‌هایم مثل من با سختی بز رگ شوند. 
خودم‌رابه اب و اتش زدم و آنقدر تلاش کردم تا 
بالاخره‌توانستم بچه‌ها راازشوهرم بگیرم. شوهرم 
نداد.امیدوار بود من نتوانم از پس مخارج آنهابربيايم 
وبرگردم ودوباره‌با هم زندگی کنیم ولیکن من اصلاً 
نمی‌خواستم ان زند گی را دوب اره تجربه کنم. بچه‌ها 
را که گرفتم. دنبال کار گشستم. خیلی سخت نبود. خانه 
مردم کار پیدا کردم.حاضر بودم کلفتی و کار گری کنم. 
اما آن زند گی پر از سختی راتحمل نکنم. به خانواده‌ام هم 
نمی توانستم فکر کنم, چرا که یک طرف نامادری بود و 
یک طرف ناپدری وطبعاً هیچ کدام دلشان نمی خواست 
جور کش بچه و نوه‌دیگری باشد. بعد از اینکه از شوھرم 
جداشدم و بچه‌ها راز او گرفتم باخودم عهد بستم هر گز 
ازدواج نکنم. نمی‌خواستم بچه‌هایم هم مثل من تجر به 
بودم که دلم نخواهد بچه‌هایم مثل من ز جر بکشند.برای 
آنهاهم پدر شسدم:هم مادر.اگر می گفتند خودت رادر 
آتش بینداز این کار رامی کردم. اما اجازه نمی‌دادم 
کسی به بچه‌هایم حرفی بزند. گاهی حتی برای هزار 
تومان دستمزد بیشتر تایک_دوشب کار می کر دم و 
این در و آن در می‌زدم. شاید برای خیلی‌هاقابل درک 
نباشد اماتصور کنید یک زن بیست ساله مطلقه. با چهار 


| | 1 | 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرہ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 
کلیه اسامی مستعار است 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و یا 


تاد موارد مطرح شده در آن نیست. 


بچه‌قد ونیم قد.مستأجروبی‌پشت وپناەچەقدر 
باید سختی بکشد تابتواند از پس مشکلات زند گی اش 
بربياید. آن‌هم در شرایطی که دلش نمی‌خواهد آنها کم 
و کسر داشته باشند. گاهی اوقات آنقدر از زند گی خسته 
می شدم که دلم می خواست خود کشی کنم اما فقط فکر 
بچه‌هایم باعث می‌شد تا بمانم و ادامه دهم. فکر اينکه 
اگر من نباشم چه بر سر آنهامیآید. پدرشان که در گیر 
زند گی خودش بود.هميشه فکر می کردم اگر من‌نباشم. 
آنهامجبورند در بهزیستی وپرورشگاہبز رگ شوند! 
شب و روز کار می کردم با بز رگتر شدن بچه‌هاء خرج و 
مخارج‌شان بیشتر هم شد چرا که به هر حال مدرسه‌ای 
شسده‌بود ند باید خرج کتاب و دفتر شان تأمین می شد. 
نمی‌خواستم آنها مثل من و خواهر و برادرهایم مجبور 
شوند به خاطر فقر و نداری تر ک تحصیل کنند. به هر 
سختی و جان کندنی بود کم وزیاد درمی آوردم تا آنها 
گذشته تلخ مر انداشته باشند.البته کمبود داشتند. اما 
آنقدر نبود که زندگی را به کامشان تلخ کند. ولی گاهی 
مشکلات عرصه رابرای آدم آنچنان تنگ می کند که 
چاره‌اش ناچار می‌شود. و گرنه هیچ کس ذاتاً خلافکار 
به دنیانمی آید.هیچ کس هم دوست نداردبر ای امرار 
معاشش دست به خلاف بزند.اماباور کنید شرایط 
زند گیامروز.واقعاً سرسام آوراست. تاوقتی‌شرایط 
عادی است می توان از بعضی چیزها صر ف‌نظر کرد 
ودرع وض سروته‌ماه‌راهم آورد.ام اوقتی بعضی 
گرفتاری‌ها پیش می آید دیگر نمی شسود. یعنی هر چه 
تلاش می کنی» به بن بست می خوری. ماجر ای خلافکار 
شدن من هم وقتی شروع شد که پسرم احتیاج به عمل 


ہم و وہ ور ۱ 
کسی است که نداند هزینه دار ودر مان در کشور ما 
چقدر کمرشکن است. از وقتی پسرم دچار مشکل شد 
به‌هردری‌زدم تاهزینه جراحی‌اش رافراهم کنم:اما 
نشد. دوستانی داشتم که به من کمک مالی می کر دند. 
اما کمک‌های آنها آنقدر نبود که بتوانم بچه‌ام راعمل 
کنم.از نظر روحی وروانی خیلی به هم ريخته بودم. 
مستأصل ودرمانده‌در پی راهی بودم تابتوانم‌هزینه 
عمل بچه‌ام رافراهم کنم. 

از طرف دیگر. از مدتهاقبل من باخانواده‌ای 
دوست بودم ورفت و آمد خانواد گی باهم داشتیم 
که می دانستم در کار خلاف_خرید و فروش مواد - 
هستند. البته آنهااصلاً اجازه نمی دادند کسی به این 
موضوع اشاره ኣጃ‏ ویا در مورد این مساله حرفی به 
میان بیاورد۔خیلی بهتر بگویم کاملاً ناراحت‌می‌شدند 
وبدشان می آمد که کسی در مورد این مساله حرف 
بزند.امامن می‌دانستم که آنهااین کار رامی کنند. 
ولی چرابه رابطه‌ام با آنهاادامه دادم؟ به این جهت 
که آنه اازنظر مالی به من کمک می کر دند. یعنی از 
وقتی من برای کار به خانه شان رفتم و آنها فهمید ند 
که سرپرست خانواده هستم و چهار بچه قد و نیم قد را 
بدون پدر.اداره‌می کنم.رابطه‌شان رابامن قطع نکر دند 
وھ از چندی به من کمک مالی می کر دند.البته گفتم 
کمک‌هایشان | نقدر نبود که من بتوانم با ان مشکل 
عمل پسرم راحل کنم.البته من هم خجالت می کشید م 
مستقیماً به آنهابگويم مشکل مالی دارم ولی مردم از 
رفتارهای آدم متوجەمی شسوند ۔خصوصاً کسانی که 
دوست صمیمی آدم‌باشند. آنهاهم مدت کمی بعد 
از ماجرای بیماری پسرم متوجه شدند من یک مشکل 
جدی دارم و دنبال پول هستم. یک روز که به دیدن آنها 
رفته بودم.دوستم بادلسوزی گفت فلانی این چند وقت 
خیلی گرفتار شدی, بدبختانه دست ما هم خالی است و 
نمی‌توانیم کمکات کنیم اما اگر بخواهی می‌توانی یک 
سفربا مابیایی ودر اوردن مقداری‌دیسک (سی.دی) 


با ما همکاری کنی. فعلاً می توانم قول پنجاه هزار تومان 
(سال ۸۲) را به تو بدهم. البته حتماً بیشتر از این گیرت 
می آید.اماالان فقط تا همین مبلغ رامی‌توانم قول بدهم. 
راستش را بخواهید این پول برای من در آن دوران پول 
کمی‌نبود. بلافاصله قبول کردم. اصلاً حتی یک دقیقه 
هم فکر نکر دم که این سی.دی‌ها چیست واصلا چرا 


در پرانتز: 


(در زند گی این مدد جو متا ثر از مشکلات دوران 
کود کی و طلاق والدین اش از هم. مشکلی بیمار گونه 
به خود گرفته است.او در تمام طول مصاحبه به این 
موضوع اشار هدار د که به دلیلی‌سختی‌هایی که‌خودش 
در دوران ኃቆ5‏ کی متحمل شده» حاضر بوده» دست به 
هر کار بزند تافرزندانش دچار مشکل نشوند.در حالی 
که‌رفتاری اینگونه, که متا ثر از نوعی عقده‌ای فر وخفته 
است خود باعث بر وز مشکلاتی می گردد یکی از آنهاء 
همین مساله تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش است. 


اینقدر پول بابت آوردن آنهابه من می دهند. به هر حال 
قبول کردم و همراه آنھاراھی شهر کرمان شدیم. قرار 
بود این دیسک‌ها رادر شهر کرمان تحویل بگیریم. اما 
وقتی‌رفتیم انجامن از آن‌همه ادمی که انجاجمع 
شده بودند. فهمیدم موضوع سی.دی و دیسک نیست. 
بدبختانه من پسر بز ر گم -همان که بیمار بود -را هم 
همراهم برده‌بودم. پیش خودم فکر کر دم حالا که من 
دارم از رشت به کرمان می روم پسرم راهم ببرم تا آب 
و هوایی عوض کند و روحیه‌اش بهتر شود. چون خیالم 
راحت بود مساله مواد مخدر در کار نیست وخطری‌اورا 
تهدید نمی کند.اما...اماوقتی به کر مان رسید یم متوجه 
شدم موضوع چیز دیگری است. قیافه ادمهایی که انجا 
دیدم‌با کسانی که بخواهند دیسک سی.دی بفر وشند. 
خیلی فرق داشت. حتی نوع حرف زدن و ایستادن و 
معامله کردنشان به دوستم گله که کر دم که چرابه 
من نگفتید ماجرامواد است. دوستم گفت نگران نباش 
تونه خریداری, نه فروشنده. اینهامال شخص دیگری 
است وپای‌توهم اصلاً گیر نیست. من ساده‌دل هم 
باور کر دم. گفتم خب راست می گوید به من چه ربطی 
دارد. یک نفر دیگر خریدہ یک نفر دیگر می‌فر وشد. 
من چراحرص می‌زنم. من یک زنم کاری به این کارها 
هم ندارم.رفتم و گوشه ای نشستم وبه مشکلاتم فکر 
کردم. به خرج عمل بچه‌ام, کرایه خانه. پول آب و برق 
وهزار دردو گرفتاری دیگر... فکر کردن به آنها کافی 
بودتاھر چه‌راکه درساکم گذاشتند نه باناراحتی که 
بارضایت کامل آوردم. چون اصلاً نگران نبودم. خودم 
رابااین حرف ارام کردم که نه جنس رامن خریده‌ام 
ونه قراراست من بفروشم. جنس فقط در کیف من 
است همین و تمام. | 

آنها معامله شان راانجام دادن د و نهایتاً نیم کیلو 
هروئین و نیم کیلو تریاک خریدند ودر ساک لباسهای 
من گذاشتند و آن رابه دستم دادند وهمگی سوار 
مینی‌بوس شدیم وبه سمت رشت حر کت کر دیم. 
حد فاصله کرمان تايزد ایسست پلیس بود امانه کسی 
راپیاده کردندونه ساک کسی راگشتند,امادقیقاًدر 
پلیس راہ مهریز مینی بوس رانگه داشتند. از بخت بد. 
من که به مسافرتهای طولانی و آب وهوای منطقه 
عادت نداشتم,حالم بد شد. سر گیجه و حالت تهوع 
مراهول کرد مآمور بازرسی تصور کرد من از نگرانی و 
اضطراب حالم بد شدہ به همین خاطر به من مشک و ک 
شد.البته من اضطراب داشتم.امانه آنقدر که حالت 


اواز یسک نکته غافل بود و آن اینکه هر راهی نمی تواند 
حلال مشکلی باشد.چه بساراه‌ها که به بیر اهه‌منتهی 
می شدند! گاهیاوقات در بر خوردبامشکلات تصور 
می کنیم دنیا به آخرر سیده راه حل د یگری وجود ندارد. 
اما... همیشه برای یک مشکل بیش از چند راہ حل وجود 
دارد. فقط در آن لحظه. چون‌نگر انی تمام وجودمان را پر 
کرده. نمی توانیم.درست فکر کنیم و در نتیجه راہ حل 
منطقی پیدا کنیم.اگر او به صرف عمل پسرش دچار 
مشکل شده‌بود»می توانست به جای سفر به کرمان 
و یزد و... سری به نهادهای امدادی شهر ش بزند واز 
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تهوع پیدا کنم »چون خیالم راحت بود اگر موردی پیش 
بیاید می گویم مواد مال من نیست چون صاحب جنس 
چند صندلی آن طرف‌تر من نشسته بود. 

وقتی مرااز ماشین پیاده کر دند وساکم را گشتند 
ومواد راپیدا کر دند. یک لحظه آمدم بگویم مواد مال 
مواد مال آنهاست و آنها بگویند مال پسرم‌هست آن 
وقت من چه خاکی باید به سرم می‌ریختم. من حاضر 
همان جامواد را گردن گرفتم و گفتم مال من است البته 
من‌انتظار داشتم آنها حداقل از ماشین پیاده شوند و 
بگویند مواد مال آنهاست ولی آنهاهیچ کاری نکر دند 
در نتیجه ماموران من و پسرم را بازداشت کردند. البته 
پسرم زود آزاد شد.چون‌همه چیز رامن به گردن 
گرفتم. اما من در شهر غریب بدون ملاقات. بی کس و 
کار. افتادم زندان. داد ህይ‏ شدم و برای حمل نیم کیلو 
هروئین و نیم کیلو تریاک, حکم اعدام گرفتم. 

بعد از اینکه حکم گرفتم, صاحب جنس دلش برایم 
سوخت وبرایم وکیل گرفت.به وکیل گفت که‌من 
بی گناهم وبا چهار بچه به خاطر جنس او زیر حکمم. اما 
از بخت بد من سه ماه بعد از این جریان او و خانواده‌اش 
ماندم و خودم. از زندان برای قوه قضاییه نامه نوشتم 
وهمه چیز رابه زب ان خودم توضیح دادم.به حکم هم 
اعتراض زدم. تابالاخره بعد از دوسال ونیم حکمم 
شکست واعدام به ابد تبدیل شد. چند سالی در ያዱ”‏ 
به زندان رشت منتقل شدم.مسئولان ز ندان وقتی 
فهمیدند من بی گناهم و فقط از روی نادانی و جهل خودم 
اینجاافتاده‌ام. خیلی به من لطف کردند. الان مدتی 
است سند وثیقه می گذارم و مر خصی می‌روم. بچه‌هایم 
دراین مدت بز رگ شدند. هر کدام کار می کنند وخرج 
شان رادرم ی آورند.خدامی‌دانداگر مشکل‌بیماری 
پسرم نبود. من حتی دست به آن مواد هم نمی‌زدم البته 
ازوقتی فھمیدم که‌اگر آن همه مواد به شهر می رسید 
چقدر آدم را آلوده‌می کر د. خداراشکر می کنم که به 
قیمت گرفتاری من حداقل آن موادهم ቁ‏ شهرمان 
نرسید. کدام مادری است که به اعتیاد بچه اش فکر کند 
و مو به تنش راست نشود من فکر می کنم اگر قرار بود 
آن مواد رابچه من مصرف کند. دلم می‌خواهد خودم 


رابه آتش بکشم اما.. 


مسٹولان مر بوطه کمک بخواهد. قطعاً افرادی 
مثل همان کسانی که امروز به او کمک کردند تابه 
جای اعدام حبس ابد بگیرد وبه جای حبس کشیدن 
در شسهری دور در شهر خودش دوران محکومیت را 
بگذراند وبا داشتن حکم حبس ابد به مر خصی برود. 
آن روز هم بودند کسانی که بهاو کمک کنند تا هزینه 
جراحی و بستری شدن فر زندش فر اهم شود. 

گاهی تاوان بی توجهی و ندانسم کاری‌هایمان را 
خیلی گران پرداخت می کنیم و گاهی برای جبران 
راہ و زمانی باقی نمانده است. 
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۴ کت کو د لازم است تا گل سر ቃኛ‏ وید اما گل سر ح نه خا کت است و نه کود 


زندگی اصلاً آن طور که تصورش رامی کردم پیش 
نرفت.نه روياهایم تحقق پیدا کرد و نه زند گی به من 
فرصت پیشرفت داد. به خودم که | مدم ديدم به نان 
اح هسم 

از وقتی خودم راشناختم می شنیدم که همه از 
زیبایی من صحبت می کنند. از اینکه این زیبایی 


می‌تواند برایم شانس باشد ویا بد شانسی.... زودتر از 
دخترهای هم سن و سالم محدودیت‌ها را برایم تعیین 
کر دند. خانه دایی جواد نباید می رفتم چون پسر مجرد 
داشت. خانه خاله طلعت بد ون مادرم نمی رفتم چون 
پسرش از سربازی بر گشته بود. 

فقط سیزده‌سالم بود که فهمیدم بین پدر ومادرم 
جنگی به پاشده تاجواب کدام خواستگار رابدهند و 
ند هند... 

خودم رویاهای بز رگ تر از شوهر کردن در سر 
داشتم. خوب درس می‌خواندم. دلم می خواست یک 
شغل خوب داشته باشم و به بقیه خواهر وبرادرهایم 
کمک کنم تاراحت‌تر زند گی کنند. دلم می خواست از 
آن فلا کت در بیاییم ومادرم مجبور نباشد شب تاصبح 
۹۷۹٦٦‏ 
وضع راداشتیم ومن دلم می خواست اولین نفری باشم 
که این چر خه بدبختی رابشکنم. 

هجده‌سالم که شد هم رمان باقبولی در دانشگاه‌مرا 
به عقد پسر عمه‌ام در آوردند. وضع مالی‌اش نسبت به 
بقیه بهتر بود. روی اتوبوس پدرش کار می کرد و مدام 
در جاده‌ها بود. همان روز خواستگاری از او خواستم 
اجازه بدهد من ادامه تحصیل بدهم. اوهم قبول کرد. 
به قول خودش شغل او در جاده‌ها بود و برایش فرقی 
نمی کرد کجا برای من خانه بگیرد. برای همین راهی 
تهران شدیم.اتاقی بر ایم اجاره کرد. نزدیک دانشگاه 
بود. نیم ساعت پیاده‌روی کافی بود تابه دانشگاه 


برسم. احمد هم هر هفته یک یا دوبار می آمد خانه. من 


سخت درس می‌خواندم. شا گرد اول بودم ولی سال 
دوم باردار شدم. از مادرم خواستم ጋ‏ پیش من. 
بودن او کمکی‌بود.بچه رامی گر فت ومن به درس و 
مشقم می‌رسیدم. مطمئن بودم با این پشتکارم حتماً 
فوق لیسانس ود کتری هم قبول می‌شوم. سال آخر 
دانشگاه سال عجیبی بود. پدرم مریض شد و ظر ف سه 
ماه‌فوت کرد.مادرم ماند و چهار بچه یتیم که هنوز 
سر و سامان نگر فته بودند. احمد تصادف کرد و مجبور 
شد اتوبوس را بفروشد و خسارت بدهد و بعد از آن در 
اتوبوس دیگری شاگردی کرد. 

من هم ناگهان متوجه شدم باردارم و بچه دومم به 
زودی‌بهدنیا خواهد آمد.دیگه مادرم نمی تواننست 
کمکم کند. ترم آخر رابا بدبختی خواندم و درسم تمام 
شد.قصد داشتم کاری در اداره‌ای پیدا کنم. ولی کسی 
نبود که از بچه‌هایم مراقبت کند. برای همین یکی دو 
سال در خانه فقط بچه داری کر دم اماهنوز امیدم را 
اردست نداده بودم. منتظر بودم اوضاع کمی به روال 
عادی بیفتد وشروع کنم به کار ودرس خواندن.اما 
روال‌عادی وجود نداشت! احمد آدم دیگه‌ای شد. 
بی‌حوصكه و عصبی.... دیگه کمتر می آمد خانه. وضع 
مالی‌مان بد بود. مادرم هم اوضاع خوبی نداشت. 
بهش گفتم بیایسد پیش بچه‌های من بمان د تابتوانم 
کار کنم وبهاوهم کمک کنم.مادرم آمد.هر چه 
دنبال کار گشتم پیدانکردم. دست آخر مجبور شدم 
پرستار یک پیرزن تنها شود. هر روز هشت ساعت کار 
می کردم و آخر ماه‌هر چه‌درمی آوردم‌بامادرم تقسیم 
می‌کردم. فکر می کر دم این هم گذراست ومن شغل 
بهتری پیدا خواهم کرد. ولی مشکلات زند گی پشت 
در منتظر نمی‌ماند تامن سر فرصت کاری پیدا کنم. 
برای همین به همین کار راضی شدم. اما احمد وقتی 
دید من در آمدی دارم دیگر پولی برای هزینه‌های 
زند گی نمی داد. مادرم می گفت زیر سرش بلند شد ه. 


اطاعات تشن سا رو ۳۳۰۲ 


اما نمی‌توانستم باور کنم. 

بالاخره‌پیرزن بیچاره از دنیارفت ومن دوباره بیکار 
شدم. حالا هم زند گی مادرم و هم زند گی خودم به این 
پول وابسته بود. برای همین دوباره دنبال کار گشتم. به 
من پیشنهاد دادند خد متکار یک خانه در شمال شهر 
شوم. قبول کردم. هر چند می دیدم از روياهایم خیلی 
به هیچ کس نمی گفتم لیسانس دارم و آن هم از بهترین 
دانشگاه! یک روز وقتی نامه‌ای از سفارت امد دم در 
آن خانه» هیچ کس انگلیسی بلد نبود که آن رابخواند 
ووقتی من برای آنها تر جمه‌اش کردم ش که شدند. 
داستان زند گی ام رابرایش ان تعریسف کردم وخانم 
خانه‌به شسدت متأثر شد.به‌من گفت که ع ۰ ۱ 
خدمتکاری هستم که او تا حالا داشته... 

در ان خانه همه به دی ده احترام با من رفتار 
می کردند. خانم خانه نصیحت‌های مفیدی می کرد و 
من از او درس زندگی یاد می‌گرفتم. 

حالاسیزده‌سال است که در این خانه زند گی 
می‌کنم. دختر و پسرم از آب و گل در آمده‌انند. 
مادرم‌زندگی ارامی کنار من دارد. احمد هنوز مرد 
جاده‌هاست. گاهی ماهی یک بار به دیدنمان می آید. 
البته دیگر مطمتئن شدم که او نه اهل زند گی است ونه 
دلوابس‌ماس..شاید جایی درت باره ۲۲ ۳۳ 
دیگری تشکیل داده‌باشد.امابرای من دیگر مهم 
نیست. روياهایم ف راموش شد و آن همه استعدادم مرا 
بالاخره خدمتکار یک خانه کرد ولی باز راضی هستم 
حداقل بچه‌هایم رابه درستی بز رگ کردم ومادرم 
را کنار خودم نگه داشتم. شاید این چیزی نبود که 
من آرزویش راداشتم ولی فهمیدم که زند گی شوخی 
ندارد و نمی‌شود با ዉህ,‏ شب رابه روز و روز رابه 
شب رساند... 


اسماعیل پور مربی قدیمی کشتی مازندران: 


روزهای ሠዎ‏ کشتی ابران فرا رسیده اسن 


محموداسماعیل پور...همان کشت یگیر مازندرانی است که به مانند بسیاری‌ا ز کشت یگیران این 
خطه بارها در روی تشک با فنون ز یبا ویکر خود صحنه‌های بد یع ایجاد کرد وبارها دستش به عنوان 


برنده وپیروز به عنوان قهرمان بالا رفت.او بعدها مدا رک مربیگری و داوری هم اخذ کرد. 


روستای کلاه گر 
متولد سال TA‏ روستای کلاہ گر محله جویبار 
هستم به جهت علاقه شدید اھالی منطقه و خودم 
ورزش کشتی را انتخاب کردم و پس از دوران 
دبستان و دبیرستان یک کشتی گیر شش دانگ 
شدم. نخستین مربی من - آن وقت که به تهران 
امده و مشغول کار بودم - اقای محمد حسنی 
عشیری از باشگاه ابومسلم تهران بود یعنی سال 
۰ کشتی را با ابومسلم آغاز کردم. اما بعدها که 
دیدم می توانم در این رشته پیشرفت کنم استاد 
رحمت اله غفوریان مربی من شد و شش سال 
نیز تحت رهبری او فنون زیادی را فرا گرفتم که 
بعدها همین فنون عامل مبارزه‌های من شد آنگاه 
مربیان بعدی من حسن اسماعیل پور(برادرم) 
و بعد سبحان روحی کشتی گیر معروف مازنی 
بود که فنون بسیار از آن‌ها آموختم و در جویبار 
زحمات زیادی برای من کشیدند. 

ሀ‏ اینکه سال‌های ۱۳۵۲۳ و ۱۳۵۴ در وزن ۵۲ کیلو 
در مسابقات کشتی قهرمان تهران و کشور نفر 
اول شدم و در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان 


دروازه بان قدیمی ملوان : 


مازبار بابد در مورد آینده‌اش دفن کند 


یک زمانی سنگربان تیم شمالی معروف کشور یعنی ملوان بوده و بارها از دروازه این تیم در برابر مهاجمان 


ایران هم قهرمان شدم و سپس همراه این تیم به 
بلغارستان برای رقابت‌های قهرمانی کشتی جوانان 
جهان اعزام شدم. دربلغارستان هم نفر ششم 
جهان شدم. 

سال ۵۵ باز هم به عنوان عضو تیم ملی جوانان 
ایران عازم لاس وگاس آمریکا برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان شدیم که آنجا نیز پس 
از برنده شدن در چندین دیدار بالاخره به ان 
حریف باختم و خصوصاً بلاگازوف روسی بر من 
چیره شد و من چهارم የሥ‏ 


دنبال مدرک مربی گری 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳جندین بار قهرمان 
کشتی بزرگسالان ایران شدم و عضو تیم ملی که 
به چندین تورنمنت و مسابقات آسیایی و... اعزام 
شدم که از هر کدام این میادین با دست پر به 
کشورم باژگشتم وافتخارها کسب کردم دو شین 
سالا پود که کشت گرفتن را کار گڈافٹم و در 
کلاس‌های مربی گری شر کت کردم و مدارک 
بسیار اخذ کردم. 


تیم‌های‌ملی و تهرانی دفا عکر ده‌است.منظورم «اصغر زارع» پدر ماز یار زارع باز یکن سابق پ رسپولی س است 
که به غیر از دروازه بانی, کاپیتان و فرمانده کشتی د رآب‌های شمال کشور است, بیشتر از او بدانیم. 


غازیان بندر انزلی 


-«اصفر زارع عشق دوست» متولد سال ۱۳۲۴ 
غازیان بندر انزلی هستم. سال‌ها در فوتبال گیلان 
و بندر انزلی از دروازه تیم استان و ملوان حراست 
کردم از نظر کاری نیز پست خوبی داشتم و 
توانستم با شغل مناسب خود زندگی راحتی را 
برای خانواده‌ام تامین کنم. 


مازیار پسرم است 

پس از ازدواج با همسرم که او هم دوستدار فوتبال 
بود.صاحب سه فرزند پسر و یک دختر شدیم که 
مازیار زارع پسر بز رگم را همه می‌شناسید. او یک 
زمانی بازیکن ملوان وپرسپولیس تهران و تیم ملی 
ایران هم بود وحالا نیز در تیم ملوان توپ می زند 
که امیدوارم بیشتر در مورد اینده‌اش دقت کند. 


عضو تیم جوانان گیلان 
از همان کودکی با توپ و 


ከ‏ و جن 
اشنا شدم و وقتی به دقت به 
دروازه‌بانی گلره ای تیم ملوان 
نگاه می کر دم. دلم می‌خواست 
8 دروازه بانی چون کاویانپور و 


# ሬ 
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مربی نوجوانان ایران شدم 


پس از اخذ مدارک مربی گری در سال‌های ۱۹۹۵ 
و ۱۹۹۶ میلادی مربی و سر مربی تیم‌های کشتی 
نوجوانان و جوانان ایران در مسابقات جهانی‌ها 
با مدال و قهرمانی به کشورمان باز گشتم. 


کشتی ایران 

الان کشتی ایران با این انتصاب‌های جدید. گویا 
دوران خوبی را پشت سر می‌گذارد که امیدواریم 
با درایت مسئولان فدراسیون کشتی واعزام 
قهرمانان واقعی و قدر به مسابقات قهرمانی جهان 
و آسیا و تورنمنت‌های بین‌المللی به مدال‌های 
رنگارنگ دست یابند و با دست پر به کشورمان 
بازگردند و چه نیکوست که مسئولان فدراسیون 
نیز توجه بیشتری به کشتی شهرستان‌ها خصوصاً 
شهر کشتی خیز جویبار داشته باشند. 


توری زادو احمدپور و.شوم فوتبال را سال ۱۳۵۱ 
با تیم جوانان گیلان اغاز کردم و خاتمه آن در 
سال ۱۳۷۱ با تیم ایران جوان بوشهر بود. یعنی از 
شمال کشور به جنوب کشور کوچ کردم. 
بهترین‌ها 

تیم ملوان عشق شمالی‌هاست و از دل آن بازیکنان 
بزرگی به عرصه فوتبال ایران آمده اند. 

ان زمان که دروازه بان اصلی تیم ملوان بودم. 
یک بار در سال ۶۵ با این تیم قهرمان رقابت‌های 
فوتبال جام حذفی کشور شدم که این قهرمانی در 
آن زمان خیلی بزرگ بود. یک بار نیز همراه تیم 
ملوان به عنوان نماینده ایران به یک تورنمنت در 
منطقه سری لانکا رفتم که تیم ما در آن مسابقات 
قهرمان شد و با جام به کشور بر گشتیم. 


تیم ملی و کی‌روش 

با صعود تیم ملی ایران به جام جهانی در کشور 
برزیل و هم گروهی ایران با بوسنی. آرژانتین و 
. ترس سر ری ር.‏ 
۵٥‏ ) ہہ 0۳۲۷۲ 
قدم به این آوردگاہ بگذارد. بازیکنان نخبه پرتلاش 


که امیدواریم کی روش آن‌ها را بیابد. 


ፇ‏ ای شب یر ی در روز جوانی ቃሳ ፇ‏ دادد ፍፍ‏ کرد 


6 نو تک 


/ماجراهای خواستکاری 


ڈ یں a  ዐ.‏ 
کورش کاشانی 
رفته بودیم کر مان... عروسی خواهر زاده‌ام بود. 
کشان کشان‌ما رابرد آنجا که مثلاً به خانواده‌همسرش 
نشان دهد یک خانواده‌درست ودرمان‌دارد! اما 
چە خان واده‌ای؟ خواهرم که در واقع مادر شوهر 
این مجلس بود.عمری نک وناله‌می کرد کەماذاتاً 
خانواده بدبخت و بد شانسی هستیم... دچار توهم بود 
آسمان‌هم ریخت دندان به جگر بگیر د و حرف نز ند 
خانواده بود اهل خالی بندی بود و قصه‌های شاخ دار.... 
اینکه فاصله تهر ان تااهواز رادر جوانی ۶ساعته رفته 
یاشاه‌سراغش فر ستاده که جون من بیا به ولیعهد 
رانند گی یادبده‌واوهم گفته من پاموتو 
خراب شده تو نمی گذارم. 
یاخود من که ۵سالم بود و به‌اندازه | 
موهای سرم رفته بودم خواستگاری و بختم 
باز نشد که نشد....عباس آقا که سعی 
می کرد نقش پدر داماد راخوب بازی کند 
یسک عمرجزاز خانه تامحل کارش چا 
دیگه‌ای نرفته بود. حتی کرج راهم ندیده 
داشتند. حالا شده بودیم یک قشون که بايد 


/ در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


حکم طلاق صادر شد... حالا دیگر کاری ندارم جز 
اینکه وسایلم راجمع کنم و بروم شهر ستان... نمی دانم 
باچه‌رویی بایدبروم. آخرین‌بار که از خانه پدرم بیرون 
می آم دم همه بهم اطمینان دادند که را درستی را 
انتخاب نکر ده‌ام. اما من انتخابم را کرده‌بودم.مطمتن 
بودم که راه درستی است. 

سه سال پیش بود که به پدرم گفتم می خواهم با 
مریم ازدواج کنم وبهم گفت این بار به مقصد نمی رسد. 
گفتم اینها هنوز سنتی فکر می کنند. معنی پیشرفت را 
نمی‌دانند. برای همین دیگر با آنها مشورت نکردم. 
حتی برای مراسم عروسی هم دعوتشان نکر دم اگر 
هم دعوت می کردم نمی آمدند.دلشان 
نمی‌خواست عروسشان شش سال از 
پسر شان بز ر گتر باشد واز همه مهم تر اینکه 
قبلا هم ازدواج کرده‌وبیوه است... پدرم 
فکرمی کرد به خاطر پول بامریم ازدواج 
کردم.برای همین به دیسدہ تحقیر به من 
نگاه‌می کرد.اماواقعیت این بود که‌من 
مریم رادوست داشتم. با او تفاهم داشتم. 


می‌توانستیم کنار هم خوب کار کنیم. هر 
دو معمار بودیم. اویک شر کت جاافتاده‌ای 


یک سفر زندکی ام را عوض کرد 


برای شاه داماد اعتبار می خریدیم. عوضش عروس 
خانم خیلی معقول و محترم بود. پدرش باز نشسته 
شهرداری بود ومادرش باز نشسته فرهنگی.عموو 
دایی و خاله هم تا دلتان بخواهد داشت وهمه به نظر 
درست و درمان بودند. 

خلاصه‌همه مااین همه ,|| کوبیده‌بودیم تا کرمان 
تاعروسی به خوبی و خوشی بر گذار شود... به اصرار 
خانواده‌عروس مادر خانه | نهامستقر شدیم وبه هتل 
یامسافر خانه نرفتیم.الحق که مهمان نوازی شان د رجه 
می گم داداش. خوش به حالشون چه خانواده خوب و 
خوشی هستند.حالا گه همه اینها پا بشن بیان تهر ون من 


کجا می‌تونم ببرمشون؟ خونه تو یا داداش ወሽ‏ ؟! این 
هم از اقبال منه که یک فامیل آبرومند ندارم... 
کلی خواهرم رادلداری دادم که اين طوری‌ها هم 
نیست وبرود با خیال راحت بخوابد وبه این چیزها 
فکر نکند... سر چرخاندم دیدم ناصر شروع کر ده به 
حرف زدن برای برادرهای‌عروس که بااشاره وابرو 
بالا بردن و پایین آوردن اورااز قصه سرایی منصرف 
سرک می کشیدم که مبادا کسی کاری کند که آبروی 
این خواهر زاده فک زده‌مابرود... دم دم‌های صبح 
خوابم برد. تازه کله‌ام داشت گرم می شد که خواهرم 
بیدارم کرد وباغرغر می گفت که آبرویشان‌رابا 
خرخر کردن‌هایم برده‌ام. 
| خلاصهنفهمیدم اصلا خوابیدم یانه.به 
هر حال روز پر کار عروسی شروع شد. بعد 
از صرف صبحانه رفتم سراغ شاه داماد و 
تعارف کر دم‌هر کاری دارد بگوید تا کمکش 
کنم...اوهم تشکر کر دومرااز این سر شهر به 
ان سر شهر بردو اورد... یک تعارف خشک 
و خالی پدر من رادر آورد. ماشین عروس 
راگل زدم. صندوق‌ه ای میوه‌رابردم دم 
تالا لباس داماد رااز خشک شویی گرفتم 


اشتباه از من بود 


رامدیریت می کرد.ش کت دایی‌اش‌بود که به او 
سپرده‌بود ورفته بود خارج.من کارمند ساده‌بودم. 
آمااز همان روزهای‌اول فهمید کە در من استعداد 
خوبی وجود دارد. کم کم در همه کارها بامن مشورت 
می کرد.نظر نهایی رامن باید می‌دادم وروی حرف 
من حساب باز می کرد. 

پروژه‌های‌بزرگتری‌رابرای اجرادست می گرفتیم 
ومن به مریم اطمینان می دادم که از عهده‌اش بر 
می‌آید. شده‌بودم دست ر است‌مریم...ا او خوشم 
می آمد.ساعت کار برایش معنی‌نداشت.ا گر لازم بود 
شب تا صبح هم کار می کر د. می گفتند به خاطر همین 


۹ ۳۹ 


و ود 
طلاعات کی رو ۳۹۰۲ 


کارهایش همسر اولش او راطلاق داده. خب بی راہ 
هم نبود. نه اهل آشپزی بود و نه کار خانه... خنده‌اش 
می گرفت وقتی می دید زنی تمام وقتش رابرای پختن 
و جیدن غذا گذرانده.به نظرش وقت تلف کر دن بوده. 
یک رستوران شیک درجه یک این کار راصد برابر 
بهتر می‌توانست انجام بدهد. 
جذب کرده‌بود. با همه زن‌هایی که در زند گی ام دیده 
بودم فرق‌داشت.نه مثل مادرم مدام می‌نالید ونه مثل 
خواهرهایم دنبال غیبت و چشم و هم چشمی بود. 
همین رفتار متفاوتش مرا تا آنجا جلوبرد که 
جسارت کنم واز او بخواهم بامن عروسی 
کند... مریم همان لحظه اول شانه‌ای بالا 
انداخت و با خنده گفت: چرا که نه؟! 
جواب مثبتش‌همین بود. بقیه اش به 
من ربط داشت که نه توانستم خانواده‌ام را 
متقاعد کنم نه برای زند گی تازه‌مان خانه‌ای 
چیزرابه‌عهده گر فت.خانه‌ای‌اجاره کر د.به 
سلیقه خودش آن‌را آماده کردوزند گی مان 
راشروع کردیم... کنار او احساس می کردم 


و خلاصه به خودم که آمدم دیدم ظهر شده. خسته و 
روی زمین و چند ساعتی بخوابم ولی مگر می‌شد ؟! 

با هر بدبختی بود خودم رابرای مراسم ጋድ‏ سر پا 
نگه داشتم. هیچکس نمی دانست من چقدر خسته‌ام تا 
ناگهان فرشته نجات از آسمان | ጋዶ‏ زمین و مرانجات 
خیلی زحمت کشیدید. می خواین یک ساعتی بخوابین 
بعد بروید تالار عروسی؟ 

فکر می کردم خواب می‌بینم. نا گهان خودم رادر 
راحت دیدم.دیگر شک نکردم که‌اين دختر از آسمان 
کردم دیدم ساعت ده شب است از جا پریدم. ديدم 
خانه خالی اسست و کاغذی کنار دستم است و کلید 
زنگ بزنم و در راقفل کنم و به تالار بروم... 

حسابی هول کردم.دیر شده بود. دوان دوان خودم 
راانداختم توی‌ماشینی و راهی تالار شدم.توی راه‌یادم 
افتاد که قرار بود من به عنوان نماینده خانواده‌داماد به 
مهمان‌ها خوش آمد بگویم... تازه کلی هم بهم سفارش 
کر دند از کنار پدر داماد جنب نخورم که مبادادست و 
پایش را گم کند و... وای همه راف راموش کرده‌بودم... 

به تالار که رسیدم دیدم میهمان‌هایکی یکی دارند 
خداحافظی می کنند. چشم غره‌داداش ناصر رادیدم. 
صورت رنگ پریده‌شوهر خواهرم ودست آخر ناگهان 


بادنیای‌تازه‌ای آشناشدم.نه بخل وحسدی‌نسبت 
کند. 

اورابازن‌ه ای خانواده‌ام مقایسه می کردم که 
مدام در حال چشم وهم چشمی بودند ودستشان 
جلوی شوهرهایشان دراز بود و همه چیز رااز پدر یا 
من چیزی نخواسته بود. ۱ 

یک سال اول زند گی نسبتاً راحت بود. بگو 
بچه دار شدن کردم شو که شد. جوابش واضح بود... 
گفت. نه.... هنوز زود است. 

مریم ۶سالش بود ومن یک مرد سی ساله. به 
شود... کم کم جس کردم هیچ چیزی از این زند گی 
در اختیار من نیست. محبت‌های مریم حتی از جنسی 
نبود که من آنها رادرک کنم. 
حضوراولین زن جوان در زند گی ام مرابه بیر اهه کشید. 
شیوا تازه در شر کت استخدام شده‌بود. آ رام بود و زیبا. 
از او خیلی خوشم م یآ مد.می‌دانستم چند تااز پسرهای 
مجرد شر کت به او پيشنهاد از د واج داده‌بودند (ወ‏ 
او قب ول نکرده‌بود. یک جورایی به بقیه حسادت 
می کردم. چون می‌دانستم نمی توانم به او پیشنهاد 


آن دختر زیبا و فرشته نجاتم رادیدم. باروی خوش از 
من پرسید که راحت خوابیدم‌یانه ؟ سرم راانداختم 
پایین و برایش تعریف کردم که 0 رسیدم و... 

به دست‌های دختر ک نگاه کردم دیدم حلقه‌ای 
دستش نبود به داماد وبقیه فامیل قول‌داده‌بودم دراین 
مراسم از هیچ دختری خواستگاری نمی کنم ولی مگر 
می‌شد.... به بهانه‌ای سر صحبت راباز کر دم و فهمیدم 
شوهر نداردو ۲سالش است.من‌هم در حالی که 
داشتم از مهمان‌ها خدا حافظی می کر دم از این خانم 
هم که سیمین اسمش بود خواستگاری کردم. دید م 
خواهرم آن طرف تر دارد غرغر می کند که باز بخت 
سیاه خانواده ما باعث شد ماشین عر وس و داماد پنچر 
شود و داشت همه بدبختی‌های تاریخی خانواده را 
برای زن بیچاره ردیف می کر د...صدای ناصر می آمد 
که یک جایی پشت سرم داشت برای یکی از تک چرخ 
زدن‌هایش می گفت. خلاصه انگار آن همه قول و قرار 
راپاک فراموش کرده بودیم و من هم کلی داشتم از 
کارم تعریف می کر دم ورسماً از سیمین خانم که دختر 
خاله عروس بود خواستگاری می کر دم... 

خلاصه‌هر چند حسابی همه چیز قاطی شد وما 
نتوانستیم نقش یک خانواده‌درست ودرمان رابازی 
کنیم ولی این سفر بالاخره‌مراصاحب زن وزند گی 
کرد. چند ماه بعد کارم رابه کرمان منتقل کردم ودر 

از این داستان چهار سال می گذرد.حالا من صاحب 
یک دختر دو ساله هستم و خواهر زاده‌ام یک پسر سه 
ساله دارد.... " 


نداشت.انگار چه در خانه و چه در شر کت رئیس 
من بود.اختلاف سلیقه‌هایمان داشت بر وز می کرد. 
مریم بهترین ماشین رازیر پای من گذاشته بود. هر گز 
تحقیرم نمی کرد که در خانه او زند گی می کنیم ولی 
حس می کردم به همین خاطر به خود ش حق مید هد 
تصمیمات مهم زند گی مان رابه تنهایی بگیرد. 

جدااز همه اینها زیبایی و جوانی شیوامرامجذوب 
کرده‌بود.هر کاری‌می کر دم که توجه‌اورابه خودم 
سو دی ی ات وع پوس 
همان ابتدا متوجه علاقه من به این دختر شدہ بود ولی 
صبوری کرد تابلکه من به راہ راست بر گردم. بالاخره 
روزی‌رسید که به نظرش پایان کار بود.باطورتی 
جدی بهم گفت به آخر راهرسیدیم ومن باید وسایلم 
راجمع کنم واز زند گی او بیرون بروم... 

به‌هفته نکشید. و کیلش همه کارهارا کر د.امر وز 
حکم طلاق صادر شد. این زند گی پایان زود به هنگامی 
داشت ولی شاید نه به‌دلیلی که دیگر ان تصورش را 
می کر دند.اشتباه از من بود. شاید برای توجیه کارم 
بتوانم هزار دلیل ردیف کنم.اما انصاف نیست که همه 
بار تقصیر ها رابه گردن مریم بیاندازم. شر مندہام... 
دلم نمی خواست من دومین مردی باشم که‌اورادر 
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پا یک پارائه پهارئمی‌شود! 
خیلی هاهمچین خیسال می کنند که حتماً و حکماً 
می‌بایست در کنار تمامی حقوق و مزایایی که دریافت 
دارند _والبته از راه زحمتکشی و گاه چند شغله بودن 
هم به دست می آورند_مبلغ یارانه‌رانیز بگیر ند 
بگذارند جیب بغلشان؛چنان که یک بنده خدایی 
چندس ال پیش گفت وبعضی‌هاباورشان شد که بايد 
این پول را برای بر کت بدون حر کتی که دارد. گرفت؛ 
ولو این که نیازی به آن نداشته باشند. 


که هرچه می کشیم از پاره‌ای از همین جور حرفها 
می کشیم!(این مطلب معتر ضه رایکی از منتقدان 
اقتصادی‌بیخ گوش ما گفت وبیشتر کهادامه‌داد. 
حس کردیم واقعا دلسوز است.) 

عطف به سیاست جدی و جدید دولت. مبنی بر 
دعوت از اقشار مختلف مردمی که نیازی به دریافت 
یاران ه ندارند.برای‌نه گفتن قاطع به دریافت يارانه؛در 
تمام مدت ایام تعطیلات ن وروز, این خواهش دولت 
که مینای عقلی وعلی هم دار مرتباً در حاشسیه پخش 
بھترین و مھمترین برنامه‌ه ای تلویزیون؛ زیرنویس 
می‌شد. خود نگارنده نیز کرارا و به سهم ناچیز خود 
دربرنامه‌های طنزش به دفعات و حتی قبل از حر کت 
جدی دولت باصدای بل د والبته آهنگین واثر گان 
بالحنی سوزناک و لطیف و خواهشناک () خطاب به 
گروههای به قول معروف "بر خوردار "اعلام کرده که: 

مصراع: بگذر از یارانه‌ات گر مایه داری 

خب‌الان‌ستاد هد فمندس ازی‌پارانه‌هاکه 
می‌خواهد مر حله د وم هد فمندی یا رانه‌ها راهد فمند تر 
کلید بز ند همین اول سالی» با صد ور اطلاعیه‌ای شفاف 
از جمیع سر پرستان خانوار متقاضی یارانه تقاضا کرده 
به تر تیب عدد سمت راست کد ملی خود. اقدام به ثبت 
نام بفر مایند. هر کس هم که نیاز ندارد. ثبت نام ننماید 
وخیرش راببیند.هنوزهیچی نشده» پیش بینی شده 
است که بخشی از یارانه بگیر ان در این مر حله از ثبت 
نام خودداری نمایند. 

بسته ም‏ کر دیم که هدف مانیز در 
این جایگاه رفیع که‌هستیم؛ کمک فوری به این دعوت 
ملی دولت برای نه گفتن ملت به دریافت یارانه‌ای 
است که از اول می‌بایست صرف ام ور زیر بنایی 
مملکت وتولید فرصت شغلی می شد :اما چه بگوییم 
که نگفتنش بهتر. فلذاعر ایضی در ادامه داریم در مقام 
پیشنهادهایی چند برای کمک به انصر اف از دریافت 
یارانه. عنایت بفر مایید: 


|_فرهنک ‌سازی:ملت قبول بفر ماید که درعرصه 
اقتصاد فر د و جامعه.اگر زیر ساخت‌هادرست نباشد 
وفاقد بودجه‌باشد.بایک یارانه بهار نمی شود؛یعنی 
عملا اتفاق خاصی در زند گی اقتصادی آنهانمی‌افتد 
و جلونمی‌افتند. درصورتی که مجموع این یارانه‌ها 
برای دولت کلی پول و بودجه است که می‌تواند صرف 
برنامه‌های زیرساختی کند تا شاهد بهار اقتصادی 
فراگیر برای کل جامعه باشیم. پس غمگنانه ریتم 
نگیریم و به ترنم ننشینیم که: 

"بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد 

از آن که یارانه برای ما نباشد " 

چنان کهاگر کسی نداند ھمچیسن خیال کند 
کشتی‌هایمان غرق شده‌اند! 

۲-نظارت ریش سفیدان: در هر جمع فامیلی و 
خانوادگی.بزر گترهای‌ریش سفیدی‌هستند که ازقدیم 
باحضور خوب واثر گذار خود در میان فامیل, باعث حل 
وفصل بسیاری از مشکلات مختلف می شدند. خب 
الآن این حضور مثبت و مفید بايد به روز واصطلاحاً 
آنلاین شود. ریش سفید های هر خان_واده‌پر نحوه 
دریافت یارانه توسطاعضای خانواده و فامیل نظارت 
نمایند. گر از اطرافیان, کسی رابی نیز به یارانه میبیند 
برادرانه یا خواهرانه» او رابکشند کنار و توجیهش کنند 
که اگر نگیرد. سرجمع به نفع خودش و خانواده‌اش و 
کل جامعه است. در عر صه اقتصادی, افق‌های باز را به 
اونشان دهند تا مطلب برایش بهتر جا بیفتد. 

۳-پخش آهنگ درخواستی:از تأثیرات مثبت 
موسیقی در جای‌جاش نباید غافل بود. پخش آهنگ‌ها 
و ملودی‌های اثر گذار در راستای دعوت به انصراف از 
گرفتن به عنف یارانه, هنر رابه خدمت اقتصاد مملکت 
می آورد. دولت هم قول‌بدهد که‌وقتی دستش باز 
شد. جبران نماید و متقابلا اقتصاد رابه خدمت هنر 
مملکت در آورد. فی المثل» شما درمیزان و مقدار نفوذ 
واثر گذاری‌همین کلام و آهنگ نوستالژیک در ذهن 
وضمیر ملت. یک تأملی بفرماییسد تا بعد: "یارانه‌ای 
ریزم. از من بگذر 

یک پول ناچیزم. از من بگذر 

سرتا به پا حرف است. اشک است. سوز است 

بگذر ز واریزم. از من بگذر.... "...و الی آخرا 


درآمد تاشی ره کیا می‌رود؟ 


یکی ازپرسش‌های‌مهم فلسفی اقتصادی 
مردمی که در این روزان و شبان. دعوت به انصراف 
از دریافت یارانه کذایی می‌شوند. این مسأله است که 
در آمد ناشی از نگرفتن یارانه وایضاً افزایش قیمت 
حامل‌های انرژی که همین ایام تعطیلات ሓፍ‏ نوروز 
اتفاق افتاد که حواس ما و شما به دید و بازدید مشغول 
بود خیلی شفاف بفر مایند که به کجا می‌رود؟ 

بے کجاچنین شتابان ؟.....(اين مطلب رایکی از 
یارانه بکیسرآن در حال انصراف از دریافت پارانه اش: 
خطاب به یارانه گفت و دیگر چیزی نگفت!) 

در مصوبه‌ای که ھیأت وزیران در دومین جلسه 
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خود داشت. به پاره‌ای از مصارف در ደ‏ حاصل 
از افزایسش قیمت حامل‌ه ای انرژی بدین شرح 
پرداخت: پرداخت پارانه نقدی و غير نقدی, کمک به 
بخش سلامت. کاهش هزینه‌های پر داختی بیماران. 
کمک به بهبود بخش تولید. حمل و نقل عمومی. بهینه 
سازی مصرف انرڑی در واحدهای تولیدی و a‏ 
که ملاحظه می کنید خیلی شفاف اسست وجای هیچ 
نگرانی نیسست که اگربر قیمت قبوض دریافتی شما 
افزوده شد یااگر لطف کردید واز گرفتن یارانه خود 
منصرف شدید؛درآمد ناشی از این اعمال افزایشی و 
انصرافی» به ህ [ጭና‏ به کجاها خواهد رفت. 

نگرانی خاطر: 

جایی نمی‌روی که دل بد گمان من 

تا باز گشتن تو به صد جا نمی رود 

بسته پیشنیادی: هر چند که خود دولت اطمینان 
خاطرداده که در آمدهای حاصل از کاهش پارانه و 
افزایش قیمت حامل‌های انرژی, به جایی خوب خوب 
می‌رود؛اما چون ملت یک کمی هم به ما اطمینان دارد 
ومنتظر است که ببیند ما چه می فر ماییم:از این رودر 
راستای هر آنچه که فوقا عرض شد. ذیلا نیز چیزهایی 
منتهی در قامت و قالب پیشنهاد عرض می‌شود: 

[-نمایش تلویزیونی: دولت تدبیروامید. جاهای 
خوبی را که در آمد حاصله قرار اسست به آنجاهابرود. 
بر روی صفحه تلویزیون نشان دهد. بعضی‌ها تانبینند, 
با تمام وجود آرام نمی شوند. خب حق هم دار ند. پول 
نفت خودشان‌است. چطور همیشه آمارھارادقیق و 
رقیق و از چند زاویه نشان می دادیم؟ 

۲-زیرنویس قبض: داخل قبوض آب وبرق و باد 


شود. پشت قبض هم می توان کرو کی محل مصرف 
درزیرساختارهای کشور راترسیم کرد. این شکلی. 
قبض‌ها هم از حالت خیلی خشکی که دا ند.درمی آیند. 
پشت قبض بلاتشبیه عین بازی ماروپله خواهد شد. 

۳-اعلام‌شماره:می توان یک شماره تلفن یا 
از دریافت یارانه, بامراجعه به آنجا متوجه شوند 
کەدر آمد حاصله‌ه م| کنون‌در کجای کار به سر 
می بردوحالش خوب اسست آیا؟....مگرادارەبست 
عزیز یک همچین امکاناتی ندارد که‌ارسال کنندہ 
محموله.می‌توان د محموله خود راردیابی کند که‌در 
کجاست؟ 

وضع قانون:سابق بر این اگر خاطر مبار ک شما 
باشد.قرار بودیک قانونی به تصویب بر سد.مبنی بر این 
که: از کجاآورده‌ای؟" که البته نفهمیدیم در عمل چی 
شد یاچی نشد. خب این سؤال دولت از ملت بود. البته 
برخی از ماملت که اصطلاحاً از مابهتران اقتصادی‌اند. 
حالامی شود فی المجلس راجع به وضع این قانون هم 
به شور و مشورت نشست که این بار ملت از دولت 
بپرسد: "به کجامی‌بری؟.... خب آن را که حساب 
پاک است. از محاسبه چه باک است؟ 


شهر در مه؛ ابوظبی -امارات: 

کے کارا هگن اک مارا راک ر فا وود 

آمدن‌بی نظمی و تصادف در جاده‌ها ولغوشدن تمامی پر وازها شده‌است.هواشناسان 

اعلام کرده‌اند که این وضعیت حداقل تا ۲۴ ساعت دیگر نیز ادامه خواهد داشت. 
መ.‏ این منطقه که به جاذبه توریستی تبد یل شسده است در این ایام با گرمتر شدن هوا 

فروش ریش؛ سیدنی -استرالیا: میزبان توریست‌ها خواهد بود و این مه خسارت بسیاری به صنعت گر دشگری 21 

یک مرد استرالیایی که در شهرش به ریش بلندی که دارد معروف است و کارهای وارد کرده است. 

خبر خواهانه برای ۱۲ ۱۳ ان وس انجام می دهد اخیراریش خود را 

به مبلغ | میلیون دلار ۳۱ .| او این مبلغ رانیز به مراکز نگهداری 

از بیماران سرطانی اهدا خواهد کرد. 


۳ 
ہب 


- یک. دو سه» شلیک!؛ دانمارک: 
- ا این خلبان‌دانمار کی توانست عنوان‌یکی از بهترین عکس‌های‌پر تره‌شخصی‌راکسب 


ሠ. 75‏ کچ ጩጅ‏ سیر کند. او که خلبان یک جت جنگنده است, تصویر خودش را درست در لحظه شلیک 


یکی از موشک‌هایش گرفت و اگر به سمت چپ عکس دقت کنید می توانید موشک 
آدم برفی غول پیکر:ء ڪن سوق شلیک شده‌راکه در حال | جت اتد 
گردشگران از این آدم برفی که پانز ده متر ار تفاع دار د دیدن می کنند. ساخت این . 
ادم برفی عظیم بدون هیچ بر نامه خاصی از اول زمستان زمانی که یک کشاورز در ان 
منطقه در حال پارو کردن برف‌ها از روی مزارع و گلخانه‌هایش بود شروع شد. 


دو برادر؛ پکن -چین: 

این دو پاندا که دیگر هیچ 
بامبویی برای خوردن 
درمیان‌برف‌های‌باغ 
دورترین نقاط ممکن را 
هم برای‌یافتن‌غذابااین 


نمایش بزرگ؛ بیرمنگھام -انگلستان: 
صاحب این دو سگ که از نژاد کاموندور هستند منتظر نوبتش برای نمایش دادن 
سگ‌هایش در بزر گترین نمایش سگ های جهان است.این نزاد به داشتن موهای 


۴رت ۹۳ 00د !کته 


ہو መ‏ دوره‌نیم 
اسان بزرک داستان‌نویسی 
زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 
حسین نوح -تھران 


)تاکسی دربست!» صدای تر مز جر خهای تاکسی 
بلند شد و بعد کنار خیابان ایستاد. راننده به پسر جوانی 
که یک سرباز نیروی انتظامی کنارش ایستاده بود. 
نگاهی کرد و منتظر ماند. پسر جوان در حالی که دست 
راستش بادستبند به دست چپ مامور قفل شده بود. 
دوشادوش سرباز جلورفت وخم شد وبادست چپ 
چنگی به آستین کاپشنش که دستبند راازنظر ها پنهان 
کر ده بود. زد و با چشمهای درشت و نگرانش به راننده 
خیره‌شد و گفت:«داداش مارادربست برسان به 
دادسرای ناحیه...».راننده‌باسر اشاره کرد و گفت: 
«بفر مایید بالا».سوار شد ند و تا کسی به راه‌افتاد. بویی 
زننده که از لباس جوانک به مشام می رسید بینی راننده 
را آزار داد. جوانک سیگاری به لبهایش نشاند ودر 
حالی که سیگاری‌هم به سر باز تعارف می کرد. گفت 
«خداپدر ‏ قای پارسارابیامرزد.خیلی کمکم کرد 
واقعاً آدم خوبی بود». بعد بافند کش هر دو سیگار را 
روشن کرد. مأمور پکی به سیگار زد و فقط اورانگاه 
کردوچیزی نگفت. او که گفته بود به پایان خدمتش 
رسیده. گوشش از شنیدن داستانهای مجر مین پر بود. 
جوانک هم پکی به سیگارش زد و دودش رااز بینی 
بیرون داد و بی‌توجه به این که چه هوایی بادود سیگارها 
در داخل تا کسی درست کرده‌اند. با بیقراری. خودش 
را کمی به پشت سر راننده کشاند و گفت: «داداش 
اگر زودتر از راههای خلوت تر مارابه دادسرابرسانی 
کرای بیشتری به شمامی‌دهم».راننده‌همان‌طور 
که به جلون‌گاه‌می کرد. گفت:دآخر عزیز من مگر 
نمی‌بینی چەقدر شلوغ است ؟ نمی شود که بروم توی 
شکم ماشینها و موتوری‌ها و مردم!اگر میدان پیدا کنم. 
اطاعت» جوانک زر ده‌از جواب نه جندان دوستانة 
راننده, گفت «باشد آقا... چراناراحت شدی؟ من که 
نگفتم یک جوری برانی که تصادف کنی!در هر صورت 
ببخشید» و بعد روبه مأمور کرد وباهیجان گفت «اما 
این آقای فلانی من راعجب جوجه کبابی کرداهر 
شلاقی که می‌خوردم تا مغز استخوانم تیر می کشید. 
آخراوفکرمی کردمن عضوباندی چیزی‌هستم! 
می‌خواست بداند ریسم کیست!» راننده‌با شنیدن این 
حرفها از قاب آیینه بالای سرش نگاهی به سر ووضع 
جوانک کرد. وضع بسیار اسف باری داشت.موهای 
سرش رااز ته زده‌بودند. چهرةلاغر و چشمان به گودی 
نشسته, رنگ رویی باخته, وبسیار حالت هول و عجولی 
داشت. حالتی که به نظر می ر سید دوست دارد همین 
الان کاره ای قضایی‌اش تمام شود واورارها کنند. 
حالت پر نده‌ای را داشت که درون قفس دنبال راه فرار 
می گردد. مر تب حرف می‌زد و از ماجراهایی که بعد 
از دستگیری‌اش در چند روز گذشته ودر بازداشتگاه 
برایش پیش آمده‌بود. با هیجانی بخصوص, تعریف 
می کرد تا آنجا که رو به مأمور کرد و گفت:«سر کارا 
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خداوکیلی شاکیهایم خیلی مر دی کر دند که رضایت 
دادن د و گرنه کارم خیلی گره‌می‌خورد» سرباز که تا 
ان لحظه با بی‌اعتنایی رویش رابه سمت خیابان کرده 
بود.دیگر طاقت نیاورد و تقریباً فریاد زد «باباسرمان 
رابردی!چه قدر حرف می‌زنی!» پسر جوان که نیشی 
هم از سر باز خورده‌بود. عقب کشید و تکیه به پشتی 
ماشین داد و گفت «ببخشید!» در این لحظه راننده 
با کنجکاوی از جوانک پر سید «خیلی باید ببخشید. 
فضولی می کنم. شما که سن و سالی نداریامگر چه 
کار کرده‌ای که چندنفر شاکی داری؟» جوانک گفت 
«داستانش طولانی است... فقط بدان که این گر فتاری 
راخودم برای خودم درست کرده‌ام؟» راننده‌با تعجب 
پرسید «مگر می شود آدم دستی‌دستی خودش را 
توی هچل بیندازد؟» جوانک بادست آزادش به 
پیشانی‌اش کوبید و گفت «خوب من این کار را کردم» 
وبعد مثل نوار ضبطصوت: تمام ماجرایش راتعریف 
کرد«می‌دانی آقاء من به پدرم لج کردم وخودم را 
توی‌این‌فلا کت انداختم.برای‌این که آبرویش را 
ببسرم.خودم هم نمی دانم چرا؟ ولی عمدی این کار را 
کردم خواستم انتقام گر فته باشم. من این کاره‌نبودم و 
نیستم و نخواهم بود. فقط قصدم این بود که جواب کم 
لطفیه ای پدرم رابدهم.از بچگی کتکم می‌زد.جلوی 
مردم ضایعم می کرد فرقی برایسش نمی کرد توی 
عروسی‌هستیم؛توی عزائیم و یا توی محله‌ایم. همه 
جاحالم‌رامی گرفت.ازهمه کارهایم ایرادمی گرفت. 
اخلاقش اصلاً خوب نیست. به خواسته‌هایم هیچ اعتنا 
نمی کرد... پول درست و حسابی هم نمی داد...> راننده 
با کنجکاوی بیشستر حرفھایش راقطع کرد و پرسید 
«مگر چه خواسته‌هایی داشتی؟» جوانک سرش رابا 
ፌሴ...‏ تکان داد و گفت «برای من یک موقعیتی پیش 
آمد که بروم ጄሪ‏ ولی پدرم از دادن‌هزينة سفر طفره 
رفت.اصلاً کمکم نکرد»راننده گفت «شاید بندۂ خدا 
دستش تنگ است.شاید صلاح نبو ده که‌شماراتنها 
به خارج بفرستد. مگر آن طرف چه خبر است؟ خارج 
رفتن کار هر کسی نیست و...» جوانک حرف راننده را 
با تندی قطع کرد و گفت «نه 
اقا دستش 
است!؟پدرموضع 
الل خری በዳ‏ 
دارد. انقدر ثروت 
دارد کهنگوو ሠ‏ 
فقط می‌خواست حال 
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<تاکسی دربست)نوشتڈنویسندۂمجرب درزن دگی »کار ونوشتن «حسین‌نو ح».همچون بیشتر داستان‌های 
ساده گیراورهاا ز حش ووزوائداو ا زخاستگاه واقعیت‌هایاجتماعی وانسانی پا یه ومایه گرفته است. 
اساساًنوع نگاه و د ی دگاه هنری و خلاق این داستان‌نویسی فروتن و پر تجربه, باز م ም‏ د به هستی‌شناسی 
دردمندانه او. که بدون پیش داوری و صدور حکم‌های قطعی, قوی, ساده و پا کیژه می‌نویسد. 


من رابگیرد. من دلم می‌خواهد روی پای خود م بایستم 
ودستم در جیب خودم باشد. انجا دوستانی داشتم که 
می‌توانستند کمکم کنند تا ایندۂخودم راتامین کنم. 
ولی پدرم من رابدبخت کرد عقب افتادم. توی زند گی 
یک بارشانس به سراغ آدم‌می‌آید» راننده گفت 
«مگر حالا پیر شدہای؟ تازه اول راھی.این قدر ناامید 
نباش, توی همین مملکت هم می توانی پول در بیاوری» 
جوانک گفت «نه, پیر که نیستم.اماحیف شد موقعیت 
خوبی از دستم رفت من که نمی خواستم برای یللی تللی 
به خارج بر وم نگاه به قیافه‌ام نکن سرم را که تر اشید ند 
این ریختی شدہام فکر تکنی من اهل خلافم. من تا حالا 
خلاف نکر ده‌بودم» دستش رادر جیبش کرد و کیفی 
رابیرون کشید وعکسی رابه راننده‌نشان داد که‌اورابا 
موهای‌بلند و | راسته وبسیار خوش لباس نشان‌می‌داد. 
درحالی که باحسرت به عکسش نگاه‌می کرد گفت 
«می‌بینی داداش,من این شکلی بودم, چند روز دیگر 
عروسی یکی از اقواممان است. آخر توی این مدت 
کم که موهایم رشد نمی کند! آخر بااین موهای کوتاه 
و قیافة تابلو چه جوری به ان عروسی بروم؟» راننده 
پرسید «نگفتی چه خلافی کرده‌ای که چند نفر شا کی 
داری؟» جوانک بالحنی که نشان‌می‌داد گفتن حرفی 
که می‌خواهد بزند برایش مشکل است. سری از روی 
تأسف تکان داد و گفت «حقیقتش این است که چند 
مرتبه توی محله‌مان به ماشینهای همسایه‌ها دستبرد 
زدم.سعی می کردم عمدی سر وصدابکنم تا همسایه‌ها 
ویارهگذرهامن رادر موقع دزدی ببینند وپلیس راخبر 
کنند. بخصوص چون ناشی بود م» سرقت هايم هم طول 
می‌کشید.اواثل صاحبان ماشینهانصیحتم می کردند 
گه تست ا زاین کارهایردازم وی مرو ابطر 
حفظ آبروی پدرم. فقط به پدرم شکایتم رامی کر دند 
ولی پدرم اصلاً باور نمی کرد. آ ም‏ می‌توانست 
به‌خودش بقبولاند که با آن وضعیت خانواد گی که‌ما 
داشتیم پسرش دست به دزدی‌های کوچک آن‌هم در 
محلة خودمان بزند؟ تا ان شب که ዲፌሬጋ‏ ماشین مدل 

እን. کسه بردم‎ ር) 


می کر دم. نمی‌دانم چه کسی به پلیس خبر داد و همانجادستگیر 
شدم.» راننده با حيرت از آینه نگاهی به سر باز که ساکت نشسته 
بود کردوبعداز جوانک پر سید «شماواقعا خودت خواستی که 
گیر بیفتی؟» جوانک گفت «آره, عمدی‌این کار را کردم, گفتم که 
مقصودم آبروریزی بود... به خیال خود م انتقامم رااز پد رم گرفتم! 
من گمان نمی کنم توی همه دنیا دزدی مثل من باشد که به جای 
فرار کردن بایستد تا پلیس بیاید و به او دستبند بزندا!» 

راننده‌با ناباوری گفت «در کش برای آدم مشکل است.شمابا 
این کارهابرای خودت سوءسابقه درست کرده‌ای و قبل از یدرت 
ابروی خودت رابرده‌ای» جه طور دلت | مد با خانوادةٌ خودت 
این کار رابکنی؟» پسر جوان که اشک در چشمانش جمع شده 
بود بعض آلود گفت:«خیلی پشیمان شده‌ام. آن قدر شر منده‌ام 
که دلم می‌خواهد بمیرم. این چند روز بخصوص شبها, توی آن 
هلفدانی مر تب چهرة پدرم جلوی چشمهايم می آمد که وقتی من 
رادر کلانتری دید به اندازه چند سال پیر تر شد. کم مانده بود 
سکته کند. توی اتاق افسر نگهبان محکم زد توی سرش و گفت: 
خر بچەجان چرااین کاررابامن کردی؟ همان جاهم می خواست 
کتکم بزند که مامورها مانعش شدند». بعد از گفتن این حر فها 
سرش رابه پشتی صندلی راننده گذاشت و با صدای گر فته حاکی 
از پشیمانی نالید «قبل از این گر فتاری پدرم به من می گفت: تو 
که دانشگاه نمی روی, بیا توی کارخانه پیش خودم مشغول باش» 
هر دختری راهم که بخواهی برایت خواستگاری می کنم. یک 
عروسی برایت می گیرم که توی دوست ودشمن زبانزد بشود 
ولی حرف خارج رفتن رانزن, اما من احمق قبول نکردم و رویای 
خارج رفتن‌این‌بلاراسرم آورد.» راننده گیج ومتحیر نفس 
عمیقی کشید و گفت: 3 | خر مرد حسابی جوانهایی هستند که در 
به در دنبال این جور موقعیت‌هامی گر دند و گیرشان نمی آید, آن 
وقت شما... نمی‌دانم چه بگویم.ای روز گار! خدا همه رفتگان را 
بیامرزد. پدرخانم من می گفت: آدم وقتی یک نهالی رامی کارد. 
انتظار دارد موقعی که درخت بز رگ وپرشاخ وب رگی شد. زیر 
سایه‌اش بنشیند ولذت ببرد اماء باید ببخشیدهاء رویم به دیوار. 
این حرف من نیست. حرف آن خدا بیامرز رانقل می کنم. ایشان 
می گفت: بعضی از این جوان‌ها به اندازۂ درخت ኦው ኦው‏ هم سایه 
ندارند!» پیسر جوان سرش رااز پشتی صندلی راننده‌بلند کر دو 
سیگار دیگری گیراند و گفت «آقای راننده زدی تو خال! نگو نگو 
که خیلی بد کرده‌ام... مادرم که در بازداشت به دیدنم آمده بود 
می گفت: ما که از تو نمی گذریم. خداهم از تو نگذرد.» همان طور 
که سیگار لای انگشتانش دو د می کرد به جای نامعلومی [ው‏ ه شد 
و گفت «امروز اگر خدا بخواهد کارم تمام می‌شود. اما نمی دانم با 
چه‌رویی به خانه بروم؟ دزدی کردم.سرم راتراشید ند.شلاق 
خوردم, توی باز داشتگاه افتادم. با کسانی همنشین شدم که امثال 
آنه ارا آدم حساب نمی کردم!از همه بدتر حاصل یک عمر 
| بروداری خان واده‌ام رابه باد فنادادم.می‌بینی که حتی یک نفر 
از بستگانم همراهم نیامده‌اند تاموقع آزاد شدنم تنها نباشم.» 
راننده که عاقل‌مردی‌دنیا دیده‌بودبالحنی ارام وپدرانه گفت 
«من خودم پدر هستم. می دانم الان پدرت چه حالی دارد. برو به 
دست وپایش بیفت و بگو نفهمید م نادانی کر دم. اطمینان دارم 
که‌می‌بخشدت... خوب این هم دادس رای ناحیه...» پسر جوان 
باصدای گرفته گفت «سرشمارادرد آوردم عوضش سبک 
شدم می بخشید که توی‌ماشینتان سیگار کشیدم. خیلی خیلی 
ناراحتم. آقا دعا کن امروز آزاد شوم» راننده آرام گفت: «خدا 
کمکت کند. پسرم!» 


۳ نویسنده برتر و ۳ نویسنده بر گزیده دوره هشتم 


با پایسان یافتن سال ۱۳۹۲ دوره هشتم 
"مسابقه بزرگ داستان‌نویسی " هم به پایان 
رسید و اکنون در سال نو دوره نهم این مسابقه 
شروع شده است و به خواست و عنایت خدا 
ادامه خواهد یافت. 

پیش از اعلام نام‌های نویسند گان بر تر 
و برندگان اول تا سوم و همچنین معرفی سه 
نویسنده بر گزیده و تحسین شده دوره هشتم. 
به روال متعارف سالهای سپری شده و بنا به 
ضرورت. نکته‌هایی چند را یاد آوری و باز گو 
می کنیم. نخست اشارہ به این واقعیت اهمیتی 
خاص ودر خور تأمل دارد که به شهادت 
مستند تاریخ مطبوعات ایران. برای نخستین 
بار یک مسابقه جدی و ارزشمند و کارساز 
داستان‌نویسی در مجله اطلاعات هفتگی. طی 
هشت سال متوالی, بدون وقفه و افت و خیز. در 
هشت دوره‌ادامه یافته است واکنون می رود 
تابه دوره نهم برسد. طرفه این که هنگام راه 
انداختن این مسابقه در سال ۵ -به رغم 
خوش‌بینی و واقع‌نگری‌های نسبی و ناظر بر 
ظرفیت‌های نهان و آشکار فرهنگی و اجتماعی 
دوران - کمتر این یقین به ذهن متبادر می‌شد 
که "مسابقه بز رگ داستان‌نویسی " حتی با در 
نظر گرفتن شمار کثیر خوانند گان و مخاطبان 
مجله شما تا هشت دوره هشت ساله ادامه 
پیدا کند. اما استمرار حر کت و تجربه در بستر 
زمان نشان داد که استقبال گرم و شوق‌انگیز 
نویسند گان (به ویژه داستان‌نویس‌های جوان و 
نوجوان و خوش ذوق و باقریحه) از این مسابقه 
بسیار فراتر از انتظار و تصور دبیر و مسئول 
مسابقه است. 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی‌نظیر 
در قدیمی‌ترین و ریشهدارترین نشریه هفتگی 
ایران.به نوعی تلاش برای پاسخگویی به نیازهای 
مبرم در گستره رشد فرهنگی و اجتماعی و 
کوششی است آ گاهانه در راستای درک روح 
دوران. در ادامه راه دوره نهم این مسابقه با 
بهره گیری از مجموع تجربه‌های ار شمندی که 
در جریان هشت دوره پیشین به دست آمده با 
دقت نظر. شوق و شور خلاق و اعتماد به نفس 
بیشتر وفزاینده‌تری دنبال خواهد شد. 

سخن کوتاہ کارمان را جدی‌تر از گذشته پی 
۰۰۰۰9" 
جمعی مان با درخششی نجیبانه و چشم |[ 
و در عین حال با فروتنی در متن واقع‌نگری 
ኒዩ ኦህ‏ ماند گار بر جای خواهد گذاشت. 

به هر تقدیر در ادامه این مسابقه که بر 
جایگاه خود یکه و بی‌همتا مانده است. به روشنی 
درمی‌يابیم که چگونه این تلاش برانگیزاننده 


0 
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۳ اروت ٩۳‏ الاعات حل کک 


به خودی خود سویه‌هایی چند گانه در قلمرو 
تولید فکر و معنا در گذ ر گاه هنر و ادب خلاق و 
آفرینشگری راهگشای فرهنگی یافته است و به 
مثابه یک کار گاه گسترده داستان‌نویسی(بدون 
اداها و ادعاهای غالباً پوچ و سودا گرانه متداول) 
تأثیری راهگشا و دامنه‌دار بر جای نهاده است. 
داستان‌های برتر و برندگان دوره 


5 ሴሕ 


هشتم 

داستان‌های بر تر و شاخص هشتمین دوره 
"مسابقه بزرگ داستان‌نویسی " اطلاعات 
هفتگی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب وبا کسب 
درجه‌های اول تاسوم عبار تند از: 

۱-"دلهره" نوشته "مریم ورپشتی " 
از تهران-جاپ شده در شماره ۳۵۸۴- 
جهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ 

۲- "سوت بزن نوشته "زه رانظریان 
آزاد" از تهران_چاپ شده در شماره ۳۵۶۸- 
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ 

۳" گل نسااتی فدا" نوشته "حمیراز کریا 
زاده" از آستانه اشرفیه گیلان_چاپ شده‌در 
۹۶ ۱۵۷ واه و ور ۱۱۲ 


سه داستان بر گزیده و تحسین شده 

۱-"بدون عنوان " نوشته آنداهوشیار" 
از بروجرد -چاپ شده در شماره تاره و( 
ص۶ مھ" 

۲- کارفرمای خاکستری نوشته ولی. 
رصی از تهران -جاپ شده در شماره ۳۵۶۰ 
_چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ 

9۹۹۷٢٦٦٦5۶٦‏ ۹ہ ×× ےد 
“ھایدہ نثری " از تھران-چاپ شده در شماره 
۲ چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ 


نویسنده برگزیده 

از سه داستان‌نویس بر ترو شاخص (نفرات 
اول ሀ‏ سوم) و همچنین از سه نویسنده بر گزیده 
و تحسین‌برانگیز دوره‌هشتم "مسابقه بزرگ 
داستان‌نویس ی" اطلاعات هفتگی در خواست 
ህህ. ፡ .‏ 
از زندگی, میزان تحصیلات. کار و سوابق 
فعالیت‌های ادبی خود رابه انضمام یک قطعه 
عکس جدیدشان. رای جاپ در مطلب و 
گزارش مربوط به این دوره از مسابقه به نشانی 
پستی مجله ارسال کنند.علاوه بر این نشانی 
دقیق و کدیستی و شماره تلفن خودتان را نیز 
بنویسید تا جوایز در نظر گرفته شده دیپلم 
افتخار و لوح تقدیر برایتان فرستاده شود. 


سس دعاانحاد ۱ کاحانه دا 


۰ 


شور 5 


نی است دعاالتماسی وزاری 


دست 


፡‏ دلکه ححد لی هدکانگ 


۰ 


داخد است 


6 جو لیا 


ነ 


سالها قبل, گروهی از کارگران یک شر کت 
ساختمانی سر گرم کار در کار خانه‌ای‌واقع درایالت 
"لوفیزیانا" بودند که‌تاگهان ابر غلیظی آسمان رافرا 
گرفت و در پی آن.باران عجیبی شروع به باریدن کرد. 
کار گران ابتدافکر کر دند از آسمان قلوه‌سنگ می‌بارد 
امابعدآمعلوم شد آنچه که از آسمان فرومی‌ریزد 
سنگ نیست.بلکه هلو است. هلوهای سفت و نار سی به 
اندازه توپ گلف که فقط روی آن خانه و چمن اطراف 
آن می ریختند. اداره‌هوا شناسی شهر "شریوپورت " 
کهاین حادفه در آنجااتفاق افتاد.احتمال‌داد که این 
هلوهاراباد به آنجا آورده‌زیرا به گفته کارشناسان 
آن‌اداره, یک طوفان شدید می‌تواند اجسامی به آن 
ان_دازه رااز زمین بلند کند یااز درخت بکند ودر نقطه 
دیگری فرو ریزد. 

ماکارونی شیطانی 

یکی ازباران‌های شگفت‌انگیز تاریخ در روز ۱۱ 
اکتبر ۱۹۵۸ نازل شد. 

در آن روز ماده‌ای شبیه‌ما کارونی در شهر "پورتلز " 
واقع در "نیومکزیکو از آسمان بەزمین ریخت.طول 
هریک از این رشته‌هادر حدود ۵ ۱ متر بود.مردم به 
زودی متوجه‌شد ند که‌اين رشته‌ها خوراکی‌نیست.ازاین 
روء با توجه به برداشت شخصی خود برای این توده‌های 
خمیری اسرا رآمیز نامهایی مثل "ما کارونی شیطان “یا 
"تارعنکبوت اهریمنی " بر گزیدند.یکی از کارشناسان 
گفت این رشته‌های عجیب احتمالاً گر د و غباری هستند 
که بر اثر الکتر یسیته ساکن به یکد یگر چسبیده‌اند.اما 


هر گز معلوم نشد این پدیده بی سرو صدا که هیچ عارضه 
ناگواری برای مر دم شهر ایجاد نکرد. چه بود. 


خونباران 

ይ 95۶‏ یازیو 
مدتها توجه دانشمندان رابه خود جلب کرد. در روز 
۷ا اوت ۹۶۸ ۱ میلادی. گروهی از جوانان پرشور که 
باموتورسیکلت از "ریودوژانیرو به "سائوپائولو" 
می رفنت ناگهان در بین را با منظره شگفت انگیزی 
روبه‌روشدند که‌هر گز در عمر شان آن راندیده‌بودند. 
باران عجیبی می‌بارید امایک باران معمولی نبود. آ نچه 
از آسمان فرومی ریخت, گوشت وخون بود که مسافتی 
به وسعت یک کیلومتر مربع را در ب رگرفت. 

درزمان‌وقوع این رویداد هیچ‌هواپیمایی در آسمان 
آن منطقه پرواز نکر ده بود و هیچ مدر کی نیز در دست 
نبود.پلیس برزیل با جمع آ وری قطعات گوشت از روی 
زمین پرونده این ماجرا را مختومه اعلام کرد. 

ان دسته از دانشمندان که طر فدار نظر به وجود 
حیات پیشرفته در کرات دیگر هستند. در این باره 
چنین اظهارنظر کردند که امکان دارد سرنشینان یک 
سفینه فضایی این گوشت و خون‌رابرای آزمایش با 
خود به فضا بر ده و بر اثر انفجار سفینه یا به دلایل دیگر 
به زمین ریخته شده‌اند. 

پیشینه فرو ریختن گوشت و خون از آسمان به 
سالهاقبل بازمی گردد. در قرن ٩‏ ۱ میلادی.یکی از 
پزشکان سرشناس آن زمان به نام د کتر "سایل" 
بسته‌ای‌حاوی قطعاتی از بافت‌های عضلانی و مواد 
چربی برای همکارش دکتر "تروست " که استاد 


کس 
ال سس الاعات :مل مار ۳٣۷٢‏ 


شممی دانشگاہ ”نشویل " آمریکابود. فر ستاد واعلام 
کرد که این قطعه‌های گوشت در شرایط خاصی از 
اسمان بر روی مزرعه او فر و افتاده است. 

دکتر سایل" در گزارش خود نوشت که‌این 
قطعات گوشت و خون و مواد چربی: بین ساعت ۱۱ 
و ۱۲ظهرازتوده‌ابر کوچک وسرخخرنگیدربالای 
مزرعه, در مکانی به طول تقریبا ینک کیلومتر وبه 
پهنای ۱۷۰مترفروریخت.وزن‌این قطعات چند 
صد کیل و گرم تخمین زده شد. اما هر گز معلوم نشد که 
دکتر መፅ”‏ " بااین پدیده چه کرد. 

گزارش‌های گونا گون از سر اسر جهان حکایت از 
آن دارد که گهگاه از آسمان گوشت و خون باریده 
است. تازه‌ترین این گزارشها, باریدن خون از آسمان 
خون از آسمان پس از شکل گرفتن توده‌ابر سرخ رنگی 
اتفاق افتاده است. 

البته در پاره‌ای موارد.باران سرخ رنگی که 
از آسمان فروريخته چیزی جز گل رس نبوده که 
شاهدان عینی به خاطر رنگ سرخش آن رابا خون 
اشتباه گرفته‌اند. 

باران کلوچه و آب نبات 

در تابستان ۹۶۵ ۱میلادی,رویدادی‌اسرار آمیز 
امااین بار شیرین و خوشمزه برای یکی از ساکنان شهر 
"لوییس ویل " درایالت “کنتاکی " رخ‌داد. استانلی 
موریس " با شنیدن صدای گوشخراشی مانند انفجار 
از اتاق بیرون دوید تاسر و گوشی آب دهد و علت صدا 
را کشف کند.امادر کمال تعجب دید که حیاط عقبی 
وشیروانی گاراژخانه اش از کلوچه و شیرینی پوشیده 
شده است. بررسی سریع نشان داد که همسایه‌های او 
نیزاز چنین مائده‌های‌شیرین آسمانی بی‌نصیب نمانده 
بودند.اين شیر ینی‌ها درون کیسه قرار داشت اماروی 
کیسههاعلامت مشخصی به چشم نمی خورد.حدس 
زدند شاید این شیرینی‌ها از یک هواپیمای باری سقوط 
کرده‌باشد اما قثادی‌های محلی کلاً از ارسال چنین 
کالایی اظهار بی‌اطلاعی کردند. یک باران شیرین 
دیگر نیز نزدیک به یکصد سال قبل, در ناحیه‌ای از 
شهر "ناپا" در ایالت " کالیفر نیا "بارید و تمام آن‌ناحیه 
از آب نبات چوبی پوشیده شد. این مائده آسمانی هم 
روی درختان و خانه‌ها ونرده‌ها به چشم می‌خورد. این 
پدیده شیرین از لحاظ شکل ظاهری و طعم و مزه عینا 
شبیه آب نبات چوبی معمولی بود و بچه‌ها و جانوران 
دست آموزقبل از دیگران بە این واقعیت پی بر دند. 
طبیعی‌دانان گفتند که این پدیده چیزی جز تر شح مواد 
مایع از بدن حشرات‌نیست. که البته حرف چندان 
درستی نبود. 

باران خوردنی 

"ویلسون آزبرن " وهمسرش دریکی ازروزهای 


مارس ۸۷ شاهد باران خوشمزه و عجیبی در ታዱ”‏ 
"بریستول " انگلستان بودند. آقای " آزبرن " گفت: 


آن روز یکشنبه من وھمسرم از کلیسابه خانه باز 
می گشتیم که ناگهان بارانی از فندق روی سر ما بارید. 
این بارش عجیب چند دقیقه طول کشید ودر همان 
چند دقیقه, دانه‌های فندق باسے وصدای زیادی روی 
طاق اتومبیل ‌ھای در حال عبور یااتومبیل‌هایی که در 
آن نزدیکی پار ک شدہ بودند فرو ریخت. 

روزنامه‌های شھر "بریستول "این رویدادرابدون 
هیچ تفسیری چاپ کردند.نکته جالب اینکه.در آن‌روز 
بخصوص. آسمان صاف وبدون ابر بود؛ هیچ درخت 
فندقی در نزدیکی محل حادثه وجود نداشت و کاملا 
معلوم بود که این فندق‌ها از آسمان می ریختند. 

آقای "آزبرن “از آنچه که دید.بسیار تعجب کرد. 
اماازهمه عجیب تر آن‌بود که فصل فندق‌هنوز نر سیده 
بود زیرادر آن شھر معمولاً فندق‌ه ازودتر از ماه 
سپتامبر یااکتبر نمی رسند. 

برخی از مردم حدس می زدند کەاحتمالً گردبادی 
این فندق‌هارامکیدهو به آنجا اوردہەاست اماھیچ کس 
نمی‌دانست که در ماه مارس که | خرین ماه زمستان 
است این همه فندق از کجا مکیده شده است. 


هیولای ترسناک 

فروافتادن جانوران کوچکی از قبیل قورباغه. 
ماھی وحشرات گوناگون از آسمان موضوع تازه‌ای 
موجودات بزر گتری نظیر تمساح. هم عجیب است و 
هم ترسناک. روزنامه "نیویورک تایمز "چاپ آمریکا 
در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۸۷۷میلادی گزارشی به این 
شرح چاپ کرد: 

دکتر "اسمیت " هنگامی در مزرعه جدیدش در 
شهر "سیلورتون “زیر چادری نشسته بود که‌ناگهان 
متوجه شد چیزی از هوابه زمین افتاد و به سوی چادر 
شروع به خزیدن کرد. یک تمساح بود. چند لحظه بعد. 
سرو کله تمساح دیگری پیداشد.اين موضوع چنان او 
را کنجکاو کرد که در صدد بر آمد نگاهی به آن اطراف 
بیندازد وببیند آیا در مزرعه او باز هم تمساح وجود 
دارد یا خیر. او در مسافتی به طول ۲۰۰ متر شش 
تمساح دیگریافت. جانوران همگی سر حال وقبراق 
بودند و قد و قواره هریک حدود ۳۰ سانتیمتر بود. 

درسال ۱۹۵۷ میلادی, نویسنده‌ای به نام "جان 
سال قبل در کشتی میکن اتفاق‌افتاده‌بود.این 
کشتی که متعلق به نیروی دریایی آمریکابود. در 
رزمایشی که در دریای "کارائیب" انجام شده‌بود. 
شر کت کردامادر با ز گشت به‌سوی غرب باحاد ثه 
عجیبی روبه رو شد. همین که این کشتی به آبهای 
"کالیفرنیا"رسید.ناگهان قرمانده کشتی صدای چلپ 
چلوپ خاصی شنید. بادقت گوش داد. صدااز یکی از 
کیسههای حفظ تعادل از بالاای سرش شنیده می شد. 
با نگرانی و احتیاط از نردبان کشتی بالا رفت و خود را 
به آن قسمت رساند.ا کنون دیگر صدابه وضوح شنیده 
می‌شد. نگاهی به داخل محفظه انداخت. نا گهان درون 
آن‌تمساحی‌رابه طول ۰ ۶سانتیمتر دید که‌باشور 


این مهمان ناخوانده‌از کجا امده‌است. انها چند روز 
در دریابودند و بعید به نظر می‌رسید که این جانور 
پرسروصدادر تم ام این مدت با آنهابوده‌باشدو 
هیچ‌یک از کار کنان کشتی‌متوجه آن‌نشده‌باشد.ازاین 
گذشتہ:فرماندہ کشتی دیویس ”ذاتآمردی 
وسواسی و بی‌قرار بود واز زمان حر کت کشتی بارها به 
تنه ا پد یده‌غیر واقعی بود که مشاهده کر ده‌بود. تنها 
توضیحی که د راین باره می شد داد این بود که‌این جانور 
خزنده‌از آسمان به داخل کیسه تعادل افتاده بود. 

داستان دیگری در باره فر و افتادن تمساح» مربوط 
به زن وشوهری به نام "تراکر “بود که‌در “لانگ بیچ “ 
کالیفر نیا زندگی می کر دند. این زن و شوهر جوان که 
به تاز گی از کنار دریا باز گشته بودند. ناگهان صدای 
فروافتادن جسم سنگینی رادر حياط عقبی خانه شان 
شنیدند وهمزمان با آن» صدای ناله‌ای به گوششان 
رسید. ظواهر امر خبر از یک سقوط می داد. خانم و 
آقای " تراکر “از جابر خاستند سر اسیمه به حياط رفتند 
تاعلت صدارا کشف کنند اما از آنچه که می‌دیدند. 
به آنها زل زده بود. 

این مهمان ناخوانده حدود ۱۵۰ سانتیمتر طول و 
۰ کیل و گرم وزن داشت و کاملاً معلوم بود که جانوری 
زند گی نمی کرد. معلوم نبود که سرو کله این جانور 
عب وس و بدعنق از کجا پیداشده بود. این موضوع 
برایشان معمایی بود که هیچ گاه راز آن فاش نشد. 

آیا در آسمان هم یک دریای "سار گالو" وجود 
دارد؟ 

تازمانی که بشر برای سقوط اجسام ناشناخته از 
آسمان توضیح قانع کننده‌ای نیابد. ناگریز به خیال 
پردازی پناه می‌برد. یکی از پژوهشگران چنین تصور 
می کند که شاید در آسمان‌مکانی مانند دریای 
"سارگالو" وجود داشته باشد که اشیا جمع شده‌در 
آنجاء یکی پس از دیگری به صورت بارانی اسرا رآمیز 
در مر کزاقیانوس اطلس شمالی ودر مسیر "مثلث 
برمودا" که گفته می‌شد علفهای دریایی انبوهی که 
مانند حصیری به هم بافته شده. کشتی‌ها را به دام 
خود می کشد و مانع حر کت آنها می شود هر گاه 
قطعه‌ای از هواپیما یا کشتی در مر کز نسبتاً ارام دریای 
"سار گالو" بیفتد. آنقدر آنجامی‌ماند تاغرق‌شودیا 
همچون اسیری‌در گردش دورانی آب همچنان به دور 
آن منطقه می گر دد. 

حالا به اجسام فلزی ناشناخته‌ای اشاره‌می کنیم که 
در زمان‌های گوناگون از آسمان به زمین افتاده‌اند و 
دانش کنونی بشر نتوانسته است توضیح قانع کننده‌ای 
درباره آنها بدهد: 


+ ል 
طلاعات کی‎ ٩۳ ا روصت‎ ۳ 


مین هوایی 

مردی در باغش در بیترن" واقع در انگلستان 
سر گرم کار بود که‌نا گهان‌نگاهش به | سمان‌افتاد ود ید 
یک استوانه ۱۵۰سانتیمتری که به یک چتر نجات باز 
نشده متصل بود. از آسمان به سوی او می آید. "ادوارد 
گانهم" درباره این حادنه جنین گفت: 

- این پدیده عجیب قبل از رسیدن به زمین, دوبار 
درمیان آسمان‌منفجر شد.به طرف خانه من آمد و 
درست درنزدیکی آن بازمین برخورد کرد.منفجر 
شد و آقش گرفت. 

تحقیقات پلیس,حکایت از آن‌داشت که این پدیده 
ناشناخته. یک وسیله دفاعی زمان جنگ بود. 

نوعی مین هوایی که در سال ۲ ۱۹۴ (درجریان 
جنگ جهانی دوم) ساخته شده بود. پلیس از پاسخ به 
این پرسش که از کجا آمده‌است. طفره رفت و گفت: 
"این بمب از هر کجا که آمده‌بود بین سالهای ۱۹۴۲ 
و ۱۹۴۵.یعنی در جریان جنگ جهانی دوم در هوا رها 
شده‌است. " بنابراین‌هیچ کس ندانست این بمب چه 
بودواز کجا امده‌بود. و از همه عجیب تر در این همه 
مدت در کدام نقطه از آسمان پنهان شده بود. 


گوی اسرار آمیز 

در اواسط آوریل ۱۹۷۴ء تقریباً تمام روزنامه‌های 
آمریکای شمالی از ماجرای شگفت انگیزی نوشتند 
که در نزدیکی " جکسون‌ویل “داقع درایالت فلوریدا 
اتفاق افتاده‌بود. گوی فلزی بز رگ و اسرار آمیزی در 
ملک شخصی خانواده‌ای به نام "انتوان بتز " فروافتاده 
بودوهیچ کس نمی‌دانست چیست واز کجا | مده‌است. 
روزنامه‌هااین جسم کروی عجیب را که از جنس فلز 
بود.باژیروسکوپ غول سابی که در استرالیایافت 
شده بود, مقایسه کردند. 

خانم "بت" به خبرنگاران حرف عجیبی زد.او گفت. 


መ‏ ھ ار داب سخنانی هستی که نگفته‌ای.ولی حر قمایی کهزده‌ای ار باب تو هستند 
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از زمانی که این جسم ناشناخته در باغشان فر و افتاده. 
اعضای خانواده‌اش گهگاه صدای ا رگ می‌شنوند.در 
حالی که در خانه آنها یا در همسایگی شان ار گی وجود 
ندارد. همین طور درها بدون علت باز و بسته می شوند 
و به هم می خورند. 

بقیه در صفحه ۴۴ 


ጠጀ‏ . سے 


7 گوشه وکنار جهان سهراب صفادار 


۰ ሥ 
اب امانه روی‌زمین‎ 
دانش‌مندان به تاز گی موفق به مشاهده شواهدی مبنی بر وجود اقیانوس بز رگی‎ 
از آب در یکی از اقمار سیاره زحل به نام «انکلادوس» شده‌اند. طبق گزارشات اعلام‎ 
"۰" 0 "۷ٰ" 7ىَ4‎ 
سیاره‌فرستادهشده‌استبااندازه گیرهایی که روی میدان جاذ به این قمر انجام‎ 


داده‌است توانسته به ساختار داخلی آن پی ببر د که مهمترینشان 
وجود حجم بسیار زیادی آب مایع در زیر سطح یخی انکلادوس 
ای کا کا را ی ا 
کرد تادوبارہ آن راهمچون خانے احتمالی گونه‌ای از حیات در 
منظومه شمسی ببینند. پیش از این دانشمندان و ستاره‌شناسان 
روی دوقمر دیگر زحل به نام‌های تیتان واروپامتمر کز بودند 
و نها اح ا اضال وی کات میک ویدار ند اما 
ازسال ۲۰۰۵زمانی که کاسینی توانست بخار آب ویخ‌راروی 
ان ا ሰስ።፡.።፡፡ህ፡‏ ا 
کاسینی مشخص کرده‌است که اقیانوسی به عمق حدود ۹/۵ 


خانه‌های فوری 

تکنول وژی و کاربرده ای پرینت سے بعدی 

با سرعتی بسیار فراتر از آنچه تصور می کردیم 
گسترده شده و هر روزه امکانات و استفاده‌های 
5 ر بک شرت متا عتمان 
سازی چینی در شهر شانگهای تعداد ۰ ۱ خانه 
کوچک رابا کمک تکنولوژی پر ینت سه بعدی 
ساخته و تمامی‌اين کار راتنهادریک روز انجام 
داده است! شر کت «وینسان» که در زمینه 
ን ን‏ وآہٹَ!>٣"'‏ 
قسمت‌های‌اولیه واساسی ساختمان رابصورت 
جداگانه پرینت کرده و سپس در محل ساخت 
ساختمان سرهم کر دند. تمامی این قطعات از جنس 
سیمان فشرده‌ساخته شدهاند.البته‌در این کار 


کیسه‌های هوای باک 

یک آژانس مسافرتی کیسه‌هایی از هوای تازه وپاک رابه شهر ژنگژ وف ستاد. 
شهری که یکی از ۱۰ شهر آلوده چین است. این آژانس چندین کیسه هوای بزرگ 
محتوی‌هوای تازه کوهستان‌های لائوجین رابه این منطقه فررستادتابااراقه تج به 
تنفس هوای‌پاک, توجه مسئولان ومردم رابه موضوع آلود گی هوا جلب کنند. 
مردم ژنگژو برای امتحان کردن این هوای تازه صف کشیدند تا شاید شانس آورده 
و بتوانند دقایقی ان را تنفس کنند. 

البته این کار مطابق بر نامه پیش نر فت وپس از مدت کمی مردم که مدت‌هاست 
ል‏ بای هد همه کیسه راخالی کرد الته نمی توان ابراد ی به آنها 
وارد کرد چرا که زند گی در یکی از آلوده‌ترین شهرهاء حتی بر خی انتظارات اولیه از 
وضعیت بهداشت وسلامت مر دم رابر | ورده‌نمی کند. در اقدامی مشابه یک میلیونر 
چینی اقدام به پخش هوای تمیز به شکل قوطی‌های اسپری کرده بود. 

این فعالیت‌هاهیچ کدام راه حلی برای مشکل نیستند اما توانستند به خوبی توجه 
جهانیان رابه این مساله جلب کنند وروی مردم ساکن آن شهر نیز تاثیر بسیاری 


2 2 
> الاعات ሠ”‏ ارو ۳۹۰۲ 


«لیندااسپیلکر».مدیر تیم پروژه کاسینی گفت:«این کشف 
ان اداد ارک وات ا دای 
که از فواره‌های موجود در قطب جنوب این قمر خارج می شود 
دارای آب شور و مولکول‌های ار گانیک هستند. یعنی همان مواد 
شیمیایی اولیه‌ای که برای حیات لازم اند.» فضاپیمای کاسینی از 
سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲.نوزده‌بار از کنار انکلادوس گذشته است 


کی اصی ی مادک دا ሚው!”‏ ایازم کرک 
روز)ونیسز قیمست نهایی پایین این خانه‌ها هد ف اصلی این پروژه‌بودهاست.این 
خانه ها چندان‌هم کوچک و کم جانبوده وهر کدام 
نزدیک ۰ ۰متر مربع مساحت دارند. اما این حال 
می‌توان هر کدام از آنها را تنها با ۰ ۴۸۰ دلار هزینه 
خریداری کرد.اين شر کت در بخشی از راه حل‌های 
کاهش هزینه نهایی. بجای تولید سیمان اولیه از 
مصالح بجای مانده از تخریب ساختمان‌های پیشین 
کمک گرفت. شر کت وینسان تصمیم دارد با افتتاح 
مجموع ۱۰۰ کارخانه بازیافت. در زمینه تبدیل 
زباله‌ه ابه محصولات کاربردی‌تر نیز فعالیت کند 
که بسیاری از آنها برای ساخت مصالح ساختمانی 
نیز مور داستفاده‌قر ار خواهند گرفت. خود این روش 
به تنهایی توانسته است هزینه‌های ساخت را تقریبا 
به نصف بر ساند. 


بگذارند تابلکه بایاد آوری چیزی که از دست داده‌اند. به هر روش ممکن در کاهش 


آلود کی تلاش کنند: 
%-ጫ 1 የ ያ‏ 
ድ ጋ /‏ 


ሆፖ 


کیبور د وافعی از لگو 

«جیسون آلرمن» که علاقه عجیبی به لگو دار د از این شوق برای ساخت 
جالبت‌ترین ورنگارنگ‌ترین کیبورد جهان استفاده کرد که مانند یک کیبورد 
واقعی کاملا کار می کند. آلرمن با استفاده از بیش از ۰ ۱۵۰ تکه اسباب بازی لگو, یک 
کیبور د قدیمی و شکسته شده را بازسازی کرد و چهره‌ای کاملا نو به آن بخشید. او با 
تر میم مدارهای داخلی نیز آن رابه یک کیبورد کامل تبدیل کرد که می توان روی هر 
کامپیوتر استفاده کرد. آثار وساخته‌های او با قطعات لگو راهمه می‌شناسند اما اولین 
باراست که یک وسیله الکتریکی واقعی با آنها می‌سازد. اینطور که می گوید روزی 
در حال رانند گی بوده که با ماشین از روی یک کیبورد که در کنار جاده افتاده بود رد 
می‌شود و آن راخرد می کند. در همانجا بود که به ذهنش رسید آجرهای رنگارنگ 


خودروی ر کوردشکن 

خودروی جدید «تسلا» مدل 5 کمتر از یک سال است که‌وارد بازار شده‌ودر 
መ፡፡ር፡፡ቹቼቁጭፎወዎጆዎሞኪሞኪጫ ከህ]‏ د اک 
ای وی الک ک ات رس کر ዉር‏ ار ال ما 
گذشته شر کت خودروسازی تسلا توانست ٩۳‏ ۱۴ دستگاه از مدل 5 خود رادر نروژ 
به فروش برساند که فروش آن از هر وسیله دیگری در کشور بیشتر بود. این مقدار 
تقر یبا دو برابر فروش خودروی گلف از فولکس واگن بود که بافروش ۶۲۴ دستگاه 
در جایگاه دوم جدول جای دارد. 
خودروهای الکتریکی از آغاز امسال 
خودی فشان داده‌اند و در دو ماه پیایی 
فوریه و مارس. خودروهای الکتریک 
بعنوان پرفروش‌ترین وسایل اعلام 
شدند. نروژ با جمعیتی حدود ۵/۱ 
میلیون نفر کشسور کوچکی محسوب 
می‌ش ود امابارشدی سریع در حال 
تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و 
برترین بازارهای جهانی خودروهای 


رستوران درختی 

«رستوران درختی طلایی» که توسط یک شر کت نیوزیلندی طراحی و ساخته 
شده‌است.یک رستوران دایره‌ای شکل بر فر از درختان جنگل سرخ نیوزیلند 
می‌باشد. این رستوران همچون یک گوی زیبا بر بالای تنه ی یکی از درختان بزرگ 
وقدیمی این جنگل ساخته شده‌است وا زار تفاع ۰ ۴متری آن تمام مناظر زیبای 
جنگل قابل روبت است. چوب‌های بلند و طویلی که خود نیز از جنس چوب سرخ 
می‌باشند به شکل منحنی تراشیده شده‌اند و دو سر شان روی بدنه درخت محکم 
شده است. این جوب‌های طویل دایره وار به دور در خت قرار گرفته‌اند ویک فضای 
زیبای دایره‌ای ساخته‌اند که به نور خورشید و همچنین هوای تازه جنگل اجازه عبور 
می‌دهد. جنگل سرخ نیوزیلند که خود از جاذبه‌های زیبای این کشور محسوب 


لگو چقدر برای جایگزینی کلیدهای کیلورد 

مناسب هستند. اینگونه بود که کار خود راشروع کرد و برای هر 
کلید. بدنبال تکه‌ای از لگو با همان ابعاد واندازہ می گشت تا جایگزینش کند. آلرمن 
ብ...‏ ۷ رو ا 
۹۵ ۹ ۶ھ داد ۶" 
مورد استقبال قرار می گرفتند. 


الکتریک است.از هر صد خودروی موجوددر این کشور یک خودروالکتریکی است 
که‌از آمار تمام کشورهای دیگر بالاتر است.البته فعالیت ھای بسیار متنوعی نیز برای 
تشویق مر دم به استفاده از وسایل حمل ونقل الکتریکی:از جمله پار کینگ رایگان 
برای خودروهای الکتریکی انجام شده است. همچنین شبکه ایستگاه‌های شار ژ 
گسترده‌ای‌در سراسر نر 39 احداث شده است به طوری که ۰ ٩‏ درصد شهر وندان 
براحتی می توانند در نزدیکی خود یک ایستگاه شارژ رایگان پیدا کنند.اما ویژگی‌هاو 
کیفیت تسلا؟ نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. ظاهر و طراحی شیک و اسیرت. 
سیستم تعویض دنده‌اتوماتیک بسیار نرم و شتاب فوق العاده‌ای که تنهادرمدت 
۲ ٹانیه سر عت خودرو رااز صفر به صد 
کیلومتر در ساعت می‌رساند. آن هم بدون 
استفاده‌از قطره‌ای بنز ین و یا تولید ذره‌ای 
آلود گی تنها تعدادی از ویژگی‌های این 
خودروهستند.البته شاید این اعداد جندان 
برایتان جالب نباشد اما باید بدانید این 
آمار. از جمله سرعت نهایی ۱۰ ۲ کیلومتر 
درساعت وموتوری‌باقدرت ۶ ۱ ۴اسب 
بخار برای یک خودروی الکتریک دست 
نیافتنی محسوب می‌شوند! 


می‌شود. | کنون می تواند بخش اند کی از میهمانان خود رادر فضایی با نشاط ومنظره 
جشمگیر به صرف غذاهای لذ یذ از منوی غذاهای بومی و منطقه‌ای و نیز غذاهای 
گیاهی که از خود جنگل تامین می‌شوند پذیرایی کند. خانه‌های درختی که همه از 
کود کی به داشتنش علاقه دار ند توانست طرح و الگویی بسیار مناسب برای یک 
رستوران جنگلی باشد. نمای رود خانه‌ ای هم که در نزدیکی رستوران قرار داردو 
براحتی د یده می شود بر جذابیت مکان‌افز وده است. این ر ستوران هجده‌میز دارد 
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፡‏ متر جای گرفته‌اند. ساخت این 
رستوران بخشی از یک پروژه 
بز رگتراست که‌برای تشویق 
مردم به حفظ محیط زیست 
و درختان فعالیست می کند. 
بعنوان یک مثال از میزان 
مصرف چوب جالب است 
بدانید هر سلله تنها در ایالات 
۰ میلیون نشریه و 
کتاب منتشر می شود که تهیه 
کاغذ لازم برای چاپ 44፡1‏ 
مستلزم قطع ٩‏ میلیون درخت 
است. 


. 


متحده 


اکر ነነ‏ ادی اراده مر د از او سلب شود همه اعمال او ارزش اخلافی خود را گم می کند 


9رود 


کت = 

بدن‌انسان وسلامتی آن راز و رمز فراوانی دارد که ماسعی می کنیم در اینجا 
بخشی از آنها را برای شما با زگو کنیم. 

٭خر و پف شدید باعث مصرف انر ژی می‌شود. از طر فی خر وپف شدید با اضافه 
وزن مر تبط است. که البته نمی‌توان پیامد سوخت کالری حساب کرد. محققان 
دانشگاه‌سان فرانسیسکو و کالیفر نیا دریافته‌اند که افرادی که (ውኃ‏ مشکل خرو 
یف شدید هستند. حدود ۲۰۰۰ کالری در روز ودر مدت خواب مصرف می کنند. 
خر وپف خفیف نیز باعث مصرف ۱۶۲۶ کالری می‌شود. 

دوش گر فتن واستحمام باعث کاهش میزان داوری نسبت به د یگر ان می‌شود. 
یک تحقیق ثابت کر ده‌است که افرادی که از نظر فیزیکی تمیز هستند. کمتر در 
مورد دیگران قضاوت و داوری می کنند و به عبار تی نسبت به دیگر ان بی‌توجه و 
مسامحه کار هستند. 

٭تبخال به نوعی با احتمال ابتلا به آلزایمر مر تبط است؛محققان دانشگاه منچستر 
دریافته‌اند که ویروس منفرد تبخال که باعث بر وز تبخال می شود یکی از مهمترین 
دلایل پلاک‌های پروتئینی است که در مغز افراد مبتلا به آلزایمر جمع می‌شود. 

ماه تولد می تواند شانس ابتلا به اسم در دوران کود کی راافزایش دهد 
کود کانی که ۴ ماه قبل از فصل سر ما خور د گی و | نفولانزامتولد می‌شوند. احتمال 
بیشتری برای ابتلا به آسم در دوران کود کی دارند. 

#۶«افر اد چپ د ست بیشتر از افراد راست دست مضطر ب و خجالت ز ده می شوند 
محققان دانشگاه اسکاتلند دریافته‌اند که افراد چپ دست زمانی که درموقعیت 
وشرایط غیر معمول قرار می گیر ند. بیشتر از دیگران مضطرب و خجالت زده 
می‌شوند. 

#نوشیدنی گرم باعث خونگر می و رآفت می‌شود.طبق یافته محققان دانشگاه 
ییل»افرادی که روزانه یک فنجان نوشیدنی گرم مثل قهوه می‌نوشند نسبت به 
دیگران رأفت و بخشند گی بیشتری دارند. گفتنی است که عکس این حقیقت راجع 
به نوشیدنی‌های سرد نیز صادق است. 

٭تغییر ساعت باعث سلامت قلب می شود محققان سوئدی در یافته‌اند که 
سرعت حملات قلبی در پاییز کم و دربهار بیشستر است واین مر بوط به روند تغییر 
زمان در هر سال است. 

٭نوشیدن قهوه‌باعث کاهش بافت سینە می شود مطالعه‌ای ثابت کر ده‌است که 
بیش از نیمی زنان دارای ژنی هستند که نوشیدن سه فنجان قهوه در روز توسط آنها 
ژن رابه گونه‌ای تحریک کرده که باعث کاهش توده سینه می شود. همچنین این ژن 
در بر خورد با قهوه احتمال ابتلا به سر طان سینه رانیز کاهش می‌دهد. 

٭استفاده مکرر و طولانی مدت از موبایل باعث کهیر و جوش می‌شود. استفاده 
بیش از حد از موبایل باعث ایجاد حساسیت می شود بیش از نصف موبایل ھا ازٹیکل 
ساخته شده که باعث ایجاد مشکلات پوستی می‌شود. 

٭آھن رباباافسر د گی مبارزەمی کند.اخیر ادستگاهی ساختەشدہ ዲና‏ محر ک 
غیر تهاجمی برای مغز است وباعث در مان افسرد گی می‌شود. اشعه‌های ناشی از 
آهن ربا باعث تحریک فر ایند مغزی در اداره خلق و خو می‌شود. 


7 
الاعات یی ارو ۳٦٣٣‏ 


ከ)‏ دیوید 


هیچکس از آدم‌های‌افاده‌ای خوشش نمی آید. همه دوست دار ند اطرافیانش خاکی 
ودوست داشتنی و خالی از غر ورهای کاذب وافاده‌و تکبر باشند.دوستی با ادم‌های 
افاده‌ای بسیار دشوار است. نمی توانید با آ نها راحت باشید. گنددماغ و خود والاپندار 
هستند. ما باید مراقب باشید خود تان در دام این رفتارزشت گر فتار نشوید.اگر 
نشانه‌های زیر راداشته باشید. یعنی جزو همین ادم‌های دوست نداشتنی شده‌اید. 

صحبت‌های کوتاه:اگر در یک جمع دوستانه یاشام بادوستان مکالمه خود 
رابابی ان‌اینکه به تاز گی یک مقاله فوق‌العاده‌در فلان مجله یا روز نامه خوانده‌اید. 
آغاز کنید... 

نوع قهوه برایتان مهم است :شمااز نوشیدن قهوه‌های معمولی در کافه‌های 
ርመ 1.‏ داروا نی کد ری اض اط رمیا نیو اوی در 
کافه ایکس می نوشید و هیچ چیز به پای قهوه‌های آنجا نمی رسد... 

فیلم‌های بزن‌بکش دوست ندارید:شما به هیچ عنوان از این فیلم‌هایی اکشن که 
مدام در حال کشتار هستند خوشتان نمی آید. فقط فیلم‌های اروپایی دوست دارید که 
درام ومفهوم خاصی رادنبال کنند.هر ژانری رانمی پسندید وفیلم‌های‌هالیوودی. هر چه 
قدرهم که برای ساخت ان هزینه شده باشد موردپسند شمانیست. شما مدام در مورد 
میزان‌سن استعاره‌های استفاده شده در فیلم اید آل گرایی و... صحبت می کنید... 

نوع گل مهم است:فردی که با شمادر رابطه عاشقانه قرار دارد بايد بدانید 
گل‌های ساده‌همچون رزهای قرمز به هیچ عنوان کلاس ندارند واگر قرار است به 
شما گلی هد یه بدهد. باید از خانواده گل‌های کمیاب یا گران قیمت باشد. نوع گل 
هم باید به کلاس شما بیایید... 

خرید از سوپرمارکت:شماخیلی به ጋህ ኦው‏ خود اهمیت می دھید وهر چیزی که 
در سوپرمار کت فروخته می شود را خریداری نمی کنید. همیشه احساس می کنید سبد 
خرید شمابسیار سالم ومقوی است واگر ببینید فردی از نز دیکان غذای اماده‌یاچرب و 
چاق کننده می خر د. به او می گویید:اوه!من هر گز از این غذاهای آماده که معلوم نیست 
چه هستند. نمی خر م و نمی خورم. چطور می توانی از این مواد غذایی استفاده کنی... 

استفاده از واژه‌ه ای خارجی:خیلی اصرار دارید واژه‌های بیگانه زیادی در 
صحبت‌های خود استفاده کنید. مثلاً به جای نان مغزدار می گویید: کروسانت و 
صدها واژه انگلیسی و فرانسوی که در زبان ما زیاد هستند و شما اصرار دارید آنهارا 
با تلفظ درست و دقیق زبان مقصد استفاده کنید. 

برند لباس مهم است:برای شما به هیچ عنوان مهم نیست برای خرد یک لباس 
ساده مبلغ بسیار زیادی پرداخت کنید زیرااعتقاد دارید ادم باید لباس‌های مار ፍያ‏ 


یافته‌های‌تازه‌نشان‌می‌دهند.نوشیدن 
روزانه یک لیوان آب گوجه فرنگی احتمال 
ابتلا به سرطان سینه را کاهش می‌دهد. 
دانشمندان معتقدند. ماده شیمیایی 
لیکوپن -عامل قرمزرنگ شدن گوجه 
فرنگی -احتمالابتلابه سر طان سینه و 
پروستات رابه شدت کاهش می‌دهد. 

محققان دانشگاه آکسفورد اعلام 
کردند.زنانی که روزانه یک لیوان اب 
گوجه فرنگی می نوشند بسیار کمتر از 
افرادی که جنین نمی کنند در معرض ابتلا به سر طان سینه قرار دارند. 

دکتر آدانالیانوس, پژوهشگر ار شد سرطان دانشگاه آ کسفورد گفت:«یافته‌های 
این مطالعه اهمیت تناسب اندام وپیر وی کر دن از رژیم غذایی سر شار از گوجه 


فرنگی را اثبات کرد.» 


ው‏ رز 
ILL‏ 
فریب عجیب پیر مرد پولدار از یک زن 
پیر مر دی که فریب زن جوانی راخور ده بود در دام توطئه‌های عجیب 
زنانه گرفتار شد. 
چندی‌پیش‌پیرمردی ۷۰ساله به کلانتری ۱۰۴عباس آبادرفت و 
ادعای شگفت‌انگیزی کر د و گفت:دو سال پیش بود که‌همسرم بیمارشد و 
من‌برایر فاهحالش بایکی از موسسه‌هانماس گر فنم ودر خواست پر ستار 
کردم. روز بعد زن جوانی که ۰ سال داشت به خانه‌ام آمد. تاجندین ماه‌اول 
همه چیز طبق روال پیش رفت وھیچ مشکلی نبود تا اینکه کم کم این زن جوان 
بادلبری مرابه خود علاقه‌مندساخت وبامن عقد موقت کرداپس زاین 
ازدواج همسرم به خاطر بیماری در گذشت و من ماندم با همسر صیغه‌ای‌ام 
کهاسمش ''نازنین بود.اوپس از مر گ‌همسرم خواست بر ای ماه عسل به 
یکی از کشورهای اروپایی برویم و من نیز که ابتدا مخالف بودم با اصرارهای 
نازنین قبول کر دم.چند روز بیشتر از اقامتمان در کش ور خارج نگذ شته بود 
که متوجه شدم همه پول و مدار ک‌هایم به سر قت رفته. البته بعد متوجه شد م 
که کار نازنین بوده و مشکلی پیش نیامد وهر طور که بود بعد از مد تی با هم به 
ایران بر گشتیم. این موضوع داشت فراموشم می شد که یک شب نازنین در 
اتاق شربتی به من داد که باعث شد تافر داشب در خواب فر وبروم و آنقدر 
حالم بد شد که پسرانم مرابه بیمارستان بر دند وپنج روز در "سی سی یو" 
بودم تابهبودیافتم.سرانجام زمانی که به خانه امدم متوجه شدم حدود ۳ 
هزار دلار مقداری طلا و جواهر و دسته چکم به سر قت رفته و اثری از نازنین 
نیست. بدین ترتیب. کار آ گاهان دست به کار شدند و همسر موقت پیرمرد 
رادستگیر کردند.زن فریبکارهم در کلانتری به همه چیزاعتراف کر دو 
علت سرقتش رااین گونه بیان کرد: می‌دانستم که بچه‌های همسرم روزی 
از ازدواجمان باخبر می‌شوند ومرااز ارث محروم خواهند کرد به همین دلیل 
در نوبت‌های مختلف به اموال پیر مر د دستبرد زدم و سهمم را از زند گی وی 
می گرفتم و منظور خاصی نداشتم و حالا امیدوارم مرا ببخشد! 
ራ..ፌ .ፌ.ፌ.ራ...... ፌ.. .ፌ.ፌፌ.ፌ.ፌ.ፌ.ፌፌፌ.ሩሬፌ.ፌፌ. ፌ.ፌ.ፌፌርሬረ‏ 
حراج تخت بیماری یک دیوانه 
تخت معاینه مخوف تر ین قاتل سر یالی انگلیس در تاریخ این کشور 
با قیمت پایه ۰ ۱ هزار پوندی به حراج گذاشته شد. 
ጠም‏ تخت آھنی متعلق به یک پز شک عمومی‌به 
نام هرالد شیپمان است که در دهه ۰ میلادی با شناسایی پیر زن‌های 
تنها به بهانه معاینه خانگی به سراغشان می رفت و آنها راب تزریق سم به 
قتل می افش انس اس اسناد لیس انگلیس,این پزشک در مدت ۲۷ 
سال فعالیتش به عنوان پزشک عمومی ۲۵۰زن سالخوردەرابه قتل رساندہ 
این تخت که مدعی است در اوایل دهه ۹۰ این تخت معاینه راازھمکارش 
خریدہ آن رابه حراج گذاشته که تا به حال چند نفر برای خرید آن اعلام 
آماد گی کرده‌ان د.این‌مرد ۷۲ساله تخت معاینه یز شک مخوف را ۱۰ 
پوند خریده بود و سال‌ها بدون اطلاع از پیشینه 
صاحب قیلی اش آن رادر انبار خانه نگهداری 
می کرد. د کتر هرالد شییمان در مطبش در 
عرب ...1 ر از این فخت برای مغابتہ 
بیمارانش استفاده‌می کر د. این پزشک دیوانه 
۰ سال پیش از اثبات اتهامش در قتل ۵۰ ۱نفر 
از قربانیانش, در زندان خود راحلق آویز کرد و 
به زند گی اش پایان داد. 


یک خانوادہ ر کورددار 


یک‌مردچینی‌باداشتن ۳۹زن و ۱۲۷فرزند | 
بزر گتر ین خانواده در هندوستان است. 

این‌مرد ۷۱ساله‌می‌گوید: یک مردباداشتن چنین | 
ያሁ ው‏ رت می‌تواند رای سس تری در رفانت‌های 
سیاسی و حزبی برای خود و دوستانش فراهم کند.او فعالیت 
سیاسی دارد تعداد همسران و فر زندان و نوه‌های خود را 
نشانی از نفوذ بیشتر در کار و موقعیتش عنوان می کند. زیونگ حدود ۱۰۰ اتاق در 
روستا محل زند گیش دارد که اعضای خانواده بز رگش در آنها زند گی می کنند. خانه 
وی ساختمانی چهار طبقه است و تمامی اتاق‌ها بین فرزندان و نوه‌هاتقسیم شدہائد. 
یکی از همسران "زیونگ "در این باره‌می‌گوید: هنگام رأی گیری حزب مورد علاقه 
ما صندوق‌های روستا بار ای اعضای خانواده پرجمعیت شوهرم پر می‌شود. "زیونگ " 
می‌گوید: داشتن چنین خانواده‌ای پر جمعیت و شلوغ دردسرهای خود راهم دارد وهر 
بار که قصد رفتن به مکان‌های مذهبی یا تفریحی داریم مجبوریم از یک کامیون برای 
بردن تمامی زن‌ها و بچه‌ها استفاده کنم. وی همچنین می گوید: در دوره‌های مختلف 
ااا ا ساس تمداران متعدوی برد من می ا وقصد داش ‌بادادن پول 
در انتخابات به نفع آنها رای دهیم.اما من زیر بار نمی‌رفتم. پیر ترین همسر "زیونگ " 
መባ‏ در هر وعده غذامقدار زیادی مواد غذای مصرف می کنند به طور 
مثال تنهابرای شام ۲۰جوجه ۶۰ کیلوگرم سیب زمینی و ۹۹ کیلو گرم برنج مصرف 
می‌شود و این مرد چینی برای تأمین غذای خانواده‌اش مزرعه‌ای برای پرورش طیور 
و باغ سبزیجات و میوه و کشت بر نج راہ انداخته است. 
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چندی پیش مردی سراسیمه خود رابه کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس رس‌اند و گفت: 
خواهر ۶ساله‌اش به نام "فاطمه سوار بر پژو پارس خود خانه‌شان راتر ک کرده و دیگر 
.+..፣ን‏ دیون تر دیاین የያቢ.‏ دور گا رمامورلق قرار درف اک ور 
بعد یک خودروی پژوپارس گمشده‌در فشم "تهران پیداشد واثری از راننده‌به دست 
نیامد. با دستور داد گستری تیمی از پلیس آ گاهی تهران وارد عمل شدند. کار آ گاهان پس 
از بررسی و تحقیق دریافتند راننده پژوپارس خانمی به نام "فاطمه است که گمشدہ بدین 
فادها ها یا هر کعرمفاق رداص ال 
دفن جسد رادریک باغ ودر نزدیکی محل رها شدن خودروبه‌دست آوردند.نگهبان 
١١۹ ١١٥۹+ ٣‏ ۷ 
بازرسے از اتاقک نگهبان باپیداشدن موبایل زن گمشدہ کافی بودتاراز این جنایت فاش 
شسود.''سخی "که مر دی افغانی است وغیرقانونی وار دایران شده‌دراعتر اف‌های خود به 
کا رآ گاهان گفت: چند روز پیش متوجه یک پژو پارس در بیرون از باغ شدم که به دلیل 


ده جای اسلحه دامعلم به جنگ ذذضیامی ን‏ فتیم همه د شمنان ذابع د می شد ند 


نقص فنی امکان روشن کردن آن وجود نداشت. زن‌جوان بادیدن‌من کمک خواست تا 
خودرو را برایش روشن کنم و من نیز برای دقایقی شروع به وارسی خودرو کردم که پس 
از دقایقی تصمیمی شیطانی گر فتم وبه بهان ه تاریکی هواو خطر ناک بودن محل باطرح 
دروغین حضور همسرم داخل باغ از زن جوان خواستم تازمان تعمیر خودر و به داخل باغ 
بر ود با ورود این زن به باغ قصد عملی کردن خواسته خود راداشتم که وی بامن در گیر 
شد و در حالی که بسیار عصبانی شده بودم شال سیاه رنگ قربانی رابه دور گر دنش پیچیده 
ووی رابه قتل رساندم. پس از جنایت نیز جسد رابه تنهایی به قسمتی از باغ کشاندهو 
دفن کردم و قصد داشتم خودرو قربانی را به محل دیگری انتقال دهم اما فردای همان روز 
ماموران کلانتری خودرورا در بیرون از باغ پیدا کردند. 


/ ሀ ٩۳ ارتشت‎ ۳ 


آفاز هکو مت‌های ایر انی 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که:حمزه آذرک که از علمای سیستان 
بود مردم را شوراند و پایه‌های خلافت عباسیان رالرزاند. قیام‌هایی که در 
قلمر و خلافت می‌شد. خلیفه راواداشت بر خی از عمال خود رابر کنار کند تا 
مردم آرام شوند ولی نشدند. پس ازهارون, پسر دومش. امین خلیفه شد. بین 


ایرانیان و دربار مآمون 

دراین که خاندان سهل می‌خواستند دست 
اعراب را از ایسران کوتاه کندد. در تاریخ گزیده 
صفحه‌ی ۳۱۲سندی هست: "روزی فضل بن سهل 
به یکی از بز ر گان دولت مأمون گفت سعی من در این 
دولت از سعی ابومسلم بیشتر است. آن مرد دولتی 
گفت سعی ابومسلم بیشتر بود زیر ادولت رااز قبیله به 
قبیله رساند اماتودولت رااز بر ادر به برادر رساندی. 
(یعنی او سلسله عوض کرد و امویان رابرد وعباسیان 
را آورد). فضل گفت: "تا خداچه خواهد. شاید چنین 
نیز شد. " مورخان معاصر از این پاسخ نتیجه گرفته‌اند 
که خاندان سهل قصد بر انداز ی سلسله‌ی بنی عباس 
را داشتند و می کوشیدند دولت ساسانیان یا دست کم 
دولتی ایرانی بنیان بگذارند. 

در شمارەی پیش گفتم که حسن بن‌سهل به 
امارت بغداد رسید و اشراف و بزرگان عرب که 
مدام در پی حفظ سیادت عر ب بودند. از این موضوع 
بیمناک شدند و علیه مأمون سودای شورش در سر 
پروراندند.دیری‌نگذشت که درعراق وجزیرهو 
حجاز و یمن شورش‌هایی شد. در جاهایی نیز مانند 
نصیبین و میّافارقین و آذربایجان و ارمنستان نیز [ 
وامرامردم رابه شورش تشویق کردند. در پی این 
ناآرامی‌هاء "جعفربن موسی در یمن قیام گسترده‌ای 
راه‌انداخت. "محمد بن جعفر نیز بر حجاز مسلط شد و 
"عباس بن محمد''بصرہ را گرفت ''زید بن‌موسی "نیز 
به او پیوست. اوضاع کوفه از همه جا توفانی تر بود. به 
گفتهی "یعقوبی "در تاریخ یعقوبی " کوفیان که در هر 
زمان آماده‌بودند به نفع آل‌علی(ع) بشورند. یک سره 
تحت سیطره‌ی راهزنی به نام اپوالسرایا در آمدند. 
اویک نفر علوی را که به "ابن طباطبا " مشسهور بود به 
خلافت ب رگزید و بر تخت نشاند و چندی بعد او را 
مسموم کرد و یکی دیگر را به خلافت نشاند. سرانجام 
شورش ابوالسرایا به همت "هرثمه "فرو نشست." 

دستگاه خلافت با هر توانی که داشت. می کوشید 
این شسورش‌هاراسر بکوبد اماهر شور شی که کوفته 
می‌شد. شورشی دیگر شعله می کشید. در بغداد 
عیاران و افراد سپاهی هر از گاهی می‌شوریدند و با 
کسی بیعت می کر دند و روز بعد بیعت را می‌شکستند 
واورامی کشتند.ناتوانی حکومت مر کزی خلافت 
آنها راچنان گستاخ کرده‌بود که حتی به مردم نیز 
می‌تاختند وغارت می کر دند. کار راهزنی و تبهکاری 
آنها چنان بالا گرفته بود که آشکارادر شهر می گشتند 
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و کود کان و زنان رامی‌ربودند. به خانه‌ی ثروتمندان 
می رفتند وهر باجی را که می‌خواستند. می گرفتند. 
روستاییان, بازر گانان» کشتی‌ها و خلاصه همه از آزار 
انهابیمناک بودند. مردم ناچار بودند اموال و کود کان 
ودختران خود رادر بارها بییچند و پنهانی به کوه 
ببرند. حوادثی که در کوفه و بغداد روی می داد مردم 
راناراضی کرده بود و ان مشکلات را از چشم حسن 
سهل می دیدند که حاکم دست‌نشانده‌ی مأمون بود. 
دولتیان عرب نیز از حسن ناخرسند بودند. سربازان 
و فرماندهان آنهاحسن سهل رادوست نداشتند و 
به فاتح بغداد گرایش داشتند که او نیز ایرانی بود و 
طاهربن حسین نام داشت. همین طاهر نیز باحسن 
سهل مخالف بود زیر خودش رافاتح و حاکم بغداد 
می‌دانست واز این که مآمون اورامعزول کرده‌بود 
و حسن را گماشته بود. دلی خشمگین داشت. اعراب 
از ماًمون بسیار ناراضی بودند و همه جامی گفتند 
''اوایرانیان راس ور اعراب کرده‌است.بارها نقل 
شده که اعراب از قشرهای بالاو پایین به ممون پیام 
می‌دادند: "ای امیر! همان گونه که به ایرانیان خراسان 
می‌نگری,به اعراب نیز التفاتی کن! امامأمون که در 
مرو بر خلافت نشسته بود به این اعتر اض ھااھمیت 
نمی داد و کار خودش رامی کرد. 


گرمابەی خون بر ای وز بر مأمون! 
علوی ان از اختلاف مأمون واعراب خوشحال 

بودند و در کمین فرصت نشسته بودند تأبرخیزند و 
قیام کنند. فضل بن سهل که وزير مأمون بود پیوسته 
می کوشید نارضایتی‌ها و قیامها راز خلیفه پنهان کند. 
اگر هم مأمون باخبر می‌شد. فضل بن‌سهل گزارشی 
جعلی به او می‌داد. در تاریخ گزیدہ صفحه‌ی 21 
نوشته: "مردم عراق به امارت حسن بن‌سهل راضی 
نبودند و آن همه فتنه برای عزل و طرد او بود اما 
هرگاه فتنه ظاهر شدی, فضل بن‌سهل از مأمون 
پوشیده می‌داشت و می گفت آن فتنه‌ها جهت علویان 
است."مأمون که چنین می‌انديشید. با مقدماتی که 
مشهوراست وخودتان در تاریخ ها خوانده‌اید ويا 
در منبرها شنیده‌اید. امام هشتم شیعیان» علی بن 
موسی‌الرضا(ع) را به ولیعهدی بر گزید و اعلام کرد 
او می‌خواست علویان را با خود همراه کند تا بتواند 
به دوبخش از خلافت خود مسلط باشد:بر بخش 
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امین ومأمون اختلاف افتاد و کار به جنگ کشید وامین کشته شد.از فضل 
بن سهل و برادرش نیز گفتم که مانند برمکیان بر دربار مسلط شده بودند 
بنابراین بز ر گان عرب از مأمون اعلام نارضایتی کردند و گفتند خاندان ህቅ”‏ 
می‌خواهند اعراب را براندازند... 


ایرانی که طر فدار علویان بودند.و بر بخش عربی که 
معتقد بودند یک نفر عرب باید بر تھا خلیفه باشد. 
همین اعراب هم سه گروه بودند: گروهی که خلافت را 
حق علویان می‌دانستند. گروهی که خلافت را خاص 
اشراف عرب می‌دانستند. و گروهی که معتقد بودند 
مهم نیست خلیفه از چه خاندانی است.مهم این است 
که مردی زاهد و متقی باشد. مأمون با ولیعهد کردن 
امام هشتم شیعیان, می‌توانست هر سه گروه راراضی 
کند زیرا امام رضا(ع) علوی و زاهد و پا کدامن و عرب 
بسود.این انتصاب:ایرانیان رائیز خرسند می کرد که 
هنوز طرفدار علویان بودند. 

حضرتش(ع) که می دانست حکومت اسلامی جز 
باوحدت کلمه به دست نمی اید به مامون هشدار 
داد که فضل و حسن سھل به مردم ستم می کنند 
واعتراض‌ها و شورش‌های مردم را به پای علویان 
می گذارند درحالی که چنین نیست واضل این فتنه‌ها 
در دست خاندان سهل است. ھمچنین کسی که 
می تواند به‌اين فتنه‌ها پایان دهد. طاهر فاتح بغداد 
است که به سوریه تبعید شده و درحال ف راموش شدن 
است. مأمون با شنیدن این هشدارها بیدار شد وبا 
وزیرش فضل بنسهل »به سوی بغداد رفت . بین راہ 
در شھر ''سرخس "مأمون فرمود دو شب در آنجا 
بمانند. سپس فرمود گر مابه را آماده کنند. نخست 
خود به گر مابه رفت آنگاه فضل را به گر مابه فرستاد. 
فضل وزير در حال شست وشو بود که چند تن از سوی 
مأمون‌به گرمابه ریختند و گریبانش را گرفتند واورا 
کشتند.والبته این نخستین بار نیست که پادشاهی. 
وزیر یامخالفان نزدیک خود را به گرمابه می فرستد. 

هنگامی که مأمون از خاندان ''سهل''کە ایرانی 
መ‏ آستوده شت طرحیٰ ریخت تاخود را به آعراب 
نزدیک کند. او با انتخاب کردن امام هشتم شیعیان به 
ولیعهدی, تا حدودی اعتماد اعراب راجلب کرده بود 
ولی برخی از ب زر گان که مخالف علویان بودند. هنوز 
مخالفت می کردند. از سویی خود مأمون هم می دید 
نمی‌توان د امام رضا(ع) رابا خود همراه کند زیرا آن 
بز رگوار در پی پیاده کردن حکومتی کاملاً ا سلامی 
بود واین باروشی کەمأمون داشت. در تضاد بود 
بنابراین پس از کشستن فضل, علی‌بن موسی الرضا(ع) 
نیز در شهر توس مسموم شد. مآمون همان 27 18 
حسن بن‌سهل را که امیر بغداد بود به این اتهام که 
دیوانه شده, به زنجیر کشید و در خانه‌اش حبس کرد. 
مأمسون پس از این کارهاء در بغداد بر اوضاع مسلط 


شد ولی خبر رسید که خراسانیان سر شورش دارند. 
مأمون که نمی خواست از بغداد به خراسان بر گردد. 
طاهر بن‌الحسین را فراخواند و او رابه امارت خراسان 
منصوب کردوفرمودبرودوشورشھارابخواباند. 
طاهر. سردار خراسانی که به فاتح بغداد شهرت 
داشت. به خوبی توانست شور ش خراسان را بنشاند 
زیرامردم دوستش داشتند. اوبه امیری خراسان 
رسید و تاریخ خواهد گفت که امارت او بر خراسان, به 
سود خلافت نبود. 


مقدمات حکومتی ابرانی 

بحث‌های مذاهب: در این بخش از تاریخ 
اتفاق‌هایی می‌افتد که سرانجامش به سود کسانی 
ہے شنو د که دتیال استفرارحکومتی اپرنیودند. 
پیش از این که از به روی کار آمدن نخستین حکومت 
ایرانی حرفی بزنم. باید درباره‌ی بحث‌هایی بنویسم 
که بین علمای اسلام و فرقه‌های کلامی و زر تشتیان 
ویهودیان و عیسویان بسیار رایج بود. البته بر خی از 
برای شما خسته کننده جلوه کند ناچار از آن چشم 
می پوشے وبه چکیده‌ی بسیار خلاصه‌ای از ان بسنده 
می کنم: از آغاز استوار شدن رسالت حضرت ختمی 
مرتبست(ص) بر اقوام عربی, بین متکلمین و زهاد و 
علم ای فرقه‌های گوناگون بحث‌هایی رواج یافت و 
روز به روز رایج تر شد طوری که در دربارهارون و 
مأمون, مجلس‌هایی بر گزار می‌شد و علمای مذاهب 
و فرقه‌های آن روز گار در حضور خلیفه با هم بحث 
و مناظره‌می کر دند تا ثابت کنند کیش خودش ان بر 
ادیان دیگر بر تری دارد. بر خی از این بحث‌ها به ما 
نیز رسیده. داستان‌هایی هم نقل شده که شاید شما 
نیز شنیده باشید. بر ای نمونه: "عالمی بود که در بغداد 
درس می داد واز دهریون بود یعنی به اصالت ماده 
اعتقاد داشت و می گفت هر چیزی که دیده نشود. 
وجود ندارد بنابراین خداوروح را که نمی توانیم ببینیم. 
وجود ندارند. "بهلول " که دانشمندی علوی بود و خود 
رابه دیوانگی زده بود تا خلیفه او رابر مسند قضاوت 
نگمارد.روزی آن دانشمند رادید وبا کلوخ بر سرش 
کوفت. دانشمند شا کی شد و بهلول رابه داد گاه برد و 
گفت: این مر د مرازده وسرم درد می کند. بهلول گفت: 
اگرراست می گویی» دردت رانشان بده!مرد دهری 
مذھب گفت:ای ابله مگر درد دیده‌شدنیاست که 
و اک بدهم؟ بهلول گفت پس طبق عقیده‌ی 
خودت. درد نداری زیرا گفته‌ای هر چه دیده ‹ኃፁ-‏ 
وجود ندارد. ابله تویی که با چشم و گوشت می‌خواهی 
خداون د راببینی." یکی از بحث‌هایی که زرتشتیان 
با یهودیان መመ‏ و مسلمانان می‌کردند. بحث 
خیر وشر بود.می‌دانید که زرتشتیان برای کارهای 
خير و شر به دوایزد اعتقاد دارند. یکی ایزدی که 
خی ر را آفریده دیگری‌ایزدی که شر راخلق کرده. 
این خیر وشر مدام در مبارزه‌اند و سرانجام خير 
بر شر چیره خواهد شد. ادیان دیگر معتقدند همه 
چیز آفریده‌ی خداوند است وغی ازاو. آفرید گار 


دیگری نیست. روزی عالمی از موبدی پرسید: چرا 
اگر خدا بخواهد. مسلمان می‌شوم." عالم به او گفت: 
"خدامی‌خواهد. آنکه نمی خواهد. شیطان است. " موبد 
پیروی می کنم که از خدا تواناتر است زیرابا این که 
خدا می‌ خواهد مسلمان شوم. شیطان نمی گذارد 
پس شیطان قوی تر است. عالم گفت: چنین که 
خودت بین خیر و شر یکی رااختیار کنی. خداوند یکی 
است. خیر و شر نیز هست تاانسان در مقابله‌ی بااین 
دو کامل شود.اگر خداوند فقط خیررامی آفرید. 
انسان‌ها با فرشتگان هیچ فر قی نداشتند زیراشری 
وجود نداشت تاانسان از اختیارش استفاده کند. این 
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اشاعره مر جثه.اهل سنّە و شیعیان بسیار رواج داشت. 


در رشد فلسفه و کلام در جامعه‌ی اسلامی بسی موّثر 
بود اماضمناً باعث می شد گر وه‌هایی از ایرانیان و حتی 
اعراب دچار پریشانی عقید تی شوند و نتوانند فلسفه‌ی 
درستی برای خود انتخاب کنند. برای مثال وقتی که 
یکی از متکلمین گفت ما به جبر آفریده شسدہایم و 
به جبر زندگی می کنیم و به جبر می‌میریم ؛ عقاید 
مذهبی گروهی از مردم از رتبه‌ی اول به رتبه‌ی دوم 
و حتی پایین‌تر نزول کرد. همین موضوع سببی شد تا 
خراسانیان خلیفه دلیر تر شوند بنابراین پس از دوقرن 
که اعراب بر ایرانیان حکومت کردند. مردم خراسان 


نخستین سلسله‌ ی ابر انیی 

امارت طاهر خراسانی بر خراسان:این سردار 
دلیر.به کمک مردم وباجسارت و خلاقیتی که داشت. 
بر سر اسر خر اسان مسلط شد و روزی در نماز جمعه. 
نام مأمون رااز خطبه حذف کرد و بانگ بر آورد: ای 
خر اسانیان دلیر!از امروز من امیر شما هستم و خلیفه 
هیچ حقی بر شمان‌دارد." پس از دوقرن, قدرت و 
اقتدار اعراب بسیار کم شده بود و طاهر می توانست از 
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قلمروی که بر آن انگشت گذاشته بود دفاع کند. این 
که چرااقتدار اعراب کاهمش یافته بود. دلایلی دارد 
که یکی از آنها از هنگامی آغاز شد که عباسیان روی 
کار آمدند و به ایرانیان اجازه دادند در کارهای دولتی 
شر کت کنند. پس از هارون. با قتل امین و خلیفه شدن 
مآمون.اقتدار اعراب بسیار کمتر شد زیراایرانیان 
در تشویق ما مون به قتل برادرش ودر پیروزی او 
نقش مهمی داشتند واز همان آغاز مهار مآمون را به 
دست گرفتند وایرانیان راهمه جاسر کار آوردند و 
دست اعراب رااز خلافت و دولت دور نگه داشتند. 
مدت زیادی از خلافت مأمون نگذشته بود که خاندان 
ایرانی سهل, کاری کردند کهاعراب تقریباً منزوی 
شدند و در دستگاه خلافت هیچ قدر و قیمتی نداشتند. 
در روز گار ما مون و جانشینانش, بغداد شهری عربی 
به شمار نمی آمد و تفاخراتی که فاتحان تیسفون در 
دوقرن پیش داشتند. دیگر در چشم موالی(ایرانیان) 
ارزشی نداشت. رفتار خلفا و اطرافیان آنها که باف رامین 
قر آن‌هیج مناسبتی‌نداشت.وستم‌های آنهاو غفلتشان 
از کارهای حکومتی. سبب شده‌بود برخی از مردم به 
همه چیز بدبین شوند و چون این اوضاع را از چشم 
اعراب می‌دیدند. به طاهر گرویدند تا شاید او بتواند 
ایرانیان را از چنگ عباسیان نجات بدهد. 
ازهنگامی کەمأمون خراسان رارها کرد و به بغداد 
رفت. بذر حکومت‌های ایرانی کاشته شد. او در بغداد 
می کوشید شکوه روز گارهارون‌الر شید را به دربارش 
پر گرداندبنابران نوشخواری‌هاوطرب‌ها ومجالس 
مناظراتی را که در روز گارهارون رواج داشت. بار 
دیگر زنده کرد و بغداد رابه شب‌های هزار و یکشب 
بر گرداند.در آن مدت. از خراسان و جاهای دیگر 
اخبار غم‌انگیزی به ما مون می رسید و چاره‌ای هم برای 
آنها نداشت. 
اعلام استقلال طاهر خراسانی:قیام‌های مازیار و 
بابک خرم‌دین که در طبرستان و آذربایجان وعراق 
مدعی استقلال بودند. و قیام‌ه ای دیگر خواب رابر 
مأمون آشفته کردہبودواو که ایرانیان به اعراب 
پناەبردہ بودء می دید که دیگر دیر شدہاست.مأمون 
و خلفای پس از او بسیج شده‌بودند تاخراسان را 
آرام کنند به همین دلیل رهبران شورشیان. کم کم 
هسته‌های رزمی خود رابه شمال و غرب ایران انتقال 
دادند. کوه‌های دشوار گذر آن مناطق به شورشیان 
کمک می کرد بهتر بتوانندبه مبارزات خودادامه‌دهند. 
مردم طبرستان به تازیان کینه داشتند زیرامی دیدند 
که هیچ‌یک از فرمان‌های قر آن را اجرانمی کنند و 
افزون بر بیداد و غارت. هدفی ندارند. در سال ۱۶۰ 
هجری, طبری‌ها به رهبری "ونداد هرمز . اسپهبد 
شروین "و "مصمغان ولاش" بر اعراب طبرستان 
خروج کر دندوبسیاری‌را کشتند.این کینه چنان 
عمیق بود که در تاریخ طبرستان. جلد ۱ صفحه‌ی 
۳ نوشتہ: "زنانی که به عقد مردان عرب در آمده 
بودند در آن روز ریش شوهران خود رامی گرفتند و 
بیرون می آوردند تا مردم آنها را بکشند. 
ادامه دارد 
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داشتم خاطرات قدیمی راورق می‌زدم. به فیروزه 
رسیدم که آهی سنگین داشت. سال‌ها پیش:برای 
شنیدن قصه‌اش, در خیابانی که پشت میدان سپاه است. 
از تا کسی پیاده شدم. از کنار چند تلفن همگانی گذشتم 
وبه آن سوی خیابان رفتم. جلو در چوبی رنگ پریده‌ای 
ایستادم و زنگ زدم. وارد راهر وی تنگ و کوتاه شدم که 
یک طرفش راه‌پله‌ای بود با دیواری تر کیدہ و خط خطی. 
خانهای کلنگی ودو طبقه و کوچک بود. بوی‌ماند گی و 
بالاءزنی پنجاه و دوسه ساله دیدم که بالای پا گر دایستاده 
بود.جادرش چیت و د مپایی‌هایش مردانه بودند. در 
نگاهش افسوسی‌بود که به زند گی بدبیارش می آمد. 
سلام کرد و مرابه اتاقی دوازده‌متری برد. نشستم وبه 
پشتی تکیه دادم. گوشه‌ی اتاق تلویزیونی قدیمی بود که 
رویش پارچه‌ای سفید و گلدوزی وسه گوش داشت.یک 
تابلو کوپلن بز رگ به دیوار بود:زنی روستایی داشت پنبه 
می‌ریسید. در گوشه‌ی دیگر اتاق, روبه‌روی تلویزیون. 
میز کوتاه‌سماور وبساط چای جیده‌بودند. ان اتاق با 
ብ‏ ودر رود ارا درد ےک 
بودند. کمی که تنها نشستم, زنی که چادر چیت داشت. 
مرا سای کار ሸቄ > ከ.‏ 
بودند. وارد اتاق شدند. زن به بچه گفت: "زیور؟ به عمو 
سلام کردی؟ "و کنارسماور نشست وچای ریخت و 
گفت: خیلی ممنون که اومدین. حال فیروزه هیچ خوب 
نیست. گفتم: ‏ پس شسماباید خواهر فیروزه باشین... 
فکر کر دم خودش هستین. خندید: "من فر )441 هستم... 
خودشم‌حالامیاد. "زیور گفت: اون اتاق نشسته داره 
گریه می کنه. "فر زانه گفت: "زیور؟ باز فضول شدی؟ 
پاشوبروبیرون!""زیور لب بر چید ورفت.زن آهسته 
گفت: حال فیر وزه خیلی بده. می تر سم بلایی سر خودش 

بیاره." 

چایم‌را که خوردم. فیروزه آمد.انگاردر چشم‌هایش 
ی 
آکښلناد ویکاناه بو چاو وچ یرید لش رحو زو لکن لرخلنهزد 
وسلام کرد. کنار خواھرش نشست وسرش راپایین 
انداخت. ناخن‌های بی‌رنگ شست و اشاره‌ی راستش 
را از بس جویده بود خون افتاده بود. گفتم: "اگه حالتون 
مناسب نیست. برم یه وقت دیگه بیام.''خواھرش گفت: 
آنه...حالش خوبه‌افیر وزه‌جون تعریف کن دیگه!| گه 
جلومن خجالت می کشی,زیور روببرم پار ک. "فیروزه 
گفت: "نه نه! تو که از همه چی من خبر داری. ایشون هم 
جای برادررمونه. ዲሬ) አዴ‏ که نیست. از مجله‌ای اومده که 
از وقتی که چشم باز کردیم. توی خونه مون بوده... یاد ته 
قبلن‌ها قدش(قطعش) بز رگ تر بود؟ چه شب‌هایی که 
باقصه‌هاش اشک نر یختیم! ما احساساتی ونا زک دلیم 
دیگه!اشکمون به یه آه کوچولوبن ده. آخه خودمون 
بسکی غم و غصه خوردیم. وقتی می بینیم یکی دلش درد 
گرفته. واسه‌اون و به یاد درد خودمون گریه می کنیم 


لف 


زیرین آسیاست. این قصه رانخوانید! 


ፒ‏ این قصەی آه فیروزه است که همه‌ی نسیمھا آن رامی شناسند! 


ስሮም‏ حرفش نشست: 'فیر وزه خانم اینا 
رو ول کن واصل داستانت روبگو! فیروزه گفت: آخه 
موندم‌از کجاش بگم. از بچگیم که سے سالم بود وبابام 
زیر دست وپای اسب له شد و کاسه‌ی‌سرش تر کید؟ 
ازوقتی بگم که یه هومادرم غیبش زد ویه سال که 
بعد شانسکی پیداش کردیم. فهمیدیم شوهر کرده و 
به خاطر اون مر تیکه‌ی دزد ماروول کرده‌ورفت؟" 
خواهرش حرف او را برید و گفت: "آره.. از همون وقتی 
بگو که قرار شد من و توبریم خونه‌ی خاله سوری بمونیم. 
کلاس سوم دبستان بودی. منم پنجم بودم... آفیروزه 
به‌ساعت خفته وبیکاری که روی دی وار ت رکیده‌میخ 
شده بود. زل زد و خاموش ماند. حالا فقط صدای قلقل 
سماور می آمد و صدای تابستان! بچه‌ها در جایی‌همان 
نزدیکی‌هافوتبال می زدند و به هم اعتراض می کر دند. 
به گوش من صدای تابستان, صدای بازی بچه‌هاست در 
0 ۱ نان صدای تابستان خواست 
ብ:‏ ان تیروزه به ان اتاق محةر 
برم گرداند: 
"خیلی سال پیش بود ولی خوب یادمه اول تابستون 
بود چون مدرسه‌ها تازه تعطیل شده بودن. چند روز بود 
که مادرم غیبش زده بود. اهل فامیل قرار گذاشتن من و 
آبجی فرزانه خونه‌ی خاله سوری زند گی کنیم. شوهرش 
آقایاسر تومکانیکی کار می کرد. پسرش مرتضی سوم 
راهنمایی بود و گل سرسبد نوجوونای محله. يه پار چه 
آق].با ادب و مھربون و فهمیده و صبور وهمه چی تموم. 
درسشم عالی بود. قاری قر آن هم بود. خود ]8 یاسر هم 
شد.از 
به ود ایو نستي وبول نوا حراو من و ری خر انه یه 
خورده سخت بود که از روش تربیتی تقریباً آزاد مادرم 
بریم توی محیط چار چوب‌دار ومقید 5 یاسر وخاله 
سوری ولی من و آبجی فر زانه خیلی زود عادت کر دیم. 
زند گی خوبی داشتیم. مدرسه هم تعطیل بود و آقا یاسر 
ماروتوی‌چند تا کلاس تقویتی ثبت نام کرد. هفته‌ای 


ይከ 
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دو بارهم می رفتیم کلاس ق رآن مسجد. مر تضی هم که 
مثل شیر مراقب من و | بجیم بود وهر کاری که داشتیم. 
صمیمانه برامون انجام می‌داد. 

ماکنارهم بزرگ شدیم ووقتی که درخت 
خرمالوی حیاط آقا یاسر پونزده بار خرمالو داد و منتظر 
شونز دهمیش بودیم؛ یه روز عصر که آخرهای شهریور 
بود.من ومرتضی کنار حوضی که پر از ماهی بود. با 
هم پیمان وفاداری بستیم. البته همه از ماجرای ما خبر 
داشتن و می دونستن خیلی وقته به هم دل باختیم. خاله 
سوری و آقایاسر من رو "عروس گلم " صدامی کردن. 
چه می‌دونم!شایداگه همه هی به من ومرتضی تلقین 

ር 

مک بنکلن ییون زیم مقرج وقود حاطفن و 
مر تضی به هم کشش پیداکنیم. به هر حال. او دل باخت 
ومن‌دل‌دادم. شب که شد.خاله سوری به من و آبجی 
فر زانه و مر تضی کادو داد و آقا یاسر یه صیغه محرمیت 
۶ماهه خوند ودعا کرد که ایشالامن ومر تضی کنار 
هم پیر شیم 

اون شب خیلی دیر صبح شد. پر از هیجان بودم. قرار 
بود ده صبح بریم پیش حاج آقافهیمی, تقویم ببینیم که 
چه روزی وچه ساعتی واسه عقد کنان‌سعده‌وشگون 
خوب‌داره.شب پر هیجان ودرازی بود که صد تاشب 
یلداروپس می‌زد. 

حاج آقا فهیمی به تقویم نگاه کرد و گفت چند روزی 
دست نگه‌دارین. آ قایاسر پر سید چرا؟ حاج آقا گفت 
"چون قمر در عقربه. تا چند روز قران نحسین داریم و 
باید صبر کنین مریخ از جلو عطارد بگذره. "دو روز بعد 
ازاین حرف حاج آقافهیمی, هواپیماهای عراقی وارد 


ی 
لحور که رودا شد تو መር ረሙ‏ وکا کلی 
تغییر کر د. توی مسجد و حسینیه اموزش می دادن که 
توی وضعیت قرمز باید چکار کنیم.اگه بمب انداختن. 
وظیفه‌م ون چیه واگه توانش رو داریم»چطور به بقیه 


کمک کنیم‌وازاین جا ما | 
بودو آقایاسر از طرف بسیج محله‌مون به جبهه اعزام 
شد تااز تخصص مکانیکیش آستفاده بشه. چند روز 
بعدشم مر تضی پوتین و شلوار برزنتی پوشید ويه چفیه 
دور گردنش بست و کنار حوض وسط حیاط بهم گفت: 
"فیروزه! توجون و دل وهمه چی من هستی.اگه هر اتفاقی 
بیفته. من بهت وفادارم ولی ازت می خوام اگه برام اتفاقی 
افتاد وبرنگشتم.ازدواج کنی. سرم رو پایین انداختم 
وگفتم: کاش‌قبل ازرفتنت عقدمی کر دیم . گفت: 
"ایشالابرمی گردم وعقد می کنیم.حالا هرچی سبکبار تر 
برم جبهه, مفید ترم. "و رفت! همین که هم رسید. نامه 
فرستاد.هروقت فرصي ک میاورد.تلفن می‌زد. حتي 
یه بار از خودش عکس فرسستاد که مثل شیر روی تانک 
نشسته بود. موهاش بلند شده بود و توی باد مثل کلافی 
از دود. شعله کشیده‌بود. صورتش از آفتاب سوخته بود. 
چه‌لاغر شده‌بود!ولی نگاهش فربه بود وبامن حرف 
می زد. مهربون بود و عاشق. باشکوه بود و محترم. 

بانامه‌هاو تلفن‌های مر تضی زند گی می کر دم و تموم 
لحظه‌های شب و روزم رو پر کرده‌بود. از بس نامه‌هاشو 
می‌خوندم, واسه‌اين که پاره نشن, از شون کپی گرفته 
بودم و کپی‌هارومی‌خوندم.حالا فکرشوبکن که روزی 
رسید که دیگه هیچ نامه‌ای از مر تضی نمی رسید. محال 
بود که دو چیز از یاد مر تضی بره: نمازش و نامه‌هایی که 
می‌نوشت. پس چی شده‌بود؟ هر کس که مر تضی رو 
می‌شناخت و قدر تشو داشت. پیگیر پیدا کردن مرتضی 
شد. آخرشم گفتن: ایافت می نشود. گشته‌ایم ما! و بعد 
از کلی پیگیری شواهدی پیدا کر دن که‌انگار مال مر تضی 
بود.واسم محبوب دل من از "آقامر تضی "به آشسهید 
مرتضی " تغییر کرد. و من شدم بانوی سیاه‌پوشی که 
توی رگ‌هاش تر کش‌های خمپاره می‌جوشید و قلبش 
روپاره پاره می کرد. زنی شدم که پیش از عقد و ازدواج. 
بیوہ شده بود. 

سال چهارم جنگ بود که آقا یاس جانباز شد و 
برگشت.اولین کارش سفید کردن سیاهپوشی من بود. 
قرآن گذاشت جلوم و گفت ''اگە می‌خوای روح مرتضی 
ارامش داشته‌باشه به وصیتش عمل کن و سیاه‌رو 
دربی ارو ازدواج کن. "و در خونه روروی خواستگارام 
باز کردن.منم واسه‌هر کدومشسون ایرادی تراشیدم و 
گفتم نمی‌خوام. تا این که فشار ها زیاد شد واز لت هرا 
کردم که با بدترین خواستگارم ازدواج کنم. اینجوری 
عذاب وجدان نداشتم چون مر دی رو به همسری قبول 
می کر دم که خوشبختم نمی کرد زجرم هم می‌داد.من 
نمی‌خواستم بعد از شهادت مر تضی رنگ خوشبختی رو 
ببینم. وقتی آقایاسر از تصمیم من باخبر شد خیلی سعی 
کردمنصرفم کنه. بهش گفتم: ایاهمین.یاهیچکی. 
اگە رضایت من رومی‌خواین.انتخاب‌من‌همینه. و 
تسلیم شدن وشدم زن کریم که زند گیش مر موز بود. یه 
تعویض روغنی بی رونق داشت که شاید هفته‌ای دو سه 
تامشتری هم بهش سر نمی زدن و عجیب بود که اوضاع 
مالی خیلی خوبی داشست. چند ماه بعد عروسی‌مون 
فهمیدم قاچاق فروشه. این واسه فرهنگی که داشتم. از 
مرگ هم بدتر بود ولی به خودم گفتم بهتر از این نمیشه 


چون قرارم باخودم این بوده که یاازدواج نکنم. یا اگه 
کردم.سراسر زند گیم رنج ومرارت باشه. یه جورایی 
خود | زار شده بودم. 

کریم نزدیک ظهر از خواب بیدار می‌شد. یه چایی 
تلخ می خورد ومی‌نشست پای بساط مواد. دوساعت 
بعد ناهار می‌خورد و باز یه خورده‌مواد می زد بعدشم 
می رفت وتا آخر شب برنمی گشت. از منم انتظار داشت 
یه زن خونهدارو کم حرف و کم توقع باشم. که بودم 
چون نه حرفی باهاش داشتم, نه توقعی. تنها توقع من 
از کل دئی ابه کلمه ب ود مر ۱ ው‏ 
نداشتم.خودم می رفتم وم رگ می‌خریدم. خونه رو 
کرده بودم زندون خودم و هیچ میلی نداشتم برم بیرون. 
گاهی آبجیم و خاله سوری بهم سر می زدن ولی چون 
می‌دونستن دوست دارم تنها باشم. زود می رفتن و 
دير میومدن. من همه‌ی درها و دیوارها رو روی خودم 
بسته بودم و همه‌ی پرده‌ها رو کشیده بودم. از هیچ 
پنجره‌ای به هیچ منظره‌ای راهی نداشتم. به زن تار ک 
دنیا بودم که مثل ربات. گوش به‌فرمان سرنوشتش بود. 
و خوشبختانه توی این سرنوشت. واسه من نوشته نشد ه 
بود که بچه دار میشم. کریم هم آهمیتی نمی‌داد.یه بار بهم 
گفت: "یه ضعیفه ای هس که بی سر پر سته. مد تیه خرج 
خودش ودختر شو میدم. یه جورایی هم برام کار می کنه. 
دخترش جوون و خوشگل و مقبوله ولی چون یه پاش 
مادرزادی فلجه, خواستگار نداره. قرار شده بگیرمش. 
می‌خوام برام بچه بیاره. تو که مخالفتی نداری؟ " گفتم: 
"راحت باش!" کلی‌هم شکر کردم که سرنوشت یه 
داستانی سر راهم گذاشت که بیشتر زجر بکشم.زجرش 
هم مال این نبود که حسودیم شده باشه. زجرش مال 
این بود که خیلی وقتازنش رومیاورد خونه وخلوت 
من وزندون عمیق تنهایی‌هام رو خراب می کرد.ومن 
واسه این زجر شکرانه می‌دادم. اسم ز نش فر نازه.هنوزم 
هست ودوتایسر براش اورده ሏና‏ خدا حفظ شون کنه. 
خیلی شرور و شلوغن. گاهی خیلی باعث زجرم میشن. 
دوماه‌پیش از اتفاق عجیبی که‌اگه صبور باشی, تعریفش 
می کنم, صندوق معطر و پا کیزه و مقدس خاط رات من رو 
پیدا کردن و نامه‌های عزیزم رو پاره پاره کردن. همه‌ی 
پاره‌هاروجمع کردم وهر جاشو که می‌شد جفت و جور 
کرد به هم چسبوندم. بقیه رو هم روی چند صفحه 
خبر نداشت منم چیزی بهش نگفته بودم. لازم هم نبود 
بگم.خاطرات دختر جوونی بودن که پر از دست خط 
پسرخاله‌ی شهیدش بود. حتی یه کلمه‌ی نامر بوط هم 
نداشت. تمومش وصف جبهه و توصیف حال خودش و 
همقطارهاش بود. به نظر خود م اسناد روزهای اول جنگ 
بود وباید حفظشون می کردم پس لزومی‌نداشت اون 
خطوط نورانی و مقدس رو به هر کسی نشون بدم. 

وقتی که کریم اومد خونه» فرناز و بچه‌هاش داستان 
نامه‌ه او گریه‌ه ای من روبراش تعریف کردن و گفتن 
که‌واسه جسبوندن تیکه پار ههای نامه‌هاچه کوششی 
کردم. کریم بادوتاچشم که‌مثل تنو ر آتیش شده 
بود وبافکی که به هم فشار می داد واز زیر دندوناش 
جرقه بیرون می‌پرید. آومد وزد توسرم که داستان 


ቻ ። 
ار کے ۹۳ اطلاعات کل ہڈا‎ ۳ 


نامه‌هاچیه؟ بعد شم نامه‌هارو گرفت وسر سری خوند 
وهمهرو آتیش زد و گفت: "خودمم‌می‌دونستم هنوز 
مرتضی رو می‌خوای. حتی می دونم سر لجبازی زن من 
شدی. من همین جوریش از مر تضی بدم میومد. حالا که 
فهمیدم توی خونه‌ی من با نامه‌هاش خلوت کر دی از تو 
واز مرتضی بیشتر متنفر شدم.حاضر باش که می خوام 
طلاقت بدم و با فضاحت از خونه بندازمت بیرون." 

به خودم فشار | وردم تاواسه خاکستر خاطراتم 
سو گواری نکنم. موفق هم شدم ویک هفته‌ی تموم نه 
اشکی ریختم نه آهی کشیدم. بعد از این ریاضت سنگین, 
فرصتی پیش اومد و توی یه مراسم روضه تاجایی که 
ار 
وزار زدم.این هنر رواز آقایاسریاد گرفته بودم که 
می گفت ادم باید غصه‌ها و اشکاشو واسه مراسم روضه 
وسو گواری نگر داره تاهم ظرفیتش بره‌بالا هم مجلس 
رو پر سوز کنه.ومن اون روز چه سوزها که از دل مسکینم 
به شمع‌های سوگواران نثار نکر دم! با خودم و غصه‌های 
خودم حالی کردم که نپرس!و بعد از مراسم. کریم حالی 
ازم گرفت که بازهم نپ رس احالگی ریش هم مال این 
نبود که شخصیت خودم روخورد و خاکشیر کرد.این 
٥‏ نی اا که 
از مر تضی عزیزتر از جان خیلی بد گفت. فقط یک کلام 
گفتم که "اون بنده خدا شھید شده‌ونباید ازش بد بگی." 
از این حرفم بیشتر عصبی شد و روم دست بلند کرد و 
قسم خورد فر دامیره تقاضای طلاق میده. این کار رو هم 
کرد. داد گاه بهمون نوبت داد. زياد طول نکشید که حکم 
طلاق رو دادن و فقط باید می‌رفتیم محضر و کار رو تموم 
می کردیم. سر نوشت اینجا بازی عجیب دیگه‌ای بامن 
کر د: کریم مریض شد و محضر ر فتن مامد تی عقب افتاد. 
روزی که حال کریم خوب شد وقرارشدفر داش بریم 
محضر یه خبر مثل توپ توی محله صدا کرد: "مر تضی 
جزو صدها اسیری بوده که بعثی‌ها | مارشونو به سازمان 
ملل نداده بودن. 

وای خداامر تضی زنده‌بوداوقتی که آوردنش, 
هیچ قدرتی نتونست جلوم رو بگیره. رفتم قاطی اهل 
محل شدم که کوچه رو چراغونی کر ده‌بودن و بامنقل 
اسفند وشاخه‌های گل به مر تضی می گفتن خوش 
اومدی!پوست و استخون بود. اگه نگاه آشناش نبود. 
شاید نمی‌شناختمش. خود مر تضی بود. همونی که وقتی 
می رفت, گفت: هر اتفاقی بیفته فر اموشم نمی کنه ولی هر 
اتفاقی افتاد. فر اموشش کنم. این مر تضی بود که چفیه ش 
هنوز دور گردنش بود. آیامھر من‌هنوز دور گردن‌دلش 
بود؟ آره‌بود! آشکارابین مر دم چشم می گر دوند تامن 
رو پیدا کنه.ولی پیدام نکرد. صورتم رو با چادر پوشونده 
بودم. نمی خواستم من روببینه. حلقم رومحکم گرفته 
بودم تاقلبم بیرون نپره.باهزار آهنکشیده بر گشتم خونه 
تاسرم روبذارم روی زانوی دلم.وقتی بر گشتم خونه, 
کریم منتظرم بود. چشماش شده بود کوره‌ی آهنگری و 
مس سرخ مذاب ازش شعله می کشید. نه | ورد نه برد. 
چپ وراستم کرد وزد توصورتم. گیسم رو گرفت و گفت: 
"ت-وی خواب ببینی که طلاقت بدم و آزادت کنم. بعد 

بقیه در صفحه ۵۷ 


تس ፍጩ‏ است ر وی دای خود دم ی تاد وی ز انو هادت زند گی کنی 


۵د 


/تماشاگه راز - مزه . سس | 
توناز مثل قناری | | 


سس 
زیر نظر: ضا زاده ۲ ይ 2 ፍሪ‏ .9 | 
زیر نظر: محمدرضا مھدیزادہ | تو پاک مثل ናም ዯፕቭ ሚ፡ ፡፡፡ ۱ ቃሥ»‏ | 
| تومثل بد بده خوبی ከክ. ከ. ቁ.‏ را اک ۱ 
نمونه شعر کین ۱ سے | برای من تو هميشه | بادتان کا کن ፡‏ ہمت 
هس -ھمیشه محبوبی بته‌ای خشکیده از خارم به بادی می روم 
ርን 2 በነ. 51 ۰ ==‏ رفتنم چون سایه در بادی ز مردی بیش نیست | 
بوی گل و ریحانها ا TS‏ | 
ህ‏ | سھاتما که شرق شب زده را رود بر خور تو | 
ید رایس 01 0 | باد ولگر دی به راه و خسته گردی بیش نیست | 
کردی, بوی گل وریحانها | | غرق نور خواهی کرد باد ولخردی ب | 
بی خویشتنم 2 28 از | پا به پایم با دقایق خیس ولرزان مثل بيد | 
گه نعره زدی بلبل ء گه جامه دریدی گل ۶ ጋ‏ | | 
| 8 کت ] | د قت 5[ . میدی | ۱ این که با خود می برم لبخند سردی بیش نیست | 
با یاد تو افتادم. از یاد برفت انها 2 اه ለን‏ 3 .- 1 عبدالکریم شعیب -اهواز | 
| 5 1 
ای مهر تو در دلهاء وی مهر تو بر لبها || | በሽ‏ با 
| وی شور تو در سرهاء وی سر تو در جانها ۳ )1 - 
تاعهد تو در بستم. عهد همه بشکستم | ۳ | ازمجموعه شعر جدیدالانتشار افق ماندگار " 
| بعد از تو روا باشد. نقض همه پیمانها | | 0 کی ፲‏ | | و سرا 
! ۰ ٦ے ቅ 4 | ዕ 2 ፐ‏ 
TS ው |‏ | ۳ حم مصفق || | بهنر ین کر 
| 2 کوته نظری باشد. رفتن به گلستانها | " | | | ای بهترین فرشته پر ورد گار من 
' آن‌را که چنین دردی از پای دراندازد ۱ اولین‌بار . خورشید آسمانی شبهای تار من | 
' گر در طلبت رنجی ما رابرسد. شاید ےت | در قعر ابرهای دل بی قرار من 
ود እ ፡ እር ን‏ دستی برای دوست داشتن آخر چه شد که یک شبه این بادهای زرد 
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو دراز نکرد آتشفشان شدند به سمت بهار من | 
.ፕ . .... ... |‏ ای | و قطره‌ها غریب ماندند | نزدیک می‌شود به فضای کنار من | 
می گویم و بعد از من گویند به دورانها اد ی تردید می کنم چه کسی نیمه‌های شب 
ا | سر می کشد به کلبه بی روز گار من؟ | 
' باور نمی کنم که پس از سالها وداع 


በ፳ 2‏ | 
| و درخت سیبی که دیگر بار | | قلبت نشسته است کنار مزار من | 
نخواهد رویید | سس ۱ 


9۳ 


کل‌سرخ 
بهار امد در آغوش گل سرخ 
دل از کف داده مدهوش گل سرخ 
شد از دیبای زیبای بهشتی 
نگارین جامه تنپوش گل سرخ 
ز مروارید شبتم گوشواری 
نسیم آویخت بر گوش گل سرخ 
ید بیضای حور آورد و افکند 
ردای نقره بر دوش گل سرخ 
زمین صحر | به صحرا دشت تا دشت 
بهشت آیین شد از جوش گل سرخ 
سرود روشن خورشید عشق است 
تبسم‌های خاموش گل سرخ 
نوای بلبل شیداز سر برد 
به هنگام سحر هوش گل سرخ 
ترنمهای چاووش گل سرخ 
نسیم صبح فروردین خدا را 
چه نجوا کرد در گوش گل سرخ 
نخواهد شد فراموش گل سرخ 
عباس خوش‌عمل 


شوق شفاف رهایی 
بال پرواز خیالم را مگیر 
تاب رفتن تا محالم را مگیر 
آسمان آبی‌ام را پس بده 
آفتاب بی‌زوالم را مگیر 
را 
وسعت پر واز بالم را مگیر 
باخ آن سوی جمالم رامکیر 
بغض آندوهی مشو در کام من 
در گلو راه‌سوالم رامگیر 
تا به کی این پا و آن پامی کنی 
دل بده حالا و حالم را مگیر 
شوق شفاف رهایی تا خداست 
اوج این حس زلالم را مگیر 
کر ی 
تا ار 
"یله ሀ ሏህ‏ ملاقات خدا" 
از من احساس کمالم را مگیر 
محمد ) حیمی -رامهرمز 


مسافر 
مسافرم» ز نفسهای خسته می خوانم 
غزل به جای نماز شکسته می خوانم 
مسافرم. چه بمانم. چه در سفر باشم 
به جای هر چه به غربت نشسته می‌خوانم 
مسافرم که در گوش آبهای روان 
وتارسیدن دلهای +0 
کنار پنجره‌ها, نا گسسته می‌خوانم 
پرند گان مهاجر. به احترام شما 
به ان یکی شدن دسته دسته می‌خوانم 
ር‏ کریم رجب‌زاده 


# فرامرز کجوری -کرج 
باده‌با کلماتی چون ساده و داده قافیه می‌شود. 
اگر بے غزلهایی که در تماشاگه راز جاپ 
می‌شود. خوب نگاه کنید. متوجه می شوید 
که نقش قافیه و ردیف چگونه است. 

٭ محسن عمویی -نکاء 

صبور با غفور و ظهور و امثالهم قافیه می‌شود. 
اما شماآن رابا جدید و قادر قافیه کرده‌اید 
که غلط است. 
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سروده‌اید: 
هميشه منتظر تو 
می‌مانم 

حتی اگر جاده‌ای 
نباشد 

به تو برساند 
حتی اگر 
ساعتها 


همه در خواب باشند 


رگه‌های در خشانی از ذوق واستعداد در چند 
ارسال کرده‌بودید به 
چشم می خورد. ፡‏ 


سر وده‌ای که برایم 


e 
منش -تهران‎ ዓን ٭شاھین بزر‎ 
بیتی از صائب را تقطیع می کنیم:‎ 
چنان گرم از بساط خاک بگذر‎ 


که شمع مردم آینده باشی 


وزن ایسن بیست مفاعیلن مفاعیلن فعولن " 


ات 


፡ -.‏ 
۳ر کت ۹۳ الاعات ያ”‏ 


نارفیقان 
دوستانی که تو راجان مایه‌اند 
در پیات افتاده همچو سایه‌اند 
در خوشی پیوسته دنبال تواند 
در پی خورشید اقبال تواند 
تا که خورشید تو در مغرب شود 
هر کسی دنبال کارش می‌رود 
ا مادیگر مت 
در عزای دوستی باید گریست 
لاله مانند شقایق داغدار 
یاسمن پژمرده در فصل بهار 
دوستان این زمان اصحاب باد 
این چنین یاران. خدایا نیست باد 
007٤7‏ ند سیک 


چنان گرم از -مفاعیلن 

1 0. 

ک بگذر -فعولن 

که شمع مر -مفاعیلن 

دم این -مفاعیلن 
E‏ 

٭ افسانه حبیبی -رامسر 

حسن تعلیل یعنی دلیلی شاعرانه برای امری 
اوردن: . 
به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری 
جواب داد که آزادگان تهیدست‌اند 
نه علمی, بلکه شاعرانه آورده است. 


هستی معصومی شیر از 
شش 

پر از ستاره‌های چشم توست 

که سوسو می زند 

و مرا به سمت شهر صبح 

می برد 

شب 

پر از هوای رسیدن است 

مثل سیبی که 

به یاد تو 


روی شاخه میرسد 
صباحمیدی -گنبدکاووس 


۱ 


"لحاس را 


جز در 22 ری 


ማው 


ان ላ።ኋ‏ کړ دو 


حقا 


ق 


داج در اعحاق ዶ‏ نمی توان . 


داقت 


۵ دکتور هو کو 


#باورفی گنجوی 


 ፡ሽ፡ ፡ሙዯ ስ ር 

گزارش‌های دیگر حکایت از آن داشت که این 
جسم فلزی مد ور به خودی خودروی لبه میز به حر کت 
در اک اا اک ፡፡1‏ 
فضایی آمریکا پس از دیدن این کره فلزی اسرا ر آمیز, 
آن رایک مشغولیت ذهنی جدیدوقشنگ وجالب 
توجه توصیف کرد. 

قبلا رسانه‌هاحدس و گمان‌هایی زده‌بودند.از 
جمله نوشته بودند: 

١-احتمالاً‏ یک ژیروسکوپ غول آساست. نظیر 
آنچه که پس از رویت یک بشقاب پرنده‌دراسترالیا 
رافت شد. 

٢-یک‏ ثبت کننده حالات دریا در یک بویه شناور 
بوده است. 

نیروی‌دریایی آمری کا پس از آزمایش این گوی 
فلزی اعلام کر داحتمالاً وسیله‌ای غول آساست که 
در دریچه اطمینان سیستم لوله کشی یک کار خانه 
شیمیایی به کار می‌رود. 

پیکر تراشی از اهالی شهر "تائوس" در 
"نیومکزیکو پس از اطلاع از این ماجرا اظهار داشت 
که این گوی فلزی متعلق به او بوده است. او مدعی شد 
که در سال ۱۹۷۱ هنگامی اتومبیل از "جکسون 
ویل " عبور می کردہاین گوی فلزی را گم کرده‌است. 
او نتوانست منبع دقیق چند گوی فلزی را که می گفت 
یکی از دوستانش به او داده است ذ کر کند اما گفت که 
این گوی‌ها به منظور استفاده‌در بخشی از یک در بچه 
صنعتی طراحی شده بود. 

دکتر "جیمزهاردر . کارشناس امور فضایی که 
برای نظارت و تحقیق درباره فعالیت بشقاب‌های 
پرنده(یوفو) به شسهر "پاسکاگولا" درایالت "میسی 
سیپی " رفته بود. سرراه خود به این جسم ناشناخته 
نگاهی انداخت و گفت قبلاً هم گزارش شده بود مشابه 
این گوی‌های فلزی در ایالت شمال شرقی آمریکاو 
"میسی‌سیپی "از آسمان فر وافتاده‌اند امادست‌هابه 
یکی از آنھا نرسیدہ است: 

گوی فلزی " جکس ون ويل“ که توجه دانشمندان 
جهان راجلب کر ده‌بود. توسط افراد گوناگون آزمایش 
شد. نیروی دریایی آمریکا مشخصات این گوی را این 
گونه ذ کر کرد: 

بیست سانتیمتر قطر دارد. توخالی است. از جنس 
فولاد ضد زنگ به ضخامت نیم اینج است. وزن آن 
نیز ۱۰/۶۷ کیلو گرم است. 

دانشمندانی که در زمینه بشقاب‌های پرنده 
مطالعه می کر دند. پس از آزمایسش این گوی چنین 
نظر دادند: 

۱-دارای قطب‌های مغناطیسی است. 

۲-داخل خود گوی‌های کوچکتری دارد. 

۳-بیش و کم از توازن و تعادل کامل بر خوردار 


امادقیقاً نتوانستند بیان کنند که مربوط به کره 


زمین است یا آنکه از ماوراء زمین به کره‌مامنتقل 
۳ 


دوگوی دیگر 

مشابه این گوی اسرار آمیز در سال ۲ ممیلادی 
در "زلاندنو "یافت شد که تصور می رفت از فضابه 
زمین آمده‌است.اين گوی‌فلزی توخالی بودو ۰ ۴ 
سانتیمتر قطر داشت. 

..::.: ارت انکلستان تیزیک گوق‌بزرگ 
آلومنیومی به قطر ۲۷ سانتیمتر درون باغ یک زن 
انگلیسی به نام خانم "السی نیگاس " فروافتاد.این گوی 
توخالی که به توپ فوتبال شباهت زیادی‌داشت. به 
یک چتر نجات ویک بالون لاستیکی تر کیده‌متصل بود 
۳ ا 
کند. یک روزنامه نگار طنز پر داز به شوخی نوشت: 

"مغز خودرازیاد خسته نکنید. من ودوستانم به 
رمز ورازاین جسم مدور پی برده‌ایم. ما به این نتیجه 
رسیده‌ام که این جسم. توپ فو تبال همسایه‌های غير 
زمینی ماء یعنی موجودات فضایی بوده که اشتباهاً به 
سوی دورازه ما شوت شده است. " 


باران فویل 

به جز گوی فلزی باران‌های اسرار آمیزی هم 
گزارش شدہاست.مثلاً در حومه‌شهر ”پیتسبو رگ" 
را ا 2 مای‌تازیی‌ازسیمیا 
مفتول از اسمان فروربخت. درازای هریک از آنها 
در حدود ۱۸ سانتیمتر بود.اين رشته سیمهاء از یک 
ماده روغنی پوشیده شده بود و در بعضی نقاط پس از 
برخورد با زمین. چمن و بوته‌ها را دریده به اندازه چند 
سانتیمتر به درون زمین فرو رفته بود. 

یکی دیگر از باران‌های پر دردسر ورقه‌های نا زک 
فلزی مانند "فویل “بود که دررسال ۱۹۵۷ میلادی 
روی ناحیه‌ای‌در نزدیکی شهر "فیلادلفیا" فروریخت. 
روز آفتابی و خوبی بود. از آن روزهایی که برای فوتبال 
یا گلف جان می داد. امانا گهان‌بارانی‌از ورقه‌های‌ناز ک 
فلزی ገረም‏ باریدن کرد. برخی از این ورقه‌های 
فلزی بسیار باریک بریده شده بودند و بعضی دیگر. به 
صورت تکه‌هایی به اندازه کف دست انسان از آسمان 
فرو می‌ر يختند. 

نیروی هوایی آمریکا انجام هر گون ه عملیات 
آزمایشی از سوی‌هواپیماهارادر آن‌منطقه که مستلزم 
ات وا فرل اد کرد امایههرحال‌این 
مواداز آسمان فر ور يخته بودند و تعدادشان چنان زياد 
بود که مانع از ادامه بازی ورزش دوستان شد. 

همان گونه که در آغازاین بخش اعلام کردیم. 
تعداد فروریختگان عجیب و غریب از آسمان به 
اندازه‌ای زیاد و متنوع است که می‌توان درباره‌اش 
کتابی منتشر کرد.امامابه همین چند نمونه مستند 
بسند کر دیم.به هر حال.دانشمندان نتوانستند به 
جز همان سخنان کلیشهای توضیح قانع کننده‌ای 
ارائه دهند. 


ፈ ” 


اطلاعات ی سا رو ۳۹۰۲ 


یادی از یک همکار قدیمی 


منو چهر سعیل وریری رقت 


منوچهر سعید وزیری فرزند علینقی‌خان 
سعیدالسلطان از مالکین و کارمندان عالیر تبه‌ ی دولت: 


ومتوسطه رادر زنجان و تهران به اتمام رسانید واز 
دانشکده علوم نیز درجڈلیسانس گرفت. چندی به شغل 
دبیری اشتغال داشت وبعد وار د بانک کشاورزی شد و 
ریاست چند شعبه‌ی بانک رابر عهده گرفت و سرانجام 
رکیس ادارہ انتشارات و روابط عمومی بانک شد. 

سعیدوزیری از نوجوانی عشق وعلاقه‌ای بەنوشتن 
داشت وبرای تسلط بەنویسند گی کتب زیادی را 
مورد مطالعه قرار داد و سرانجام نویسنده‌ی متفکر و 
باذوق وشیرین‌قلم شد ودر مطبوعات کشور مقامی 
ارجمند یافت و از سال ۱۳۲۰ به بعد در مطبوعات 
درجه اول کشور مقام دبیری وسردبیری پیدا کرد. 
وی مد تی سر دبیر مجله‌ی اطلاعات هفتگی بود و زمانی 
هم سردبیر روزنامه‌ی اطلاعات گر دید ودر جراید 
مختلف دیگر هم مقاله می‌زوشت . 

سعید وزیری از جوانی سودای سیاست در سر 
داشت وحتی در مراحلی از زند گی سیاسی.جان خود 
رابه خطر انداخت و آن مبارزه با سیدجعفر پیشه‌وری 
وحزب دمو کرات آذربایجان بود. زمانی که حزب 
مردم در ایران تشکیل شد وامیراسدالله علم رهبری 
آن حزب را بر عهده گرفت. سعید وزیری از موسسین 
و ارکان حزب مزبور بود. 

سعیدوزیری در انتخابات دوره‌ی بیست‌ویکم 
مجلس شورای ملی کاندیدای نمایند گی شد و از 
حوزه‌ی خر مد ره و ابهر زنجان به نمایند گی مجلس 
انتخاب گردید. در ادوار بیست‌ودوم و بیست وسوم 
نیز نماینده‌ی مجلس شورای ملی بود ودر ۱۳۵۴ به 
عضویت ھیأت مدیرہ شر کت مخابرات منصوب شد. 
از وی آثار زیادی اعم از ادبی و اجتماعی و تاریخی باقی 
مانده است که در خور توجه و امعان نظر است. 

خبر در گذشت منوچهر سعید وزیری در غیاب 
تعطیلی روزنامه‌های چاپی به سرعت در سایتهای 
اینترنتی انتشار یافت. سردبیر سالهای دور روزنامه 
اطلاعات واطلاعات هفتگی, ونماینده سے دورہ 
شهرستانهای ابهر و خر مدره در مجلس شورای ملی 
در آخرین ساعات سال ٩۲‏ چشم از جهان فروبست. 
پیکر قدیمی‌ترین روزنامه ن_گار ایران یاحداقل یکی 
از قدیمیترین روزنامه نگاران ایران دوم فروردین‌ماه 
۳دربهشت زهرابه خاک سپرده شد. روحش شاد 
ویادش گرامی باد. 


۲ اش‎ አ አል ہی‎ ۱ ረ 
እ ٥ 
: جدولها ز برنظر:داودباز خو‎ 
; 5۸700 @ yahoo.com 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱ -بازتوانی -لقبی برای آدم زور گو 
۴- کند فهم - پرده-از حد گذشته ۳- 
کامی_ ون حمل مایعات-پافشاری 
کردن-از توابع شهرستان نور ۴- 
گستاخ-پایش گر -فتوادھندہ۵- 
متضاد حاشیه-مقام -دندانهایی که 
میان‌دندانهای | سیاو پیشین واقع شده 
است - ضر به‌ای در بو کس ۶-فساد- 
مملو-عدالت -فراوان -آزار ۷-حافظ 
نظم در جامعه- شهری در فرانسه- 
نوعی رایانه کوچک قابل حمل ۸- 
پراز نیرو - قاصد -نیک و کاران -٩‏ نیکو 
جامه - کشوری در آسیا - آب ویرانگر 
۸ گذراندن- تمام - اصطلاحی در 
موسیقی برای کم و زیاد کردن آوای 
سازهای زهی ۱ ۱ -شکم بند-جاده- 
ملخ دریایی ۱۲-ستون بدن-منافق- 
پیم حرف نداد فرمزانگلیسی 1۷- از 
سبزی‌های پرخاصیت و متنوع -جمع 
اسیر -قطعه ناز ک وبلند فلزی -علف 
خشک ۱۴ -نوعی شیرینی -روزی 
جستن - فشردن کلیدهای روی 
موس کامپیوتر ۱۵ -شاعرمشهور 
وروشندل ایرانی -کشاورز -خرج 
کردن‌های‌بیه وده ۱۶ -از رودهای 
مرزی -ضدفنا-ایوان وسیع ۱۷ -از 
شهرهای بندری تر کیه -حراست 
عمودی: 
۱- پایتخت مشهور شاهان هخامنشی -دستگاه‌طیف دوست خاموش ۱۵ -حکایت نغز - نوعی منسوج 
۳-حالا-۔ کشباف -عبادتگاہ مسیحیان ۶ ١-مدادن‏ وکی -میوه 
تلفنی -رودی در اروپا ۱۷- شیوه‌ای در فیلمبرداری 


جا ی کے ን‏ 
سا لاس اه امک لب ا 
نما ۲-قاطر -سنگی قیمتی - آتش شعله دار 9 
گیاه آفتاب گرد ک -لاشه ۴ -خدمتکار مرد - آگهی 
مزوولگی- نام چاه زمزم ۵-از غزوات معروف - گلی 
ای .3 ہے ل افق لزا .. ۴ ۷ ۸ ٩‏ ۲ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۵ ۲۶ ۱۷ 
በክ ጠይ‏ کسوائق فلز لول فوا ELLE)‏ ا ا SEV‏ 
که شیره خام رااز ریشے به بر گها می‌رساند -لقبی 
اشرافی در اروپا-پل مشهوری در شمال ۸- عصری 
در زمین شناسی -ایستگاه قطار راه آهن -خودداری از 
جنگ و قطع تیراندازی ۹- نوعی کبک -سیاستمدار - 
ضد فتق ۰ ۱-غذایی ቅ‏ انسوی -سازمان اطلاعاتی 
آمریکا-استانی درجنوب ۱١‏ - کشمش -تیرہ۔مقابل 
ثابت ۱۲- زایده‌ای در حیوانات -راست انگلیسی- 
غذای شبانه -نااستوار -حرف فاصله ۲ ۱ -واحد 30 
چو وص تو ری و و ا . اھ ام او 5፡1‏ 
شمارش شتر نان اور خانه -بالاترین رنگھا-دست EVANE UEC Ia‏ 
افزار نجار ۱۴- عن فلز ی- گرایش خاطر - ام ۶200ی ت] 
فزار نجار ۱۴- عنصری فسوی > گرایش خاطر نیسای 
 ይዴመሎሮሚ‏ 


ئن ان 


) حه تعداد است 


ዩ 


5 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول شرح درمتن جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شھر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط 4 پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. بک نفر 5 برای جداول سود و کوو. کا کور و وهید اتو نیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 


۳ . . 55 | ازساعت۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتەبەشر طی که کد پستی. نشانی ونام نوپسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ۱ شد.با ت 


سس 
دص 
کاری 


رود آرام 


جدول سودوکو ۳۶۰۲ 
اعداد ٩ ሀ ነ‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عدد فقط یک بار 5 رج شود. 


باهوش خودکلنجار بروید 
و ا ንንን‏ 


اک ۱ ۷ 


مارپیچ سخت 
از شما می خواھیم تا از قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ پر پیچ وخم وارد شدهو 
پس از پیدا کردن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 
ان خارج شوید. موفق باشید. 


5 OEE gag ሰለ ሣሃ 
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درمیان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای اینکه 
بدانید چه شکلی پنهان شسدہ کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه 
تر تیب از شماره‌یک تا ۱۲۱ با خط راست به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبا در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


شکلبای پنبان در تصویر تازه متولد 
در میان این خانواده‌یک نوزاد تازه‌متولد شده وهمگی راشاد کرده‌است.اما 
در میان این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که آنها رابه‌همراه‌اسامی 
شان برایتان آورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. چنانچه موفق 
نشدید می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


٣‏ ا رست ۹۳ رایس 


ንነ‏ ادی متعلق 
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مال همه است 


ም9‏ .3 تا 
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در می یابید که فقط دو 
شکل از آنهاباهم کاملاً 
مشابه هستند. آن دو 


شکل کدامند؟ 


پاسخهادر 


صفحه ۶۴ 


-باور کن گفتن این حرفا برای خود من هم خیلی 


سخته اما خب. چه میشه کرد؟ ما بای د قبل از هر 


چیز واقع‌بین باشیم. نزدیک دو سال از رابطه‌مون 
می گذره. تواین مدت هر دومون حسابی به هم وابسته 
و علاقه‌مند شدیم. نقشه‌های زیادی برای آینده‌مون 
داشتیم. شب و روز وهر لحظه به یاد هم بودیم وعاشتی 
کردیم. باور کن بیشتر از چیزی که فکر کنی دوستت 
دارم و دلم می خواد همسر و همراه لحظه‌هام باشی. 
تسا آخر عمر کنارم‌باشی‌اماچی کار کنم که توی این 
دوسال نتونستم مادرم رواز خر شیطون پیادہ کنم. 
خب.اگه بخوام می تونم بدون رضایتش پا پیش بذارم 
وباهم ازدواج کنیم امادراون صورت حتم دارم که 
خوشبخت نمی شیم چون دعای خیر مادرمون پشت 
سرمون نیست. می دونم, شاید حرفای من به نظرت 
760 ۹ء 8+“ 
کن ازدواج صحبت خر ید لباس وخونەوماشین نیست؛ 
تو قراره عروس خانواده ما باشی. به نظرت می تونی با 
مادر من که دوسستت نداره و بهت به چشم کسی نگاه 
می کنه که پسرش رو از راہ به‌در کرده زندگی کنی؟ 
امروز از حرفای من می‌رنجی. این جدایی تا مدت‌ها 
خاطر مون رو مکدر می کنه. می‌دونم اماناراحتی امروز 
بهتر از پشیمونی فرداست. می‌دونم تو گناهی نداری. 
این تقصیر تو نبوده که شوهر سابقت معتاد از اب 
دراومده و تو جوونی بیوه شدی. این حرفا رو صد بار 


صبا اد بب موم Adib @yahoo‏ 5202 


به مادرم گفتم اما تو نمی دونی هر بار به خاطر مطلقه 
بودنت چه قیامتی به پا کرد. خودش رو زد. غش کرد 
که چرا پسر من عاشق زنی شده که قبلا ازدواج کرده. 
باور کن توی این دوسال تو خونەمون مدام جنگ 
اعصاب داشتیم. مادرم میگه اگه با این دختره ازدواج 
کنی عاقت می کنم. شیرمو حلالت نمی کنم. تو اگه 
جای من بودی چیکار می کردی؟ با وجود مخالفت 
مادرت من رو ترجیح می‌دادی؟ بدبختی اینجاست 
که پدرم هم تهدید کرده اگه با تو ازدواج کنم از ارث 
محرومم می کنه. البته خودت منو بھتر از هر کسی 
می‌شناسی و می‌دونی یه تار موی سرت رو با تمام دنیا 
عوض نمی کنم و ترسم از محروم شدن از ارث نیست. 
فقط حاضر نیستم زند گی روشروع کنم که ناله و نفرین 
مادرم پشت سرشه.برای همین هم بعد از کلی فکر 
کردن به این نتیجه رسیدم که رابطه من و توهیچ 
سرانجامی نداره. من و تو هیچ وقت به هم نمی رسیم 
پس بهتره‌همین حالا از هم جدابشیم. من که حتم دارم 
بعد از توحتی نمی تونم تو صورت یه دختر دیگه نگاه 
کنم اما تو مدیونی اگه به یکی از خواستگارای خوبت 
جواب مثبت ندی وپای سفره عقد نشینی. تولیاقت 
خوشبختی رو داری... 

"جاوید " شوخ و بذله گو بود. گاهی برای اینکه 
از میزان علاق هام به خودش با خبر شود حرف از 
جدایی می‌زد و وقتی ناراحتی‌ام رامی‌دید. می‌خندید 
و می گفت: "شوخی کردم عزیزم. می‌خواستم ببینم 
چقدردوستم داری! این بارامادر لحن جدی و 
نگاههای سردش ردپایی از شوخی دیده نمی‌شد. 
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تمام بدنم یخ کرده بود. به چشمان جاوید نگاه کردم 
و گفتم: "فکر می کنی به همین آسونیه جاوید؟ جدایی 
انقدر راحته که تومیگی؟اونم از کسی که دوسال با 
تمام وجود عاشقش بودم؟ تو که این تصمیم رو گرفتی 
فکر من رو هم کردی؟ فکر این رو کردی که بعد از تو 
چه بلایی سرم میاد؟" 

جاوید دستی به موهای پرپشتش کشید و باحالتی 
عصبی گفت: "میگی چیکار کنم؟ به خاطر رسیدن 
بے تو قید خانوادەم رو بزنم؟ تواگه جای من بودی 
همچین کاری می کردی؟“ 

انتظار شنیدن این حرفها رااز او نداشتم. آب 
دهانم را قورت دادم و گفتم: "من نگفتم این کار روبکن 
امااگه واقعاً دوستم داری.لااقل بیشستر تلاش بکن. 
تذار عش قمون به این راختی تابود بشه:اصلاً بذار من 
با خانوادهت حرف بزنم. شاید..." جاوید حرفم راقطع 
کرد و گفت: " نمیشه.اگه قرار بود راضی بشن که تا 
حالا شده بودن. ازت خواهش می کنم دیگه بیشتر از 
این قضیه رو کش ندی. یه مدت که بگذره فراموشم 
می کنی. من به خاطر خودت میگم و گرنه اگه می خوای 
تا آخر عمر منتظرم بمون اما بدون که انتظارت عبث 
و بیهوده‌ست چون ما هیچ وقت به هم نمی‌رسیم..." 
جاوید حر فهایش رازد سپس از جایش بلند شد. به 
سرعت به سمت اتومبیلش رفت و مرا با اشک‌هایم 


با جاوید یک سال پس از جدایی از همسرم در 
خیابان آشناشدم. آن روز بارانی می‌خواستم از محل 
کار به خانه بر گر دم که جاوید با اتومبیلش پیش پایم 
ترمز کرد. حال و حوصله درست وحسابی نداشتم. 
سرمای ه واوباران کلافه‌ام کرده بود. همین که 
آن اتومبیل مدل بالا ترمز کرد بی درنگ در را باز 
کردم و در صندلی عقب جا گرفتم. اتومبیل و سر و 
مسافر کش‌هانمی‌خورد. به چهره‌اش هم نمی آ مد ادم 
بدی باشد. سر صحبت راباز کر د؛یخ من‌هم کم کم آب 
شد. همان روز غروب, جوان که حالا می‌دانستم نامش 
جاوید است.مراتانزدیکی‌های خانه پدرم رساند و 
همان جا شماره بین‌مان رد و بدل شد. نمی‌دانم چرااما 
خیلی زود به جاوید دل بستم. زبان چرب و نرمش و 
زمزمه‌های عاشقانه‌اش روح زخمی‌ام را آرام می کرد. 
شکست در ازدواج اولم تقصیر پدرم بود. او خواست با 
پسر یکی از دوستانش ازدواج کنم. به سال نرسیده به 
اعتیاد و فساد اخلاقی‌اش پی بردم. پد ر شوهرم وقتی 
در جریان کارهای پسرش قرار گرفت خودش کمک 
کرد جدا شوم وبرای اینکه عذاب وجدان نداشته 
باشد. مهریه‌ام را که مبلغ کمی هم نبود. تمام و کمال 
پرداخت. بعد از جدایی. من یک زن مطلقه جوان: زیبا 
وتاحدی پولدار بودم اماهیچ ک دام از اینهادردی 
رادوانمی کرد. هیچ انگیزه و امیدی‌نداشتم. برای 
گذران وقت. از صبح تا غروب در یک شر کت کار 
می کردم. آن روزها بدترین وسختترین روزهای 
زند گی ام بود. جاوید همان روزها ناجی‌ام شد. او جانی 


دوبارہ در کالبدم دمید. آنقدر دوستش داشتم که 
ሥጋሁ‏ بودم حتی از جانم برایش مايه بگذارم و شب 
و روزم شدہبود جاوید. به امید او نفس می کشیدم؛ 
هر چه می گفت و هر چه می خواست بی چون و چرا 
انجام می‌دادم. برایم اهمیتی نداشت که او کار و باری 
ندارد و دستش در جیب پدرش است و صبح تاشب 
کاری جز ویراژ دادن در خیابان‌ها ندارد. همین که 
با آمدنش زند گی ام راطراوتی دوبارهبخشیده بود. 
برایم کافی بود. برای خوشحال کردنش خودم را به 
آب و آتش می‌زدم. تقریباتمام پول مهریه‌ام را که 
دربانک گذاشته بودم. به بهانه‌ه ای مختلف به او 
می‌دادم.باجان و دل خرجش رامی کشیدم. رسیدن 
به جاوید ودر کن ار اوزندگی کردن, تنها آرزویم 
بود اما درست زمانی که فکر می کردم زند گی روی 
خوشش رانشانم داده.جاوید از جدایی دم زد.می گفت 
نتوانسته خانواده‌اش رابرای ازدواج با من راضی کند: 
گم ان می کردم اوهم بدون من طاقت نخواهد آورد 
اماوقتی حرف‌هاوالتماس‌هایم دلش رانرم نکرد 
وبه قول خودش برای رهایی از مزاحمت‌های من 
شماره موبایلش راعوض کرد فهمیدم تصمیمش 
برای جدایی. جدی است. دوری از جاوید برایم غیر 
قابل تحمل بود. مگر می توان بدون نفس زندگی کرد؟ 
جاوید برایم حکم نفس راداشت. حاضر بودم او را از 
پدرش رفتم. به این اميد که حرفهايم کار گر بیفتد 
و او بتواند همسرش راراضی کند و جاوید رابه من 
باز گر داند اما ای کاش پاهایم قلم می‌شد و هر گز به 
فرش فروشی کاویان نمی‌رفتم... 


-من نمی‌دونم بین تو و جاوید چی گذشته چون 
جاوید اصولاً هر چند وقت یک بار بایکی می یرہ اگر 
هم مدت رابطه‌ش با تو طولانی شده به نظرم به 
خاطر مطلقه بودن و پولت بوده. جاوید پسر زیاده‌خواه 
و تن پروریه. من بابت عیاشی‌هاومسافرت‌هاش 
پولی بهش نمیدم. خب چون تو حسابی براش خرج 
می کر دی باهات مونده. می دونی هیچ کد وم از کارای 
جاوید برام خوشایند نیست. جاوید پشتش به مادرش 
گرمه. خدا بعد از سه تا دختر جاوید رو بهمون داد. 
مادرش به هوای تک پسر بودنش, خیلی پرروو 
خودخواه تربیتش کرد.اختلاف من و همسرم از همون 
روزاشر وع شد. اونقدر جاوید رو دوست داره که کلا 
فراموش کرده‌شوهر وسه تابچه دیگه هم دارہ من 
و دخترا هر کدوممون سرمون به کار خودمون گرمه. 
اسمش اينه که یه خانواده خوشبخت و ثروتمندیم 
اما در واقع هیچی نیستیم و فقط همدیگه رو تحمل 
می کنیم.اینارو گفتم که بدونی من توی کارای جاوید و 
مادرش دخالت نمی کنم اما این رو می‌دونم که جاوید 
قراره ازدواج کنه. یه دختر سانتی مانتال پیدا کرده. 
مادرش هم به خاطر پسرش موافقه. به نظرم آخر این 

کاویان.پدر جاوید اینها را گفت بعد برای اینکه 
حرفهایش رابه من که گریه می کردم و می گفتم چنین 


چیزی امکان ندارد. ثابت کند. بے جاوید تلفن زد و 
گوشی راروی اسپیکر گذاشت. او در حالیکه چشمش 
به من بود. به جاوید گفت: "پنجشنبه چه ساعتی قراره 
بریم خواستگاری؟ " حرفه ای جاوید همچون پتک 
پرسرم کوبیده می‌شد. گفت: " ساعت هفت. دیرنکنی 
بابا. اصلاً دلم نمی خواد همین اول کاری پیش همسر 
آیندهم بدقول بشم. یادت باشه هر چی گفتن باید 
قبول کنیم. سرمهریه و این حرفها چونه نمی‌زنيم..." 
دنیا دور سرم چرخید. جاوید طوری حرف می‌زد که 
انگار تابه حال مراهر گز ندیده واصلاً وجود خارجی 
نداشته‌ام. کاویان حال نزارم را که دید فوری برایم 
یک‌لی وان آب آوردو گفت: ”یاد بگیر که زند گی یه 
بازیه. اگه به حریفت گل نزنی, خیلی سنگین شکست 
می‌خوری, مثل همین حالا. می دونی» تو هم جوونی هم 
زیباء این یه درس عبر تی برات ميشه که به جوونایی 
مثل جاوید اعتماد نکنی و اجازه ندی بعد از اینکه ازت 
سوعاستفاده کردن. مثل ላ;‏ عروسک کنارت بذارن!" 
نگاههای معنی‌دار کاویان حسی تازه رادر قلبم بیدار 
کرد. حسی که تابه ان روز با ان سر و کار نداشتم. 
حس نفرت وانتقام!همان روز بود که جرقه انتقام 
گرفتن از جاوید در ذهنم زده شد... 


دزدیدن‌قاپ‌مردی‌چون کاویان که به قول خودش 
مدت زیادی جز سردی و بی‌محلی از همسرش چیزی 
ندیده بود. کار سختی نبود. برای رسیدن به هدفم 
چند بار به هوای درددل و گلایه کردن از بی‌معرفتی 
جاوید نزد کاویان رفتم واو هر بار باروی باز پذیرایم 
شد. خیلی طول نکشید که گلوی کاویان پیش من گیر 
کرد. ط وری‌اورابه خودم علاقه‌مند کردم که هر 
چه می گفتم می‌پذیرفت وهر کاری که می‌خواستم 
انجام می‌داد. هوس جشمان کاویان را کور کرده 
بود. حاضر بود برای بودن با من زمین و زمان را به 
هم بدوزد. من هم با ناز و عشوه عطشش رابیشتر 
می کردم. شرط اينکه به عقد موقت کاویان دربيایم 
این بود: "هرطور شده نامزدی جاوید و دختر مورد 
علاقهش رو بهم بزن!" کاویان باسخت گیری‌ها و 
سنگ‌اندازی‌هایش کاری کرد که آنها قید یکدیگر 
رابزنند. کاویان گفته بود: “این دختره فقط به خاطر 
پول من می خواد باهات ازدواج ٢ہ‏ ا٢‏ باهاش از دواج 
کتی حتی یک رال هم ازمن ۰۱۱۰ ۱۳۱۱ 
باشی." جاوید هم از آنجایی که لاة ۰۰ ۲ 
87 یس ۱۳۲۱۱ 
ندادن رفاه زند گی در خانه پدر قید عشقش رابزند. 
کاوی ان به قولی که داده بود عمل کرد. حال نوبت من 
بود که او را به هدفش برسانم. بی آنکه به خانواده‌ام 
بگویم.به عقدموقت کاویان در آمدم بعد انهارادر 
عمل انجام شده قراردادم و از ازدواجم باخبرشان 
کردم. پدر و مادرم که انتظار چنین کاری را نداشتند. 
طردم کردند. من و کاویان زند گی مشتر کمان رادر 
خانه لوکس ومبله‌ای که او برایم اجاره کرده‌بود. 
شروع کردیم. او بیشتر روزها پیش من بود اما اصرار 
داشت کسی از ኃ03ሠው‏ از م۰۱ ۳ 


و 
ارت ۹۳ ሀሥ/‏ ی٣‏ 


ው) 


نبرد.می گفت: "خودم سر فرصت کاراروردیف 
می کنم. همسرم رو طلاق میدم و تو رو عقد دائم 
می‌کنم. می‌دانستم حرف‌های کاویان فریبی بیش 
و تکراری شدن رابطه‌مان. بے بهانه اينکه نمی تواند 
مرابه خان_واده‌اش ترجیح دهد. همچون یک زباله از 
زند گیش بیرونم خواهد انداخت. همین شد که زود 


-من هیچ وقت نتونستم فراموشت کنم جاوید. 
همیشه و هر لحظه به ینادت بودم وبا خاطراتت 
ጋን‏ کردم. شماره جدیدت رو بااسختی پیدا کردم 
واسه اینکه بهت بگم نمی تونم بدون تو زنده باشم 
ونفس بکشم.جاوید. ازت خواهش می کنم: بهت 
التماس می کنم دوباره به زند گیم بر گرد. ازت هیچی 
نمی خوام. انتظار هم ندارم با هم ازدواج کنیم. فقط بیا 
پیشم و دوباره با من باش... 

این حرفها را با بغضی ساختگی به جاوید گفتم. او 
که اصلا به ذهنش هم خطور نمی کرد که شماره‌اش 
را از موبایل کاویان بر داشته‌ام. با کلی ناز و اداو اصول 
قبول کرد به خانه‌ام بياید. شبی که جاوید را دعوت 
کرده بودم. شب تولدم بود. به جاوید گفته بودم برای 
خودم خانه‌ای اجاره کر ده‌ام ومستقل زندگی می کنم. 
کار اا سب یود انی سای به 
خودم رسیدم و میز شاهانه‌ای چیدم. چیزی به ساعت 
هشت نمانده بود که کاویان با هدیه‌ای گران‌قیمت از 
راه رسید. هنوز مشغول تعریف و تمجید از زیبابی ام 
بود که زنگ خانه به صدادر آمد. دل توی دلم نبود. 
از جایم بلند شدم و گفتم: "من باز می کنم. یکی از 
همسایه‌هاست.بامن کار داره. " و فوری به سمت در 
رفتم. جاوید که در آستانه در ظاهر شد. کاویان وا 
رفت. جاوید مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت: اینجا 
چه خبره؟" لبخند زنان گفتم: "هیچی عزیزم. خیلی 
به موقع اومدی چون من وپدرت که پنج ماهه باهم 
ازدواج کردیم داشتیم تولدم رو جشن "ጋ ያታ‏ 

جاوید آن شب با پسدرش در گیر شد و کتک 
کاریشان به کلانتری کشید. خبر ازدواج مخفیانه من 
و کاویان مثل توپ در خانواده انها صدا کرد و بلوایی 
720 پ۶ ور را رارک 
کردند. من هم به هدفم رسیدم و حقارت رادر چشمان 
کاویان دیدم... 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می نویسم, بیش 
از دوس ال از آن روزهامی گذرد. حالا که خوب به 
گذشته فکر می کنم به این نتیجه می‌رسم کسی که 
بیش از همه شکست خورد. من بودم. نسنجیده قدم 
درا کات ها ار 
بود.عشق زود گذر واحساسی جاوید راجدی گرفتم 
وخودم رادر گیسر آن کردم وبرای برطرف کردن 
عطش انتقام به عقد مردی در آمدم که چند سال از 
پدرم بزرگتر بود. سیر اشتباهاتم مرابه سمت شکستی 
سنگین سوق داد... = 
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آقای طبری گفتید که در یک خانواده‌ای که 
موسیقی هميشه در جریان بود بزر گ شدید... 

بله من پدرم استاد سازهای کوبه‌ای هستند و در 
منزل ما نوازند گان زیادی رفت و آمد می کردند ومن 
بسیار به موسیقی علاقه مند بودم. تمام اصر ار پدرم 
دراین بود که من موسیقی سنتی کار کنم! ولی خب من 
به گیتار علاقه داشتم و دوست داشتم که گیتار کار 
کنم در آن زمان عیدی‌هایم راجمع کردم و مادرم هم 
کمکم کرد ویک گیتار خریدم وبه مدت چندماه‌در 
زیرزمین منزل گیتار می نواختم تا پد رم متوجه نشود 
وقتی گیتار را تاحدودی یاد گر فتم رفتم و برای پدرم 
نواختم او پس از این جریان با این موضوع کنار آمد 
66 بخاطر پدرم موس یقی سنتی هم کار کردم۔با 
اساتید زیادی کار کردم.با اقای‌بابک‌امیری.استاد 
فی ض ا... مداح از جمله هنر مندان برجسته قبل از 
انقلاب کار کردم وسعی کر دم از هر استادی درسی 
بگیرم و تجربه‌ای کسب کنم. 

×از آشنایی تان با سهراب پا کزاد بگویید... 

٩‏ ر کلاس‌های اس تاد مداح باهم آشنا شدیم.او 
بخاطر مشغله کاری که داشت نمی توانست سر تمام 
کلاس‌هاحاضر باشد و از من خواست که به او گیتار 
رابیاموزم ومن استاد گیتار اوشدم تااینکه ترانه زیر 
بارون رابا هم ساختیم وبعد از موفق بودن این ترانه 
تصمیم گرفتیم که آلبوم منتشر کنیم و در سال ለለ‏ 
بود که آلبوم‌مشترک زیر بارون ١‏ روانه بازارشد و 
خیلی هم موفق بود. 

لاسما آلبوم موفقی داشتید چه شد که از هم 
جداشدید؟ جریان جدایی شما از سهر اب پا کزاد 
چیست؟ 

امیر طبری:یک تیم پشت این کار بود فر د نبود...! 
مایک تیم بودیم من نیماوارسته. علی حسین زاده 
وسهراب پاکزاد.وقتی ترانه حس پرواز ساخته شد 
سهراب خواست که این ترانه رابه تنهایی بخواند و 


ی کگفت وگوی پرهیجان باامی رطبری,سعید 
حبیبی( تهیه کننده), محسن خلیلیان( رهب را ر کستر) در دفتر مجله 


٩‏ داشتیم که با آنها درباره جدایی امیر طبری از سهراب پاکزاد واجرای کنسرت 


امیر طبر ی که د ر ارد یبهشت ماه ب رگزار میشود صحبت کرد یم. امير طبری متولد ۵ 
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بان ۳۶۴ ۱.خواننده,آهنگساز ونوازنده مطرح موسیقی پاپ ایران است و گیتار را بخوبی 


من‌هم بخاطر حرمت واحترامی که برای اوقائل 
بودم چون او ۲-۴ سالی از من بزر گتر بود و با در نظر 
گرفتن این که‌مایک گروه‌هستیم پذ یرفتم. خب ما 
خیلی حر فهامی شنیدیم به من می گفتند که تو بهتر از 
سهراب هستی و به سهراب هم همین طور ولی خب 
من فکر می کر دم و می گفتم که اینطور نیست و مایک 
گروههستیم واین گروه‌است که خیلی موفق است.و 
قطعه مشکلات زیادی بوجود آمد ومن سعی می کردم 


وقتی روی استیج هستی خواننده 
یک دفعه دلش می خواهد یک قطعه را دوباره 


بخواند چطور می توانی آن ۳۵ نفر را دوباره 


کە این مشکلات رابرطرف کنم برای ይው‏ گروهتا 
اینکه سال ۹۰ بود که سهراب بامن تماس گرفت و 
گفت که می‌خواهد جدا شود چون خودش به تنهایی 
موفقتر است و...! 

محسن خلیلیان:بچه‌ها خیلی خوب شروع کر دند 
ویک تیم بودند. قشنگی و موفقیت گروه هم به همین 
است که وقتی شر وع به همکاری می کنند تا خر باید 
بصورت گروهی بمانند وقتی یک نفر از گروه‌جدا 
۹۵ ار و 
بچه‌هاباهم شروع کر دند و باهمه موفقیت‌هایشان 
وسط کارازهم جداشدندمادوست داريم که‌الان 
همه جیز قشنگ باشد ولی نیست!چون یک سری 
دلخوری‌هایی هست والان هم که بحث رقابت پیش 
امده‌وامیر برای خودش یک تیم تشکیل داده‌سه راب 
هم همین طور. 

ሽ‏ آقای‌حبیبی آشنایی شمابا آقای ሥሠ‏ ی چگونه 
بود؟ 

سعید حبیبی :در کنسرت امید حاجیلی بود که 


አጠረሪ 
ግ ሃ፣ግመመሙ ር: ርሽ) 


می‌نوازد وسبک جد ید 5110115 رابرا ی اولین بار واردایران کرد. سعید حبیبی جوان‌تر ین 
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۱ رهب را رکستر باامیر طبری همکاری م یکند 


ماباهم آشناشدیم وازاودربارہ کنسرت آقای حق 
شناس. که امیر با قای‌حق شناس بصورت میهمان 
یک ترانه‌ای را با هم اجرا کر دند سوال کردم وبا توجه 
به اینکه من با خواننده‌های زیادی کار کردم ازايشان 
خواستم که اگر مایل همست با هم همکاری داشته 
ا چه شد که شما سمت موسیقی رفتید ؟ 
سعید حبیبی:من قبلا کار موسیقی انجام می دادم 
و کل از نظر خانواد گی در یک خانواده‌ای بز رگ شد م 
که موسیقی را خیلی پیگیری می کر دند. دایی من آقای 
امیرھوشنگ طلایی یکی از اساتید بز رگ ویولون است 
وهم رده‌ی آقای ملک می‌نواخت و در کل به نظر من 
کمک کردن به موسیقی و فرهنگ کشور وظیفه هر 
کل( چرا سر مایه‌تان را در این راه گذاشتید؟ 
سعید حبییسی:م اس مایه‌مان رادر این کار 
نگذاشتیم.هر شر کتی یک بود جه تبلیغاتی دارد که 
می‌توان د صرف بیلبرد یا کارهای تبلیغاتی دیگر بکند 
ولی ماتصمیم گر فتیم که هز ین ه تبلیغاتی‌مان رادر 
ی تحت 
باشد از نظر مالی, برایمان توجیه پذیر تر است. من 
فکر می کنم این خیلی مقبول‌تر است تا اینکه هزینه‌ای 
برای تبلیغات کرده‌باشیم و هیچ بر گشتی هم نداشته 
باشد. 
× هزینه‌ای که می کنید آیا بر گشتی هم دارد؟ 
حبیبی :در مر حله اول چون قانون کپی رایت رعایت 
نمی شود خیلی‌ها طی مدت زمان و کنسرت‌هایی که 
ب رگزار می شسود هزینه شان برمی گردداگر تعداد 
کنسرت‌هایی که بر گزار می شود بیشتر باشد به طبع 
برای ما سود ور تر خواهد بود ولی ماهدفمان این نیست 
که از طریقبر گزاری کنسرت درآ مد زایی بکنیم ما 
همان‌هزینه و بود جه تبلیغاتی را که ب رای شر کت در نظر 
00918181117 


تبلیغات چقدر تاثیر دارد؟ 

امیر طبری: .. ١‏ درصد موثر است.ما مابیلبرد 
نداریم واین (ቅ‏ مسلم ما است که تبلیغ داشته 
ችን‏ 

(پس چطور می شود برای یک کنسرت تبلیغ 
کرد؟ 

امیر طبری:ما این کار را تنها باصوت انجام 
می دھیم حتی ما اجازه‌تهیه کلیپ رانداریم ونمی توانیم 
به شبکه‌های ماهواره‌ای کلیپ بدهیم مثل این می ماند 
ماهم این کار رافقط باصوت و ۵0انجام میدهیم تا 
شناخته شویم. 

کا پیشنھادتان در این زمینه چیست؟ 

امیر طبری:باید یک شبکه اجتماعی در ایران 
ساخته شود و هر ماه يا هر هفته در مدت زمان خاصی 
کلیپی از خواننده‌ای که مجاز است پخش شود. یک 
خواننده‌ای که مجاز است واز فیلترهای قانونی رد 
شده‌است باید از طرف دولت حمایت شود و من از 
رسید گی کنند. 

بین صدا و سیما و ارشاد یک دو گانگی وجود 
دارد... 

امیر طبری:متاسفانه خوانند گان در ایران به دو 
دسته تقسیم شده‌اند. خوانند گانی که ار گانی هستند و 
خوانند گانی که مار کتی هستند و بیشتر در ماشین‌ها 
و محافل دیگر شنیده می شوند. خوانند گانی که در 
ماشین یا محافل مختلف شنیده می‌شوند چون خاطره 
ساز می‌شوند بیشتر در دل مر دم جای می گیر ند. 
خوانن د گان ا رگانی هم که‌مردم مجبور هستند که 
ببینند چون مخاطب خودش انتخاب نکر ده است. به 
نظر من اگر صداو سیما و وزارت ارشاد به یک نقطه 
بهتر خواهد شد. 

× آقای خلیلیان شما از طا ا 
همکاری‌تان با امیر طبری 
بگویید؟ 

خب من امیر را میشناختم کار 
زیر بارون ۱ خیلی موفق بود. من 
ایشان رابه کنسرت روزبه نعمت 
ای دعوت کردم چون من رهبر 
ار کستر روزبه هم هستم و در 
کنسرت باهم آشناشدیم وتصمیم 
گرفتیم که با هم همکاری کنیم. 

ጆ(‏ گفتید که رهبر ار کستر 
روزبه نعمت الهی هم بود ید چه 
شد که از هم جدا شدید؟ 

نه جدانشدیم ماهنوز هم با 
مشکلات داریم که به زودی حل 
خواهد شد. 

(رهبر ار کستر بودن کار 


۵ نفر رارهبری کردن کار سختی نیست شما 
وقتی که می‌خواهید یک گر وه رابا هم تشکیل بدهید 
سخت است. وقتی روی استیج هستی خواننده یک 
دفعه دلش می‌خواهد یک قطعه را دوب اره بخواند 
چطور می‌توانی آن ۵ ففر رادوباره جمعشان کنی ؟1... 
بز ر گترین ار کستر بعد از انقلاب رامن برای اولین بار 
جمع کردم مید حاجیلیبایک سعیدی محسن افشار 
و خیلی‌های دیگر رامن بر روی استیج بردم با شهرام 
شکوهی هم کار کردم. و در حال حاضر با روزبه نعمت 
الهی وامیر طبری کار می کنم.من‌دوست دارم در جایی 
۰۳ ۹ ار ۸ھ" 

×آقای طبری همکاری بامحسن خلیلیان چطور 
است؟ 

من آقای خلیلیان را خیلی دوست دارم مایک گروه 
خوب هستیم و کارهایمان کاملا حسی است. 

(با آقای حبیبی چطور؟ 

امیر طبری:بسیار خوب ایشان جوانترین تهیه 
کننده ایران در عرصه موسیقی هستند و من خیلی 
خوشحال هستم که باایشان کار می کنم امیدوارم که 
این همکاری تداوم‌داشته باشد واین تداوم‌هم برای 
خوانن دهوهم برای تهیه کننده خیلی می تواند خوب 
باشد. 

تیم موسیقی راچه کسی گرداوری کرد؟ 
آقای خلیلیان که رهبر ار کستر هستند؟ 

۵۶پ) ی ار را 
دارند واگر هم اختلاف نظری وجود داشت محسن 
من را خیلی خوب قانع می کرد. 

سعید حبیبی:مایک گر وه هستیم. و تقسیم کار 
کردیم و هیچ کدام به تنهایی نمی توانیم کاری را انجام 


دهیم. جمع آوری تیم هم بر عهده رهبر ار کستر هست 
وامیر باید تمر کزش راروی خواندن بگذارد تابهترین 
اجراراداشته باشد چونا گر اجرای خوبی نداش ته 
باشد کسانی که‌برای تماشای کنسرت می መክ‏ 
دفعهبع دازاین خوانندهاستقبال نمی کنند. ماهمه 
تلاشمان بر این است که وقتی کسی برای اولین بار 
برای تماشای کنسرت می | ید واجرای امیر طبری را 
می بیند راضی از سالن بیر ون رود. از نظر من بايد همه 
عوامل یک مجموعه قوی باشند و نمی شود یکی قوی 
باشد و دیگری ضعیف. 

×آقای طبری فکر می کنم یک مقدار هم 
سبکتان تغییر کرده... 

نه‌سبک تغیی ری نکر ده‌همان سبک خیس و 
پاییزی زیر بارون هست فقط یک مقدار تنوع کاری 
بیشتر شده‌مثل تک قطعه رد پا که علی حسین زاده 
عزیز شعر وملودی‌اش راانجام دادەواین کار بسیار 
متفاوت بود و من خیلی جاها شنید مش و دانلود بالابی 
هم داشت وبعد ترانه دنیای‌منی بود که با کوشان حداد 
کار کردیم وخیلی خروجی خوبی داشت این کار. من 
اسم این کار رو می گذارم متفاوت بودن نه تغییر کردن 
سبک وامیدوارم که در این کنسرت از خجالت مردم 
و هوادارانم در بیایم. 

کپد رتان هم دراین کنسرت نوازند گی 
می‌کند؟ 

امیر طبری :بله نوازنده میهمان هستند که در تر آنه 
زیر بارون همکاری می کند. 

× قیمت بلیط ها به چه صورت است؟ 


۹ 


مس قار یح تکرار یی ادان خطاهایزند گی است 


سعید حبیبی:سیاست کاری‌مان به این صورت 
نیست تمام افرادی که در جامعه ز ند گی می کنند این 
مشکلات مالی و اقتصادی که وجود دارد 
خیلی‌ها قادر به تهیه بلیط نیستند و مادر 
قیمت بلیط‌ها را به حداقل رساندیم 
ሀ‏ همه قشر جامعه بتوانند بلیط 
راتهیه کنند وحتی‌اگر خواننده 
محبوبشان هم نباشد حداقل ازاین 
فرصت استفاده کنند و اين برای ما 
خیلی مهم است چون اگر از کنسرت 
خوششان بیاید جزو هواداران امیر 
هم دراین کنسرت حضور داشته 
باشند و این باعث رونق موسیقی 
کشور می شود رنج قیمت بلیط‌ها 
۵- ۳۵ و ۴۵ می‌باشد و تنها 
کشور کمک کنیم و امیدواریم 
ما آمده‌ایم که موسیقی رامتحول 


نیم 
۵۱ 


ኣነ نی دود‎ ኃሣ ቁ 
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محمد حمید جعفری سے 


سینمای ایران و سینماگر ایرانی تنها هنگامی 
پیشتاز خواهد بود که در گام نخست.برای‌دیدن 
آثارش جلوسینماصف بکشند. کمااینکه در نخستین 
روز اکران برخی فیلم‌ها در سینماهای اروپاو آمریکا 
چنین می‌شود. 

سای ایرآن درسا ل۹۳ درحالی تسا 
کاری‌اش راپشت سر گذاشت که استقبال مردم 
از آفاری که به قھرمانان ایرانی مرتبط می شود و 
مشخصاً فیلم "چ بسیار اند ک بود واين رویداد 
تازەای برای سینمای ایران نیست و هیچ گاه‌استقبال 
موردانتظاراز افاری که دربارهش خصیت‌هاو 
رخدادهای تاریخی 9 معاصر ملموس بوده تحقق 
نیافته است. اماچرادر کشورمان چنین وضعیتی 
رخ می‌دهد و در برخی دیگر از کشورها و مخصوصاً 
آمریکا.مر دم از فیلم‌هایی که درباره‌قهرمان‌های 
آمریکایی ویاحتی قهرمان‌ه ای فانتزی متعلق به 
این کشور ساخته می‌شود. استقبال میلیارد دلاری 

በም ገ ው‏ ما سال ۳ ذرعالی فرآ 
می‌رسد که چهار فیلم از پنج فیلم اکران نوروزی: 
میلیاردی شده‌اند و دراین‌میان چ "نیز از مرزیک 
میلی‌اردتوم ان‌فروش گذشته واحتمالاً به زودی 
از دومیلب ارد توم ان‌نیزمی گذردامانه‌ این فیلم و 
نه‌هیچ فیلم فاخر دیگری که مضمونی درباره‌یکی 
از قهر مانان کشورمان داشته نتوانسته در گیشه 
موفقیتی بیش از این‌ها داشته باشد وبه فروشی 
معادل بيست میلیارد که با قیمت بلیت سینمای 
ایران, معادل باتماشای ۷تا ۱۰ درصد مردم ایران 
است. دست پاہد۔ 

این اتفاق البته شبیه رویاست چرا که اخراجی‌ها 
۲ پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران.بین 
٢تا۴درصدمردم‏ ایران رابه عنوان تماشاچی 
به سالن‌های سینما کش‌اند و طبیعتا عبور از هفت 
میلیارد نیز اتفاق ساده‌ای در اوضاع اقتصادی کنونی 
کشور نیست. در واقع شاید بتوان چنین تعبیر کرد 
که اساسا مردم حاضر به دیدن فیلمی درباره تاریخ 
و قهرمانانشان نیستند و همان گونه که نظرسنجی 
وزارت فر هنگ و ارشاد نشان داد بیش از ۵۰درصد 
مردم اساسا به سینما نمی‌روند و ترجیح می‌دهند در 
شبکه خانگی به دیدن فیلم‌ها بنشینند. 

یکی از مهم ترین دلایلی که در ایران امکان تولید 
| ثار خصوصی درباره قهر مانان ایرانی وجود ندارد 
ویروژه‌ه ای فاخر نیز شکست اقتصادی رادر یی 
دارند. تلاش نا کافی برای تر ویج فرهنگ سینمارفتن 
به عنوان یک ሥጋ‏ ورت است. بر خلاف کشور ما در 
آمریکا مردم استقبال شدیدی از فیلم‌هایی می کنند 
که علاوه بر برخورداری از داستان و جلوه‌های ویژه. 
شخصیت اصلیاش یک قھرمان آمریکابی است و 


:- 

حتی اگر این قهرمان, چهره‌ای فانتزی واز کتاب‌های 
کمیک استریپ آمده‌باشد ودارای‌نقاط ضعفی 
باشسد.این اسستقبال باز هم کیل هارا بافروش چند 
صد میلیون تا یک میلیارد و جندصد میلیون دلاری 
همراه می‌سازد. 

در این زمینه می‌توان به نمونه‌های فراوانی 
چنون'مردعتکہوتی''افری پائر ም‏ آهتی "و 
اشاره کرد که ویژ گی مشتر ک همه این‌ھاء ضعف در 
داستان‌پردازی جلوه‌های ویژه سنگین و کم نظیر و 
در عین حال ارائه چهره‌ای از قهر مانی است که مردم 
آمریسکامی خواهند وبرای دیدنش بلیت می‌خرند و 
رقم‌های میلیاردی را برای این آثار رقم زده‌اند. 

این گونه‌است که در پایان.هریک از ۰ ۵۵میلیون 
شهروند آمریکای شمالی, در هر سال به طور متوسط 
۵ فیلم رادرسینماها تماشا کرده‌واین صنعت 
بز رگ رارونق می‌بخشند ورغبت سر مایه گذاری در 
این حوزه‌افز ایش می‌یابد. حتی در بحران اقتصادی 
آمریکاء همچنان این صنعت با نمودار رو به بالا پیش 
می رود ونه صرفا به عنوان یک هنر که به عنوان‌هنر- 
صنعت مس یر ٹوسعا باب اش متوقف ناشد نی تلقی 
می‌شود. مهم ترین بر تری‌هالیوود به سینمای اروپا 
و اسیانیز همین حجم انبوه اقتصاد میلیارد دلاری 
است که از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای 
جهان بیشتر است. 

به عبارت ساده‌تر. سینمای ایران و سینما گر 
ایرانی. تنها هنگامی به امکان پیشتازی دست خواهد 
یافت که در گام نخست برای دیدن آثارش. جلو 
سینما صف بکشند. کمااینکە در نخستین روز اکران 
برخی فیلم‌ها در اروپاو آمریکا در سینماها چنین 
اتفاقی می ‌افتد و در کشورمان نیز سابقه وقوع چنین 
اتفاقی برای معدودی از فیلم‌ه ا(نظیر مارمولک 
و آدم برفی) وجود داشته که البته بیشستر از ترس 
پای ان یک‌باره اکران فیلم بود که اتفاقا پیش بینی 
تماشاچیان چندان دور از واقعیت هم نبود! 

در این شرایط شاید مهم‌ترین رویکرد. نه تزریق 
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پول برای تولید آثار فاخر. بلکه تلاش برای تحریک 
بیشتر مردم به حمایت از سینمای ملی واز آن مهم تر. 
آثاری‌باشد که نسسبتی با قھر مانان ملی دارند. ولو 
اینکه این آثار بهترین آثار تاریخ سینمای‌ایران 
نباشد. تحقق این اتفاق بز رگ و حضور پررنگ مرد م 
درسینماهابه گونه‌ای که دست کم هر ایرانی‌سالیانه 
به تماشای یک فیلم در سینمانشسته باشد. صنعت 
سینمای‌ایران رانه تنها در خاورمیانه, بلکه‌در اسیا 
پیشتاز خواهد ساخت. اما آیااند کی از هزینه‌هایی که 
صرف رستوران گردی‌مان می کنیم, صرف تجربه 
سینمارفتن می کنیم و ایاسینمای ایران حتی یک 
فیلم خوب در سال ندارد که حاضر باشیم برای دیدن 
ان بلیت بخریم؟ 

درکن اراین اتفاقانتظار می رود شاهد توجه 
پررنگتر منتقدان به سینمای ملی و به ویژه آثاری 
نظیر "چ "بود که رویکرد ملی دارند و فراموش نکنیم 
با آثاری این چنینی در جوایز معتبر نظیر اسکار و 
گلدن گلوب چگونه بر خورد می شود و چگونه حتی 
گاهی حق بر خی فیلم‌هاسلب شده و به چنین آثاری 
تعلق می گیرد. نوع برخوردی که‌با آواتار ‏ شدو 
اسکار ۲۰۱۰به "مهلکه "ساخته کاترین بیگلو تعلق 
گرفت. دم دست تر ین واقعه‌ای است که می‌توان در 
همین زمینه به آن اشاره کرد. 

شاید بهتر باشد نخبگان واز نخبگان پر اهمیت تر. 
عموم مردم که بلیت می خرند. نگاه هر بانانهتری 
نسبت به سینمای ملی ایران داشته باشند زیرابا 
این وضعیت.قطعاً سینمای ایران در یکی دودهه 
آینده نیز به نقطه ايده آلش نخواهد رسید و تنه زمانی 
می توان درباره تغییر وضعیت سخن گفت که با همین 
بهای بلیت. شاهد حضور بسیار گسترده‌تر مردم در 
سینماها بود؛ حر کتی ملی در ም‏ فرهنگ و به ویژه 
در حوزه‌سینما که همه اهالی سینما به ویژه‌سینماداران 
به شسکل گیری آن امیدوارند و فقط از زمان وقوعش 
آگاهی‌ندارند! "چ "می‌تواند نخستین گام در این مسیر 
برای شهید د کتر مصطفی چمران باشد. 


در ایام نوروز خبری مبنی بر حضور رضا عطاران 
به جای فریبرز عرب نیا در فیلم «چ» منتشر شد که 
LT 7‏ 
ایام نوروز و تعطیلی اغلب رسانه‌هاء این خبر باز تاب 
گسترده‌ای‌نداشت.به گزارش خبرنگار هنری آریا 
وبنابه گفته رضاعطاران.ابراهیم حاتمی کیا پیش 
از صحبت باعرب نیا پیشنهاد نقش چمران رابه 
وی داده بود. 

رضا عطاران از پیشنھاد به او برای بازی در نقش 
چمران در فیلم حاتمی کیامی گوید:«تست گریم 
نشدم اماقبل از شروع کار نقش شهید چمران در این 
فیلم به من پيشنهاد شده بود. در حالی که من مشغول 
بازی در پروژه دیگری بودم. چند ماه‌بعد که جلوی 
دوربین سریال «قلب یخی» بودم ታካ‏ هم سر اغ من 
اا ا ا بیان ار کر 


چرا عطاران جایگزین عرب نیا در چ» نشد؟ 


و کار گردان «چ» بوجود آمده‌بود اما از آنجا که 
من دوست نداشتم وسط فیلمبرداری به یک 
پروژه ملحق شوم نپذیرفتم. البته اگر خودم هم 
در چنین شرایطی وسط فیلمبر داری بودم دلم 
نمی خواست بازیگر دیگری جایم رابگیرد.» 

عطاران در مورد نگرانی اش از بازی در نقش 
چمران می گوید:«این موضوع نگرانی بعدی من بود 
ርታ... ..፡‏ 
داشتم.» 

ماجرای اختلاف ابراهیم حاتمی کیابافرییرز 
عرب نیا در فیلم «چ» چه بود؟ 

در قرارداد عرب نیا با تهیه کنن ده اول این فیلم 
(کر چیا امده‌بود که جمعه هاب رای او تعطیل 
خواهد بود و کار نمی کند. ظاهراعر بنیابرای دیدن 
فرزندش این تایم استراحت رادر قراردادش گنجانده 


ہے سوہ 
بود. در مقطعی که عوامل فیلمبر داری برای ادامه 
کار به شهرستان پاوه رفته بود ند عرب‌نیاروز جمعه 
به تهران بر گشست تافرزندش راببیند اما ظاهرا 
فردای آن روز به دلیل مشکلاتی نتوانست سر موعد 
درمحل فیلمبر داری ሥጋሁ‏ شود. این‌اتفاق اغاز 
درگیری‌ه ای طرفین بود. زیراادامه غیبت عرب نیا 
بات شد عوامل فیلم به تھے ان بر گر دند ایرو 
برای ۳-۴ روز تعطیل شود.باباز گشت عرب نیا به 
پاوه پس از این غیبت ناخواسته همه‌چیز طبق روال 
پیش رفت وظاهرا روابط این بازیگر باحاتمی کیاو 
عوامل فیلم خوب بود. 


2 
وفتی جمدان های دو خانواده سینمایی 
و در فرودگاه گم می شود 

چند روزی است که از گم شدن چمدان های خانواده قاسم خانی و کریمی 
در فرود گاه می گذرد و کسی پاسخگوی آنها نیست. رضا کریمی دراین باره 
گفت:« ۷ فروردین من به همراه خانواده پیمان و محراب قاسم خانی سروش 
صحت.محسن چگینی و چند نفر از دوستان نزدیکمان به‌هند سفر کر دیم 
و ۱۵ فروردین حوالی ساعت "نیمه شب به فرود گاه‌امام خمینی(ره) 
رسیدیم.»او ادامه داد: «ما با هواپیمایی (...) سفر کر دیم و وقتی به تهران 
ی رسیدیم مد تی منتظر تحویل 
9 چمدان ها شدیم اما خبری 
نشد. به مسئول جامه داران 
کردیم ما آنی هم خبری 


از جمدان های ما نداشتند. 


چمدان سروش صحت پیدا 


شدورفت امامن ومحراب 
قاسم خانی‌همچنان منتظر چمدان‌هایمان ماندیم۔متاسفانه 
خروجی فرود گاه بر گه‌ ای کے به چمدان ها بوده راچک 
نکرده‌وباماهم که پیگیر گم شدن چمدان هایمان بودیم 
برخوردبدی شد.»مدیر تولید وبازیگر سریال «ساختمان 
پزشکان» می گوبد: «مسئولان هواپیمایی (...) گفتند که 
شاید [ል ር) ሕሬው‏ در هند جامانده است اما باپیگیری که 
ما انجام دادیم متوجه شدیم که چمدان ها در هند تحویل 


داده شده است ونمی دانیم چه اتفاقی برای جمدان ها 
افتاده‌است!» مدير تولید و بازیگر سریال «پزمان» ادامه 
داد:«در حال حاضر هواپیمایی(...)می گوید خسارات 
می دهیم و پيشنهاد می دهد که شکایت کنیم تا از این 
طریق بتوانند دوربین های فر ود گاه‌راچک کنند. اماطی 
پیگیری‌هایی که طی چند روزاخیر داشتیم هیچ کس 
پیگیر گم شدن چمدان های ما نیست و نمی دانیم باید به 


۷میلبارد تومان هز ينه فیلم «شهر موشها «የ‏ 

مرضیه برومند معتقد است که چون با عشق فیلم و سر یال‌هایش را می‌سازد این گونه مورد توجه مردم 
قرارمی گیر د.وی معتقد است:متاسفانه دنیای ما دنیای خیلی خشنی است.ماهنر مندان سعی می کنیم 
این دنیارابهتر کنیم ودنیایی پر ازعشق رابسازیم.به نظر من چون باعشق 
فیلم و سریال‌هايم را می‌سازم این گونه مورد توجه مردم قرار می گیرد. به قول 
«شهرموش‌های ۲» هم گفت: ما هزینه‌های زیادی برای این فیلم کر ده‌ایم و 
فیلمبرداری کار کمی بیشتر از ان چیزی که فکر می کر دیم طول کشید. د کورهای 
ویژه واختصاصی بر ای این فیلم ساخته شد که باتو جه به هزینه‌های بالای این روزها 
کمی کار ماراسخت شد. گذشت آن زمانی که‌با ۰ . ۲میلیون می‌شد یک فیلم 
ساخت.الان هزینه فیلم «شهر موش‌های ۲» تا کنون حدود ۷میلیارد تومان شده 
است. به هر حال همه مراحل ساخت فیلم تمام شد و ما مراحل تدوین و موسیقی و 
کارهای بعدی فیلم را که در واقع کارهای پایانی است. انجام می‌دهیم. 


مجوز ترانه‌های ፍጭው‏ صادر شد 


مجوزانتشار مجموعه ترانه‌های «حبیب محبیان» در 
ایران صادر شد و در نمایشگاه کتاب امسال عر ضه خواهد 
شد.اين کتاب که بر گزیده‌ای از آثار و ترانه‌های «حبیب» در 
همه سالهای فعالیت اش را تشکیل داده است. باعنوان «مرد 
تنهای شب» همه مجوزهای لازم برای انتشار را اخذ کرده و 
از سوی انتشارات «نصیرا» اردیبهشت ماه امسال در نمایشگاه کتاب امسال ارائه و توزیع 
خواهد شد. آنطور که خبر گزاری‌ها اعلام کرده‌اند. بابک اباذری. مدیر عامل انتشارات 
نصیرادرباره‌این کتاب گفت:این کتاب مجموع ترانه‌های اقای محبیان است.ترانه‌هایی 
که طبق قواعد و قوانین کشور تهیه و تولید شده است. وی در حال حاضر در ایران به سر 
می‌برد. آثار حبیب پس از بررسی در اداره ارشاد مجوزهای لازم را اخذ کرد. ترانه‌هایی 
مثل «مادر» و... که دارای فضایی خانواد گی هستند در این کتاب گنجانده شده‌اند. 

وی همچنین گفت: من با آقای محبیان و همسر ایشان در ار تباط هستم. ایشان امتیاز 
این ترانه‌ها رابه فردی واگذار کرده بود و ما هم از طریق ایشان توانستیم مجوزهای 
این ‌اثر رابگیر یم واثر این هفته به چاپ خواهد ر سید وامسال قطعا در نمایشگاه کتاب 
ارائه خواهد شد. 
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۵ منتسکبه 


/ خارج از محدوده 
مرتضی شمس 

وعده سر خرمن! 

جناب بی مثال وزیر ورز ش وجوانان بعد از چندین و 
٤‏ هار نظر احساسی و بعضاً غیر کارشناسانه. هفته 
پیش در موضع گیری جدیدی در خصوص واگذاری 
استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: 

-''ان شاءاله تاشهر یور ۹۳ بحث وا گذاری این 

صرفا جبت اطلاع! 

تمام مشکلات این دوتیم یک طرف تلنبار شدن 
بدهی‌ه ای نجومی مدیران دولتی آنهاهم یک طرف! 
این دو تیم که همیشه دست سخاوتمندانه مدیرانش 
از جیب دولت و نهایتاً مردم بیرون می | مده و می اید. 
بزر گترین اشکالی که دارند این است که هیچگاه دل 
نگران مخارجی که روی دست دولت می گذارند. 
نبوده‌اند. 
کیسه میهمان بود... 

پرداختهای نجومی. از زیرمیزی‌های معروف 
بگیرید تا زیرلفظی‌های جدیداآً باب شده برای گرفتن 
له از ستاره‌هاء خلاصه تا دلتان بخواهد بساط ریخت 


تااینجای‌ماجرارا که صرفاً جهت اطلاع بود و 
یاد آوری, فراموش نکنید تا مابقی راعرض کنم: 

طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای کشور. 
رقابتهای لیگ ازاواخر مرداد آغاز می‌شود! 

خوب طبیعی است که به دنبال این اعلام تاریخ 
تیمها باید اقدام به جذب با یکنان مدنظر خویش وبا 
انجام تمرینات بدنسازی و تشکیل اردوهای بلندمدت 
و کوتاه مدت خودشان را آماده حضور در لیگ کنند. 

واما سئوال!اين دو تیم راچه کسانی باید رهبری 
و مدیریت کنند؟ 

علی‌القاعده‌اعضای محترم منسوبین(!) منصوب 
شده‌قبلی (خدایی ناک رده فکر نکنید منظورم از 
8 وبین این است که‌بعضی از این اعضای ል‏ =‹ 
مدیره با بعضی از این صاحبان قدرت نسبتی دارند. از 
انجایی که من تا تصمیم کبری درس خوانده‌ام و فرق 
نسبت ونصب رانمی‌دانم. شاید ایجاد سوء‌تفاهم کند 


ፅየ 


که پیشاپیش مثل مرد همه راتکذیب آن هم از نوع 
کتبی می کنم.) 

همان اعضای منسوبین منصوب شده قبلی خود 
اق دام بهانتخاب مدیر عامل کرده‌اند ومدیرعامل‌هم 
که در این دو تیم برخلاف مدير فنی نه تنها کشک 
یسک بلکه آنقدر دوغ است که خودش الی ماشاغا., 
هیأت مدیره که هیچ حتی مقام محترم وزارت ورزش 
وبازرسی کشور راهم کشک می‌پندارد! 

حالا این جنابان مدیران عامل دوتیم راعرض 
می کنم. در همین ابتداچشم به جیب وزارت دارند 
تاچراغ اول رابرایشان روشن کند. بعداز آن‌هم که 
چون برای ادامه جنگ (!) نیاز به تر کاندن بمب ومین 
ونارنجک دارند. خوب در نهایت فداکاری از دسته 
چک‌های معروف که جز نزد یک شرخر در هیچ بانکی 
نقد نمی‌شسود. بهره می جویند و روزه ای پایانی نقل 
وانتقالات برای ربودن گوی سبقت از حریف ابتدا 
در تهران اتومبیل می‌دهند و بعد آ در شمال ویلای 
شخصی راهدیه می کنند ودست آخر هم که پول 
اسباب‌بازی بچه‌های گرامی‌شان راوسط می گذار ند 
که چی, تیم برای فصل ۹۳-۹۴ بسته شود!!! 

سی سروس ای ሸም ለወ‏ 
در آوردا 

همین طوری این تیمها کلی بدهی دارند و بااین 
راط وید በ‏ رگا ار دزی این شنوه 
یک بدهی چند ده میلیاردی دیگر هم اضافه می‌شود. 

آخر ان روزهایی که این مدیران مطمئن بودند 
حالاحالاها ماند گارھستند.اینجوری خاصه خاصر 
خرجی می کردند وای به امروزه‌روزی که وعده سر 
خرمن جناب وزير را شنیده‌اند. 


قیف وقیر و... 
سازمان لیگ فوتبال به دنبال فشار همه جانبه 
رسانه‌ها واهالی فو تبال» سر انجام امسال پذیرفت که به 
دنبال مشخص شدن دو سر گر وه ر قابتهای لیگ دسته 
اول آزاد گان تصمیم گرفت برای نخستین بار از حیات 
این مسابقات قهر مان ان رانیز مشخص کند. 
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آخر همه ساله ایستگاہ پایانی این مسابقات 
مشخص شدن تیمهای صعود کننده بود و گوپی با 
انجام آن دیگر هیچ چیز و هیچ رخدادی قابلیت انجام 
نداشت. 

در فصلی که گذشت. آنقدر گفتند وانتقاد کر دند 
که سرانجام سازمان لیگ پذیرفت مسابقه فینال بین 
دو تیم پدیده مشهد و نفت مسجد سلیمان رابر گزار 


'“ 4 
اطلاعات شم ارو ۳۹۰۲ 


کند: خوب بر گزار کرد بازی تمام شد. پدیده مشهد 
یک بر صفر برنده بازی شد و... 
می کنند که در آن هیچ مرده‌ای نیست!یعنی مراسم 
پایانی وسکوی قهرمانی و آتش بازی و امثالم همه 
پیشکش,یکی نیامد بگوید آقای قهر مان عزیز خسته 
نباشد!!! 

به همین ساد گی که خواندید یک مسابقه فینال 
بر گزار شد و در پایان همه زمزمه می کر دند نخود 
نخود... مهدی خان تاج در این خصوص می گوید: 

بلەاین ايراد متوجه ماست. اما ما فکر کردیم یک 
کار تمام عیارراانجام دادن بسیار بهتر از کارهای 
نیمه تمام واصطلاحا نیم بند است. یعنی ما چون 
کار رازدیم وان‌شاءا... در سال بعد قول می دھیم که 
مراسم پایانی لیگ آزاد گان بالیگ خلیج فارس هیچ 
توفیری نکند! 

کار گران شر کت گاز! 

می گویند در یسک مقطع زمانی قرار بود یکی از 
خیابان‌های تهران لوله کشی گاز شود. به همین دلیل 
شدند وهر گروه بخشی از خیابان رااختیار کر دند تا 
لوله کشی را انجام دهند. 

مدیر وقت شر کت گاز که برای بازرسی و کنترل 
کار کار گران به آن خیابان رفته بود. متوجه شد در 
بخشی از خیابان به جای تیم ٣نفرہ‏ دونفر مشغول 
کار هستند. بدین شکل که یک نفر حفاری می کرد 
ونفر بعدی خاکریزی یعنی نفر دوم که وظیفه‌ اش 
مورد خطاب قرار داد و یرسید این چه کار بیهوده‌ای 
است که شماانجام می دھید؟ به او پاسخ دادند چون 
نفر دوم غایب است.دلیلی ندارد که ماهم دست از 
کار بکشیم ا!! 

حالا حکایت فدراسیون فوتبال ماو کارلوس 
در جام جهانی!!! 
به دستور کی روش وبه دنبال یک بر نامه از قبل طراحی 
شده‌عازم ژوهانسبو رگ در آفریقای جنوبی شد ند 
امادر این سفر بازیکنان تیمهای سپاهان, استقلال و 
ترا کتورسازی به دلیل همراهی باشگاه‌هایش ان از 
حضور در این اردوی آماده‌سازی سرباز زدند!!! 

یعنی حدود دو سوم بازیکنان یالااقل نیمی از آنها 


دراین اردونبودن د.به این جمع بیفزایید بازیکنان 
کل ው ው ን‏ 
0 

آمابااین اوصاف:هم فدراسیون فوت ال وهم 
کارلوس کی روش:سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
اصرار به انجام این اردوورزیدند واین اردوی نصفه و 
نیمه رابا ۰-۱۲ ١‏ بازیکن که عمد تا ذخیره هم هستند. 
برگزار کر دند تاثابت کنند از سوابق و تجارب قبلی 
دیگران به خوبی بهره می‌برند. حتی تجربه کار گران 
شر کت گازا! 


در این قحط الرجال لامپ اضافی 
خاموش 

آقا جان, قحط الرجال که شاخ و دم ندارد! 

شما کافی اسست به تنی چند از این مردان چند 
پستی ومدیران پر وازی نگاهی بیندازید تا باور تان شود 
که گویی بهره‌وری از مدیران هم زیر سایه تحریمها 
به مرز خود کفایی رسیده و استفاد بهینه از نیروهای 
موجود سر لوحه خیلی از بدنه مدیریتی کشور از جمله 
ورزش قرار گرفته است. یکی از همین دست نیروهای 
کار آمد که محصول تحریم است واحتمالاً مايه افتخار 
خود کفایی.در همین شرایطی که این مطلب نوشته 
می شود صاحب این پست و منصب هاست! تأ کید 
می کنم تا لحظه نگارش این مطلب!اگر شمادوسه 
روز دیگر این مطلب رامی خوانیسد خردہ نگیرید که 
ای باباچه نشسته‌ای که طرف دو پست دیگر هم 
گرفتھا؟!!ایسن جناب که با کت وشسلوار مجموعاً 
۶۰ سانتیمتر قد داردو ۴۸ کیلووزن, در ان واحد 
رئیس ھیأت مدیرہیکی ازیاش گل‌های کشور است 
ودر نهایت ف دا کاری عضوھیأت مدیره یکی دیگر از 
باشگاههاست.نه.نه!!اصلاً اشتباه نخوانده‌اید. این آقا 
به صورت همزمان عضو دوهیات مدیره‌دو باشگاه 
است که بر حسب اتفاق.هر دو باشگاه متعلق به یک 
شهر است و برای آنکه گم نشود با یک میخ بلند به نام 
برج میلاد ان رامحکم کوبیده‌اند به قلب کشور تامبادا 
باد جا به جایش کند. همین محصول افتخار امیز برون 
| مده‌از فرصت تحریم ها چون خیلی در جلسات هیات 
مدیره انرژی مصرف نمی کند. برای تخلیه انرژی 
باقیمان ده‌اش قبول زحمت کرده و مدیر عامل یک 
مکان شیک دولتی هم شده است که حداقل هفته‌ای 
یکی دو بار میزبان یکی از ر جال کشور است ولی بالاخره 
فرصت است و باید از | بهره بگیرد. به خاطر همین با 
آن حامی دولتی خود که پیست مدیر عاملی آن‌مکان 
شیک رااز لطف او گرفته در جایی در قلب این شهر 
بی‌در و پیکر چندرغاز سرمایه گذاری کردہ و باجان و 
دل ارزاق مردم را تهیه می کند تا خدایی ناکرده مردم 
از گرسنگی نمیرند! 

حالااینکه در غرب تهران هم ساخت وسازی 
راەمی اندازد, صرفاً به این دلیل نیسست که دنبال مال 
انےدوزی دنیوی ھستند چون ‌اگر آدم مال اندوزی 
بودند که نمی رفتند پیست بدون حقوق ریاست فلان 
ھیأت ورزشی رابه عهده بگیرند می رفتند؟!! 


نه بیخودی ایمانتان راچوب حراج نزنید.این آقانه 
دنبال مال و منال است و نه تشنه قدرت. فقط به عنوان 


یک "شهروند "می‌خواهد شعار بابا برقی رارعایت 
و و لامپ اضافی راخاموش کنمد وگرنه کار که 
نیست این همه کار رایک تنه با آن جثه نحیف خود 
تحمل کند؟!یادتان رفت گفتم با کت و شسلوار و۴۸ 
کیلو است؟!! 


اصل اجاره را قبول دارند. دعوابر سر 
میزان اجاره است! 

حسن خان روشن که انصافا یکی از دلسوز ترین 
پیشکس وتان استقلال است. | ዕላ‏ | در حمله‌ای مجرد 
به مدیریت استقلال گفته است: 

"آقایان آ کادمی فوتبال استقلال رابه فردی 
به‌مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره‌داده‌اند تااوهمان 
آکادمی رابه مبلغ یک میلیارد تومان اجاره دهدا!۱" 

حرفهای درد آور روشن را خواندید؟ 

حالاواکنش آقای زمانی, عضو هیأت مدیره 
زیادی برای | قای روشن قائل هستیم. ولی مسئول 
آ کادمی آقای شهریاری عضو دیگر هیأت مدیره 
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هستند که اگر این رقم وجود داشت.حتماً گزارش 
می کرد ندا!!" 

دقت فرمودید؟ 

اصل اجاره مورد تأیید است. اینکه فردی با مبلغ 
۵میلی ون تومان آنجارااجاره کرده‌وبعد به فرد 
دیگری به مبلغ یک میلیارد اجاره دادہ است:برایش 
قابل تام است و نیازمند به بررسی!!!! 

واقعا که حاشابه مدیریت شما! 

نمی دانم آقای اصلی ؛ برادر عزیز اصلی دروازه 
بان ملی پوش کشورمان و باشگاه پر سپولیس در قید 
حیات هستند یا به رحمت خدار فته‌اند. به هر حال این 
عزیز بایک ماشین جیپ ویلیز "از دو باشگاه‌مطرح 
استقلال "تاج" و پرسپولیس حق‌الز حمه می گرفت و 
گرداگرد تهران می‌چر ሓቃ‏ و در زمینهای خاکی دنبال 
بازیکن نوجوان بود تابامعر فی مربیان بازیکن نوجوان 
منتخب را به یکی از دو باشگاه برد و... 

این قضیه متعلق به ۴۰ سال قبل بود! 

برایآ کادمی امروزی باشگاه‌هاهم که خوب 
می دانید تیم‌ه ای مطرح در تمام دنیا اقدام به برپایی 
مدارس فوتبال می کنند تا بازیکنان شخبةؤمسستعد را 
در سنین نونهالی ونهایتاً نوجوانی شناسایی کنند و به 
باشگاه خودشان ببرند. 


همین بارسلوناسالی چند بازیکن رااز آ کادمی 
فوتبال خود ملقب به لاماسیا به تیم ب بارسلون ونهایتا 
تیم اصلی هدایت می کند؟ 

اقای عضو محترم‌هیات مدیره واقعا دست 
مریزاد!!! 

متاسفانه حق با عابر بانک است! 


حاج حسین هدایتی از آن دست (ببخشید در مثل 
مناقشه نیست) آدم‌هایی نیست که محض رضای 
خدا موش بگیرد. 

این جناب مایه‌دار و متمول که از هر ۴برج ساز 
تهرانی سے نفر آنها از ایشان تراکم شهرداری خریده 
در هفته گذشته اعلام کرده است د کتر نصراله 
سجادی, معاون وزارت ورزش و جوانان قلب واقعیت 
می کند و به دروغ جلسات بر گزار شده با حضور وی 
راتکذیب!!! 

جدای از اعتراض به تکذ یب هدایتی. حرف جالب 
تری‌هم می زند که بازخوانی آن چندان خالی از لطف 
هم نیست. وی می گوید: 

"اگر قرار نیست پرسپولیس به بخش خصوصی 
واگذار شود پس چرابا ۱۰ گروه مختلف از جمله 
شخص من جلسه گذاشته شده‌است؟ گر هم قرار 
است به بخش خصوصی اعتماد کنید و پرسپولیس را 
واگذار کنید چرا دروغ می‌گویید ؟!" 

متاسفانه حق با هدایتی است. این گونه بر خورد. 


آن هم در عصرارتباطات,با آن‌همه روزنه‌هایی که 
وزارت ورزش دارد بیشتر شبیه کار ورفتار کبک 
می ماند تارفتار و گفتاری در شان معاونت وزارت 


ورزش! 


هدایتی که مدعی است به ۴ فدراسیون ورزشی 


۰ 


تسس تاریخ حقبقتی است که سر انحا به افسانه و افسانه  ጮዔ ነ‏ است که سر انحام 


ده تلا دح می ډو ندد 


درسال ٩۲‏ کمک مالی کرقهاست:جنان‌با آہ و ناله 
می‌گوید که انگار فراموش کرده که قبل از حر کت 
به سوی هر کدام از دفاتر این فدراسیونها ابتدا تیم 
رسانه‌ای خود راخبر می کند و قبل از رسیدن به محل . : 
آن فدراسیون, اخبار کمک مالی‌اش روی خروجی 
بعضی از رسانه‌ها قرار می گیرد. اگر می گویم متأسفانه 
حق با هدایتی است. صر فا به این دلیل است که هدایتی 
اگر قرانی به جایی کمک مالی کردہ: دو قران بهره‌مالی 
برایش داشته ی چند قران بهره تبلیغاتی! 

حالا هم که عاشق سینه چاک پر سپولیس شده. 


> ا کت 


خدامی‌داند چه خوابهایی که برایش ندیده‌است.اما 
هر چه باشد حضور او و امثال اواز تیمداری دولتی بسیار 


ችን‏ 2ے 
۳ ا روت ۹۳ الاعات کل 


رل مت سرا 
ሙም”‏ 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


نسل آینده راببین! 

این عکس را که گمان کنماینترنتی است.ساراامامی فر ستاد هو اسمش را 
گذاشته جای جدید ماوس. 

زندگی مدرن است و کاریش نمی شود کرد طوری که بر خی از دختران 
امروزی معتقدند: ازدواج که واجب است. بچه‌دار شدن هم واجب است. 
خانه‌داری و تدبیر منزل هم از واجبات است.اینتر نت و گوشی واس.ام.اس و 
فیسبوک هم که جای خود را دارند. ناچار باید کارهاراطوری ردیف کرد که به 
همه‌ی آنها برسیم ضمناً نگذاریم سیخ و کباب بسوزد. 

مثلاً وقتی که بچه دل درد دارد. اورادَمَر روی زانو بخوابانید تا آرام شود. 
باماوس‌هم نواز شش کنید تا آرامشش بیشتر شود وشمابتوانید از ماوس 
استفاده‌ی بهینه کنید! 


"٣ل‎ ም 


دکان این پسر نازنین, در پا گرد سومین پله‌ی‌متروی تجریش است.مثل 
هر کاسب دیگری صبح سر کارش می آ ید و پیشخانش را پهن می کند و تا شب 
هفتاد هشتاد هزار تومن کاسب می‌شود و با متروی مجانی به خانه برمی گر دد. 
وچند پاکت فال حافظ است. یک کوله هم دارد که جزئی ازد کوراسیون 
د کان اوست.درتمام ساعت‌هایی که دانش آموزان سر کلاس هستند.اين 
هم سن‌هایش لیسانس خواهند گرفت و به کوزه‌گری خیام می روند تابرای 
مدر کشان کوزه‌بخر ند.اين پسے در سواحل قناری دارد قایق سواری می کند. 

TEASE“ ary 


علم مناظر ومرایا 

این هم لحظه‌ای است از لحظه‌های بلوار کشاورز در روز چھاردھم فروردین. 
دراین آب راکد چندین وچند بطری نوشابەی خالی و پوست نارنگی و آت و 
آشغال‌های دیگر جمع شد ه. راه عبوری هم ندارند. گمان کنم پسماند کسانی 
است که به سیزده‌به‌در آمده‌بودند وبی خیال «شهر ما خانه‌ی ما» شدند وبه 
1 وهای خوو رابه ان روان ارت ا لی ودرا اب 
راکد بلوار کشاورز ریختند. آن‌وقت توهی بگو چراجوب‌های تهران موش‌هایی 
دار د به این گندگی!و هی بگو «علم مناظر و مرایا»ی مایعنی پرسپکتیو شهر. چرا 
بدنماست! اگر هنوز سیب سفره‌ی هفت سین را دارید. بگویید سیب. 


ሚሜ. ም. 


اگر از خیابان ملاصدرا وارد ونک شوید. این کاسب جلیل القدر را می‌بینید 


که گدایی می کند تا محتاج خلق نشود. مالیات و سر قفلی و آب وبرق و عوارض 
هم نمی‌دهد. سرمایه اش یک عصا و پارچه‌ای است که دور صورتش کشیده تا 


وانمود کند آدم آبروداری است و نمی خواهد شناخته شود. احتمالاً به این شعر 
صائب تبریزی اعتقادی ندارد که گفته: 
«دست طلب چو پیش کسان می کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش!» 


به مغز خودش شلیک کرد. پس از این اتفاق 
خونین, رئیس دانشگاه کور نل هشدار داد که اوضاع 
ری ی را 
واقعه چند بار تکرار شد وبه خانه‌ها هم رسید. او 
گفت ”این یک تراژدی غم‌انگیز است و دولت باید 
برای آن کاری بکند “واین کار تشکیل مؤسسه‌ای 
بود در نیویورک به نام 1211110۷61 که یک مر کز 
تلفنی آزاد ومحر مانه بود شبیه موسسه "کاشت 
۳ی ی ۹ بب ×؛ہ 
مزرعه‌دارن تفنگ بردارند گوشی تلفن را بردارند 
وبه آنان زنگ بزنند. 

مزرعه‌داران می‌توانند با شماره گیری عدد ۸۰۰ 
با "راشل باث‌ول".مدیر خبره‌مر کز حرف بزنند. او 
۵ وا ከ1.‏ 
٤‏ 9 ",۸۱۰ 
نیویور ک ھسکند, وصل می کند. "جودی فلینت ". 
یکی از مشاوران‌مرکزمی گوید: "ماشنونده‌های 
ج ار ا ا 

”لثونارد فریبورن" ۸۲ساله مسن‌ترین 
مشاوراین مر کز است.اومی‌گوید: "برخلاف 
تصور شهر نشینان. مزرعه‌داری کاری زیبا وروّیایی 
و پردرآمد نیست. مزرعه‌داری ریسکی بزرگ و 
تجارتی بسیار سخت است. ‏ زمستان سال گذشته 
یکی از مزرعه‌داران غرب نیویور ک ساعت ۲ نیمه 
ای کر 


گیس کشان, من رو توی اتاق انداخت و گفت: "همین جامی‌مونی تا 


در دست دارد. مدیر این مر کز می گوید بیش از دو 
ساعت بااوحرف زد تاراضی شد تفنگش را کنار 
بگذارد. سال گذشته این مر کز بیش از ۶۰۰۰ تماس 
تقاضای کمک داشته. بیشتر ین بودجه مر کز از بخش 
کشاورزی و بازار نیویورک و اداره‌سلامت روان تامین 
می‌شود. اغلب این بودجه برای مشاوره و کمک خرج 
می‌شود وهر مور د به طور متوسط. ۰ ۰ ۴دلارهزینه 
دارد که در برابر جان یک انسان رقم بسیار پایینی 
است. کارشناسان عقیده دارند در دوره خطر نا کی به 
سر می بریم وباید باجد یت بیشتری‌دنبال‌مزرعه‌دارن 
افسرده باشیم. 

یک جرقه تا مرگ 

کاغذه ای پخش وپلاشده و چند ماشین 
حساب. میز آشپزخانه‌ی ”راس "و "لاری بدفورد" 
راپر کرده‌اند. "دوی‌هیکز "یکی از مشاوران مر کز 
1 اینجاست تابه آنهادر عملیات تعیین 
بودجه سالانه کمک کند. لیست هزینه پیش روی 
آنهاست و رقم آن بالا رفته:اجاره زمین» کود. تعمیر و 
نگهداری تجهیزات. سوخت. ار تقای کامپیوتر. هزینه 
نگه_داری‌دام‌هاو...ه ربار که ”راس "رقمی‌رابه 
ماشین حساب اضافه می کند. چهره‌اش درهم می رود 
و آهی از افسوس می کشد. بحث بر سر هزینه تعمیر 
کف طویله است. آنهاباید انجاراسیمان کنند تا 
گاوها سیب نبینند. راس می گوید: "فقط چند بسته 
سیمان می‌خوايم. "امالاری بااومخالف است,راس 
می‌خواهد گوشی را بردارد و درباره قیمت سیمان به 
جایی زنگ بزند. اواز صواس پر تی. کنترل تلویزیون 
رابر می‌دارد. 


بقیه از صفحه ۱۵ 


ዓባ 

کار گر نیمه وقت دارد.مادربز رگ راس نزدیک به یک 
قرن پیش اینجا راخرید بعد مزرعه به پدرش ሠጋ‏ و 
او هم در سال ۲۰۱۲ مزرعه رابه پسرش راس سپرد. 
لبته به کمک ھک آنهاهنگام این تل وانتقال‌ها 
مزرعه رابه یک شر کت با مسوّولیت محدود تبدیل و 
ثبت کر دند. شر کتی که دارایی‌های شخصی و تجاری 
مالک رااز هم تفکیک می کند. بدفوردها تازه از ر ቃቻ‏ 
سال ۲۰۰۸ ازاد شده‌اند اما خوب می‌دانند که اوضاع 
می‌تواند هر لحظه به هم بریزد.ھیکز برای آنھاتعریف 
می کند: "یک ماه قبل به مزرعه‌ای رفته بودم. تابلو 
ورودی اش این بود:به مزرعه م رگ خوش آمدید! 
آن مزرعه‌دار سه گاوش رادر یک شب به خاطر 
سرمااز دست داده بود. " لاری می گوید: مرگ جز 
جدایی‌ناپذیر زند گی ماست و هر لحظه با آن سر و کار 
داریم. خود من روزهایی بوده که استرس بالایی داشتم 
کنم." مرگ در مزرعه مساله‌ای است که هیکز در 
۷سال فعالیتش در مر کزبا ان بسیار بر خورد کرده. 
11 وس ارم کر ۳۵ 
ساله اش مشاوره‌ی خود کشی هم می‌دهد. او می گوید: 
"در این مدت بامزرعه‌دارانی برخورد کرده‌ام که با 
دیدنم.مرادر آغوش کشیدند گریه کر دند و گفتند از 
آمدن من خوشحالند. آنها واقعاً به کمک نیاز دارند. * 
واا تا کارا را 
دست آمده مالیات,بزر گ‌ترین مشکل مزرعه‌داران 
آمریکایی است طوری که بسیاری از آنها مجبور 
شده‌اند زمین‌های خودرابفر وشند وبرای‌همیشه با 


مزرعه داری و کشاورزی خداحافظی کنند. | 


ም ም 2 | 3‏ 
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حرفش تمام نشدہبود که اسفند یار با پشت دست زد توی صور تش و گفت: حرف سودابه, 


بپوسی وبشی کپک وبچسبی به‌فرش." فیروزه خاموش شد. از چراغ 
هم شورهزار شده بود. چندی به خاموشی گذشت. حتی صدای تابستان 


هم ساکت شده‌بود. دیوارهای تر کیده‌هم سکوت کر ده بود ند تاببینند 
آخرش چه می شود. فیر وزه اشک هایش راباچادرش گرفت وبالبخندی 
که خدای من چقدر تلخ بود گفت: حالااز اون روزهاخیلی گذشته. 
کریم پیر شده‌ودیگه‌بامن کاری ن داره.مر تضی رودیگه‌ندیدم.| گرم 
می‌خواستم ببینمش.خودش نمی خواست. ازدواج نکر د. درس خوند. 
استاد دانشگاه شد و رفت یاسوج و هر گز نیومد تهرون. هیچ ار تباطی باهم 
می کشم بانسیم مير هو میره و میره و به مشام مر تضی می رسه همون‌طور 
که هر نسیمی که به طرفم میاد.بوی مر تضی رومید هومیگم: خوشبویی 
این نسیم از شال و قبا وکا کل دوست می‌تراود." دیگر حرفی برای گفتن و 
شنیدن نبود. بیرون که امدم. تابستان هنوز داشت بازی می کر د. و | 
زنی بود که سر نوشت. اورااز کوچه‌هایی گذراند که خودش نمی‌خواست 
ویغضی در حلقش کاشت که حق فذاشت آن رااشک کند یابرایش آهی 
بکشد. واین از بد ترین انواع درد است که تورابزنند و بگویند نله ٹکن! 


حرف خانواده شه خلاص!" در حالی که ر گه خون از بینی نیما به پایین سر خورد. نگاهی به 
من کرد وپرسید: "آره از ترس.شاید هم از هیجان, زبانم بند آمد. نیما از جایش برخاست و 
گفت: "حالا فهمیدی بی‌معرفت کیه؟ بعد هم رو به اسفند یار کرد وادامه‌داد: توهنوز اسم 
دو تا کتاب رو یاد نگرفتی؟" برادرم خواست به طر فش حمله کند که مادرم مانع شد. من یک 
مرتبه آتش گرفتم وسر پاایستادم: آقاجون.دوست داری‌نیما هم مثل شما که توسالهای 
جنگ با احتکار اجناس مر دم تیلیاردر شدین, پولدار بشه؟ تو چی داداش؟ می‌خوای به نیما 
بگم مثل تو با چهار تا آقازاده رفیق بشه وبا رانت خواری پولدار بشه؟ اینها رو گفتم تایه حرف 
دیگه بزنم..به خدایی که شاهد عشق منه‌قسم»اگه‌باازد واج من ونیم مخالفت کنید,سکه 
یک پولتون می کنم و آبروتون رو می‌برم." 
از نگاه پدر و برادرم فهمیدم که یادشان نرفته که من هیچوقت قسم دروغ نمی خورم. 


من‌ونیماسه‌ماه‌بعد ازدواج کردیم.پدر ومادرم و تعداداند کی از فک وفامیلمان در 
عروسی کوچکمان شر کت کر دند. امروز یک فر زند دوساله داریم ونیمادر ان اداره پست 
خوبی دارد و حقوق خوبی هم می گیرد. اما هنوز هم عصرها به کتابفروشی می آید و... من اما 
فقط در حیر تم که چراپدر ومادرم وقتی صبحها مرااپشت ویترین کتابفروشی مشغول کار 
می‌بینند. دلشان به حالم می‌سوزد وفکر می کنند دختر شان سیاه بخت شده؟ نمی دانم چرا 


بعضیها آدرس عشق را بلد نیستند. 
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- به موقع از جار 


خا 


استن و در دوره جوانی تاهل 


اختبار کر دن کاری است کہ ہر کا کسی از انحام 


ا 


۵ 


ኃዉነ ኣን‏ شد 


ووسر 


/ ورزسی 
میا Sg‏ 

ناصر ابراھیمی.... 

دلے می‌خواهد از بیوگرافی‌ام شروع کنم.من در 
خان واده‌ای ٩‏ نفره به دنیا امدم درنظام اباد.خیابان 
گر گان.همانجاهم بز رگ شدم و فوتبال راهم در زمینی 
خاکی که‌الان شده‌بیمارستان امام حسین(ع) شروع 
کردم. آن زمان به عضویت تیم دسته دومی شاهین 
در آمدم.خیلی خوب خودم رانشان دادم.طوری که من 
رابرای منتخب دبیر ستان‌ها هم انتخاب کردند.بعد 
از آن وارد۱۸سالگی شدم وبه عضویت تیم منتخب 
آموزشگاها در آمدم.آن زمان شاهین پر طرفدار ترین 
تیم ایران بود.ورزشگاه امجدیه ۱۰ هزار نفر جاداشت 
که ۹۵۰۰ نفر آن راشاهینی‌هااشغال می کردند.در 
آنجابود که با خدابیامرز دهداری,عراقی و شیر زادگان 
همبازی‌شدم.من ۴سال‌در شاهین بازی کردم که 
1م اسلی سی ን‏ انت 

این همان نکته‌ای است که خیلی هاانتقاد 
می کنند.می گویند ناصر ابراهیمی پرسپولیسی‌ای 
است که سابقه بازی کر دن در این تیم راندارد.چه 
اتفاقی افتاد که شما به تیم تاج رفتید اما سابقه بازی 
در پرسپولیس راندارید؟ 

آخرهای‌سال ۲ بود که‌من‌به دهداری گفتم 
اوضاع زند گی ام خوب نیست.من پدر ندارم.شاهین 
برای من چے کار می کند ؟ خدابیامرز رفت حرف زد 
وقرار شد به من ماهی ۰ ۲۰ تومان بدهند.خوب بود 
و خرجی خانواده‌رادر می آوردم.دوسه ماه‌این پول 
رادادند ودیگر خبری از پول‌نشد.مسئولان تیم تاج 
این ماجرارافهمیده‌بودند.| مدند زیر پایم نشستند. 
آنها می دانستند که من می‌خواهم خواهرم راشوهر 
بدهم. آمدند و ۴هزار تومان پول دادند ومن جهیزیه 
خواه رم راخریدم.ماهی‌هم ۰ تومان‌می‌دادند.من 
تقر یبا جزو اولین نفرها بودم که پول گرفتم.علی جباری 
و کریم نیرلو هم همین طور. 

ኃ| ጆ‏ زمان شاهینی‌ها چه بر خور دی با این انتقال 
داشتند؟ 

درورزش گاه‌زی ادمن را هو نکردند.در کشان 
خوب بود.آ نها فهمیده بودند و دهان به دهان چرخیده 
بود.زیاد اذیتم نکردند. ۴ سال در تاج بازی کردم وبه 
استخدام شر کت برق در آمدم.همان زمان به تیم‌ملی 
دعوت شدم اما خط خوردم.ان زمان اقای‌حسین 
فکری بیشتر تمایل به تیم دارایی داشتند.یا زمانی که 
بیاتی مربی تیم ملی شد من خط خوردم. 

(خیلی‌هامعتقدن د برق تهران بے طور کلی 
مدیون چند نام است که یکی از آنها ناصر ابراهیمی 
است. با رفتن شما برق هم نابود شد. 

سال ۷ ۴من هم مربی بودم و هم بازیکن.تیم جوانان 
برق‌رابه‌دست من دادند.من تاسال ۸ ۴تیم رابدون 
شکست قهرمان کر دم.من ب دون اغراق می گویم که 
در کنار حسن حبیبی و محمود یاوری از قدیمی‌ترین 


خودش م یگوید مربی‌مربیان "است.البته به غی از محمود یاوریکمتر باز یکنی در فوتبال ایران حضور دار د که 
شاگردی ناصر ابراهیمی رانک رده باشد.بچه نظا مآباد,خیابان گ رگان.شخصی که چند ین و چند سال در تیم فوتبال تاج 
باز کرد امااین راخودش باور دارد که "از همه پرسپولیسی‌ها, پرسپولیسی تراست ".ورق زدن نیم قرن خاطرات فوتبال 
با مرد ی که خودش بیشتر این خاطرات را رقم زده است لذت دیگری دارد. 


مربیان ایران هستم. آن زمان آق ای جالینوس مدیر 
عامل‌بودند.من ۱۸ تابازیکن رااستخدام کردم بعد 
از آن مهندس صالحی آمد.ایشان علاقمند به فوتبال 
بودند وخیلی حمایت کردند.من و حاج نصرالله خدا 
بیامرز تیم رااز دسته ۴ آوردیم وقهرمان جام تخت 
جمشید کر دیم.بعد از آن | قای محمودیان مدیر عامل 
شد ند و گفتند اصلاً فوتبال نمی خواهند.به همین راحتی. 
بعدازبرق‌من‌دیگرمربی گری‌نکردم.سال ۵۰در 
کلاس مربیگری شر کت کردم وبالاترین مدرک آن 
زمان‌را گرفتم.مربی نوجوانان و جوانان شدم که انقلاب 
شد.جواد الله وردی.جواد قراب.ناصر سلیمی:قاسم 
طیینی راکب رات انر ایی ارجا وضالی 
وهادی‌نراقی همه شا گر دان من بودند.بازیکنانی که 
همه به تیم ملی راہ پیدا کر دند. 

کاو در دوران انقلاب و جنگ...؟ 

در ۸سال جنگ من ۶ سال سر مربی بودم.آن زمان 
لیگ ند اشستیم ومسابقات باشگاه‌هابود.آماباورتان 
نمی شسود در هر پستی که من می‌خواستم بازیکن 
انتخاب کنم ۶ نفر فوتبالیست داشتم. ۶۶نفر دعوت 
کردم و از بین آنها غربال کردم.تازه انقلاب شده بود 
وساباید از طریق ورزش‌خودمان راتان می‌داديم. 
من اجازه ندادم فوتبال از کار بیفتد و در آسی افت کند. 
من حر کتی که کردم این بود که بازیکنان رابه بیشتر 
شهرستان‌ها بردم آن هم با تمام ستاره‌ها.مردم هم 
استقبال می کر دند.زمان جنگ بود و مردم روحیه می 
گر فتند.زاهدان,. کر مان.جابهار وبقیه شهر ستان‌ها.یک 
بارهم رفته بودیم اهواز که‌به‌ما گفتند شهر بستان را 
آزاد کرده‌ان د واز عراق پس گرفتیم. گفته بودند تیم 
ملے رابیاوریسد آنجا.مارفتیم دز فول‌بازی کردیم وما 
رابردند بستان. آنجااتوب وس را گل مالیدند.در بین 
راه‌بهیک دوراهی رسیدیم که راننده‌اشتباهی به 
سمت راست رفت.همین طور که داشتند منطقه رابرای 
ما توضیح می‌دادند دیدیم که یک آمبولانس دارد 
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می‌آید. آمد وبه ما گفت کجادارید می‌روید؟آن طرف 
رود خانه عراقی‌ها داشتند لباس‌هایشان را می‌شستند. 
شروع کردند به تیراندزی کردن.شانس آوردیم که 
تیم ملی رابا آر پی جی نز دند.رفتیم خط مقدم وسر بازها 
رادیدیم.آنها کلی روحیه گرفتند. 

×شمابه نظر جزو اولین مربیانی بود ید که علی 
پروین رابه تیم ملی دعوت کردید. 

المپیک | سیایی هندوستان بود که علی پروین رابه 
تیم ملی دعوت کردم.می خواستم حجازی راهم دعوت 
کنم که نشد.صادقی علی دوستی و خیلی‌های دیگر را 
هم دعوت کردم. آن زمان من را تربیت بدنی خواستند 
و گفتند که این بازیکنان را نباید دعوت کنی. گفتم شما 
تیم قوی می‌خواهید یا چیز دیگری؟ نفر راخط زدم. 
گفتند پر وین راهم خط بزن.زیر بار نرفتم واستعفادادم. 
خود ابشناسان که رئیس فدراسیون بودشد سر مربی 
نیم ملیجلال چرآغپور وسجادی هم مربی شدتد. آنها 
به اسیا رفتند و بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران در 
آسیارارقم زدند.بعد از آن رئیس فد راسیون تغییر کرد 
ومن هم بر گشتم.با یاوری حرف زدم که بیاید به تیم 
ملی.همه جا می گفتم بنویسید مربیان تیم ملی ننویسید 
ابر اهیمی سر مربی است.از مقدماتی در یک تورنمنتی 
که بالا آ مدیم یاوری خودش را کنار کشید و گفت که 
می‌خواهد برود سرهنگ شود.ما تیم خوبی داشتیم. 
تیمی که ناصر محمد خانی,چنگیر و علی دوستی رادر 
خط حمله داشت و ذخیره‌های آنها هم مختار ی فر و 
پی وس‌بودند.م ابهترین بازی‌ه اراد ر این تورنمنت 
انجام دادیم اما د رضریات پنالتی حذف شدیم رئیس 
فدراسیون دوباره تغییر کرد و پهلوان شد رئیس.ایشان 
دهداری را آوردند و حتی خود دهداری به من گفت بیا 
در کادرمن.من‌هم گفتم شمارضاوطن خواه‌ر|آ ورده‌اید 
ومن دیگر نمی آیم,بعدا زآن علی پروین را آوردندو 
او شد سرمربی واز من خواست تابااوھمکاری کنم.او 
می گفت فقط من راقبول دارد.دیگر آخرهای جنگ بود 


و مادر بازی‌های صلح و دوستی در کویت وپکن شر کت 
کردیم که اوج درخشش عابدزاده بود. 

×به شما می گویند یار غار پروین.حتی او زمانی 
هم که به پرسپولیس آمد شما در کنارش بودید. 

پروسن به من اعتقاد داشست.ماپ س ازتیم ملی 
به‌پرسپولیس آمدیم.آن‌هم در بد ترین شرایط. 
پرسپولیس از زمانی که مار فته‌ایم فقط یک بار در زمان 
قطبی قهر مان شده‌است.ما | مدیم به پرسپولیس. آن 
زمان آنهااز ۵تابازی فقط سه‌امتی از گر فته بودند. 
از زمان ورود ما به پرسپولیس ۱۶ هفته نباختیم.حالا 
شانس بودیاهر چیز دیگری‌امامهم این بود که نباختیم. 
بدون چون و چرا قهر مان شدیم.در جام حذفی هم جام 
رابالای سرمان بردیم که این برای من افتخار بزر گی 
است.علی پروین در تمرینات صندلی می گذاشست و 
می نشست.او فقط نظارہ گر بود.ماباهم هماهنگ بودیم. 
دہ سال با پروین کار کر دم که از سال‌های پرافتخار من 
است.من و پروین زمانی با پرسپولیس قهرمان شدیم 
که این تیم ضعیف‌ترین تیم تاریخ خودش راداشت. 
خی هام کرد و ومو سی سے ሽና‏ 
پرسپولیسی‌ها پرسپولیسی ترم.افتخاراتی که من در 
این تیم به دست آورده‌ام نصیب کمتر کسی شده 
است.من آخرین پولی که از پرسپولیس گرفتم ۲۴ 
میلی ون تومانبوده‌است که‌هن_وزهم طلب دارم ما 
اعتراضی نکر ده ام. 

(شما از نسل قدیمی فوتبال هستید اما در زمان 
اوج فوتبال.آنجا که پول به بدنه فوتبال تزریق‌شد 
حضور داشتید. 

یک چیزی باید به شمابگویم.ازسال ۔ 
اول لیگ دوم باش‌گاهها خیانت بز ر گی 
به فوتبال کردند.یک روز پروین جلسه 
گذاشت وبه یکی ازبازیکن ان گفت تو 
پارسال چقدر پول گرفتی؟اویک رقمی 
راگفت وپروین وعدہ ۸۰میلیون تومان 
برای سال جدید راداد. رقم قرارداد کریم 
باقری ۶۰ میلیسون تومان بودوپروین 
گفت بٹویس۹ند ۱۶۰ میلیون.در سال ۸۲ 
فوتبالیستی که باید سی میلیون تومان 
می گرفت قرارداد ۱۳۰ میلیونی امضا 
کرد.این‌ه اهمه وعده حجت الله خطیب 
بود.پروین هم حرفهای او را می‌زد. 

قر ارداد خود شما چقدر بود؟ 

بامن ۸۰میلیون تومان امضا کر دنداماهنوز هم 
طلب دارم.یک چک ۱۵ میلیون تومانی به من دادند و 
دیگر رنگ پول را ندیدم. 

×انظر شما درباره رویانیان چه بود.حضور آدمی 
نظامی در راس این باشگاه پر طرفدار.. 

یک بار پیشکسوتان دورهم جمع بودیم که رویانیان 
هم آمده‌بود.من در کل دو دفعه بیشتر ایشان راندیدم. 
به من گفت ناصر ابراهیمی شما هستی ؟ خیلی انتقاد 
می کنی؟ گفتم من سازنده انتقاد می کنم.همانجا به 
رویانیان گفتم یک کاری نکن که خسته بشی وبروی. 
رویانیان به من گفت من پوستم خیلی کلفت است با 


می گویند او با بدهی ۶۰ میلیاردی رفته است. 

کاپروین مدیرعامل شد.آیابە شمابرای 
همکاری زنگ نزد؟ 

او تا به حال نشده به کسی زنگ بزند.پروین احترام 
زیادی برای من قائل است.به وسیله این و آن گفته 
بودبروم اما نرفتم.در بازی‌بامیلان با کماسی حرف 
زدم ونرفتیم.من در پرسپولیس مربیگری کرده‌ام.اين 
می ری داف اما سوم اسیا بم آمااز ما 
دعوت نکردند.ان وقت بازیکنی که سے تابازی برای 
پرسپولیس انجام داده‌شده پیشکسوت باشگاه.من 
سالها در شاهین بازی کر دم که بدنه اصلی پر سپولیس 
است.من در ۱۳ بازی دربی یک بار هم بازنده نبوده‌ام. 
علی پروین را باید بروی سراغش.اخلاقش این است. 

×(پروین با لحن خاص حرف زدنش می تواند در 
راس باشگاه پرسپولیس باشد؟ 

ሕት ት ቁን)‏ ابو 
تجربه اش هم زیاداست.الان دوره‌ای است که حرف 
آخر را پول می‌زند.بازیکنی که ۴روز اعتصاب می کند 
وتیمش‌شکست می خورد دیگر نام پروین وعشق 
پروین نمی‌شناسد.شک نکنید آنهاتوی‌روی پروین 
هم می‌ایستند. 

×نظر شما درباره علی دایی چیست؟می گویند 
کنار دایی جای یک نفر مثل آبراهیمی خالی است. 
همانط ور کههمیشهدر کنار پروین یک ناصر 
ابراهیمی بود. 

من‌به خیلی‌هاخدمت کرده‌ام.لقب من مربی 


-_ 
مربیسان''است.بەجز محمودیاوری‌هر کسی را که 
فکرش رابکنید بامن کار کرده‌است. ۱۲سال مربی 
تیم ملی بوده‌ام و ۶سال سے مر بی.چند سال با پروین 
کار کرده‌ام ویک سال هم باقلعه نوبی.من روی پای 
خودم بوده‌ام.«روزی به من گفتند چراشدی کمک 
پروین؟ گفتم من عشقم فوتبال است. گفتم هدف من 
خدمت است.زمانی که دایی رابه تیم ملی دعوت کردم 
پروین آمد و گفت این دایی کدامشان است؟ گفت 
خوبه؟ گفتم آینده داره علی آقا. من مربی فتح بودم 
که منوچهر نظری آمد و گفت شما که دنبال استعداد 
هستی بیا یک بازیکن از اردبیل آم ده که قد بلندی 
داردومنل‌همای_ون‌بهزادی سر می‌زند.اومی گفت 


۳ ا رست ٩۳‏ الاعات شی 


تمام توپ‌های ش گل می شسود.گفتم بیاورش.دایی 
آمد و همان موقع به او گفتم تو کارت خوب است اما 
من‌فوروارد زیاددارم. ان زم ان رضا ترابیان و بابک 
معصومی راداشتم.به دایی گفتم برو تا کسیرانی پیش 
مظلومی.بگومن راابراهیمی فر ستاده.دایی رفت آنجاو 
آقای گل شد. بعد رفت بانک تجارت پیش حاج رضایی 
وچراغپ ور وبعد آمد پر سپولیس.من‌همان موقع که 
تجارت بود دعوتش کردم به تیم ملی.من ۱۲ نفراز 
بچه‌های شهر ستان رادعوت کرده بودم. 

استقلال و امیر قلعه ሪቃ‏ چطور ؟ 

از او هم خاطره دارم.یک روز اصغر تقی بیگ گفت 
بیانازی | باد.بازیکن شانزده‌ساله‌ای است که آینده‌دار 
است.من رفتم بازی او را دیدم و به برادرش گفتم فردا 
اردشیر رابفرست‌باشگاه‌راه آهن. گفتم به اوماهی‌سه 
هزار تومان بیشتر نمی توانیم بدهیم.او آمد راه آهن و 
ازهم ان روزه ای اول به همه بازیکنان می گفت به من 
پاس بدهید.حس مربیگری رااز همان زمان‌ها داشت. 
در بازی ما با بوتان دو بر صفر عقب بودیم.قلعه نویی را 
فرستادم داخل زمین و دو تا گل زد دو تاهم پاس گل 
داد.من تا امروز ۱۵۰ بازیکن راتحویل فوتبال ایران 
داده‌ام که آخرین آنها آندرانیک تیموریان است.او 
هميشه می گوید مدیون من است.من تشخیص دهنده 
خوبی هستم اگر نه چرااز فک و فامیل خودم کسی 
بازیکن فوتبال نشد. 

فوتبال امروز را چطور می‌بینید ና‏ 

سال به سال کفگیر دارد به ته دیگ می‌خورد.دیگر 
بازی‌ها جذابیت ندارد.در گذ شته‌نام فوتبالیست‌ها 
مثل عابدزادهءشاهردوی.مهدوی کیا و... 
تماشاگران رابه ورزشگاه می آورد.الان 
من ناصر ابراهیمی به عشق کدام بازیکن 
بروم ورزشگاه؟ پدیده فوتبال ماهنوز علی 
کریمی است. 

ایک سوالی که داریم این است که 
فوتبال علی اصغری را به زمان مربیگری 
شمانسبت می‌دهند. 

(می‌خندد).من این راقبول ندارم اما 
بگذارید ماجرایش رابرای‌شماتعریف کنم. 
در تیم دارایی بازیکنی بود به نام علی اصغر 
لیاقتی. بک وسط دارایی بود. گلرها که شوت 

زدند او بلند می‌شد و ضربه سر میزد. 
ضربه‌های_ش اینقدر قوی بود که توپ پشت ۱۸ قدم 
حریفان بر می گشت.اوشوت‌هایش هم همین طور بود و 

زد.در بازی‌ها تا توپ‌می | مد سمت‌ او 

هلغ فیوتومي فزند ''علی اصفرت رو "جالب اینجاست 
که دارایی با همین سیستم قهرمان شد. 

(پسس چرااین سیستم بازی رابه شما و علی 
پروین نسبت می‌دهند؟ 

برای انجام یک بازی داشتیم می رفتیم الجزایر. 
ያም ው‏ از پروین سوال کرد که باچه 
سیستمی بازی می کنید که پروین جواب نداد.خبر نگار 
اصرار زیادی کرد که پروین گفت بنویس باسیستم علی 
اصغری.از همان جا این حرف مطرح شد. 


ادن ذظ شخصی من است. شاد یودن مهم ሂቃ‏ کاری است که 


ነን 


دکت ان 


ان می و اند انحام دهد 


۵ رن سه 


ورزشی 
کاوه‌علی اسماعیلی کس 


IES 


اهالی فوتبال نیز مانند مازند گی می کنند. آنها شبیه به ما 
هستند. زند گی همگی ما کپی از روی یکدیگر است و درست 
به اندازه‌ای که ما از دزدها می‌ترسیم. فوتبالیست‌های مشهور 
هم از آنهاهراس دارند.اتفاقا هراس آنها بیشتر هم هست 
چون باید از پول و امکانات جذابی که از راه فوتبال به دست 
آورده‌اند. مراقبت کنند. دزدها به دفعات به سمت اهالی 


فوتبال رفته‌اند. 


جسورترین دزد تاریخ! 

علی پروین یاهمان سلطان 
پرسپولیسی‌ها در اوج شهرت و 
ፈው‏ محبوبیت بودو تمام مردم ایران او 
را می‌شناختند. چنان قدرتی داشت 
که اگر پرسپولیسی‌ها در یک بازی 
امتیاز از دست می‌دادند. رختکن این تیم می شد شبیه 
اتاق گاز!اواخر دهه ۷۰شمسی,یر وین با آن همه قدرت 


و نفوذی که داشت. برای استفاده‌از تعطیلات آخر هفته 
راهی شمال شد.او یک ویلای‌ شیک و خوش آب و هوا 
دررامسر دارد.او مش غول استر احت در ویلایش بود 
که متوجه شد یک دزد جسور رفته و هر چهار چرخ بنز 
محبوبش راباز کر ده است. چنین دزدی در هیچ کجای 
دنیا پیدانمی‌شود. کسی که بتوان د از پروین بدزدد. 

استوک‌های نکونام 

دیگر جوادنکونام.کاپیتان‌تیم‌ملی کشورمان‌وهافبک 
باتجر به استقلالی‌ها به دز دیده شدن استوک‌هایش 
(کفش‌های کتانی مخصوص فوتبال) عادت کرده‌است. 
تقریباً او در هر ماه یک استو کش رابه خاطر دزدی از 
هم از آن کتانی حرف می‌زند که شر کت نایک آن رابه 
صورت اختصاصی بر ای او تولید کر ده‌بود. استوکی که 
سه رنگ پر چم کشورمان به بهترین شکل ممکن روی 
آن حک شده بود. 

دلارها در آپارتمان فلاویو 

فلاویولوپز هافبک پر تغالی‌وسابق 
تراکتورسازی تبریز از یک دزدی 
عجیب برای ما صحبت کرد.او گفت: 
"قراردادمن‌باباشگاه‌تراکتورسازی 
ارزی بود. به همین علت پولم رابه دلار 
می‌گرفتم و در آپارتمانم نگه می‌داشستم. یادم می آید 
همراه تیم به شهرستان دیگری رفتیم و وقتی به تبریز 
برگشتم, متوجه شدم در آپارتمانم شکسته است. دقیقاً 
نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده ولی به آرامی وارد آپارتمان 


شدم.فکرش رانمی کر دم دزد وارد چنین ساختمانی 
شده‌باشد زیر امنیت ساختمان ما فوق‌العاده بود.اتاق‌ها 
وسالن را گشتم ومتوجه شدم دزد فقط در پی دلارهابوده 
فکرش راهم نمی کرد گذاشته بودم. بادست خالی از 
آپار تمانم رفت. برای من فقط یک قفل شکسته در مانده 
بودوتعجب از اینکه چطور آن دزد وارد ساختمان و 


خاطره بامزه آقا فیروز 
فیسروز کریمی.سرمربی نام 
سای فوتبال کشتورمان یک 
خاطره‌بامزه‌در مورددزدی‌دارد. 
او که در آن زمان به تازگی یک 
بنز شیک خریدہ بود اصلاً علاقه 
نداشت قرارداد خود رابا باش‌گاهش تمدید کند. این 
موضوع را با مدیریت باشگاه‌در میان گذاشت امانیم 
ساعت بعد بنزش رادزدیدن د. کریمی چند روز دنبال 
ماشینش گشت اما کوچکترین ردی از آن پیدانکرد و 
هن مت ایام شس با راشگا: خوذش پر ود یگرب 
ماشینم را بردند ودیگر پول کافی برای خریدن بنز ندارد 
به همین خاطر می خواهد بماند وقر اردادش راتمدید کند. 
هنوزدوساعت نگذ شته‌بود که به فیر وز کریمی خبر دادند 
بنزش پیدا شده و دیگر نیازی نیست نگران اتومبیل خود 
باشد! البته این اتفاق به ۱۵ یا ۱۶ سال قبل برمی گر دد. 


دزدی در رختکن 

میثم بائو.هافبک کنونی ترا کتورسازی از آن‌دست 
بازیکنانی است که زیاد باشگاه‌عوض می کند. او به 
خاطر می آورد زمانی که درابومسلم بازی می کرد روزی 
وارد رختکن شدند و وسایل‌شان را در کمدهای رختکن 
گذاشتند. بازی که تمام شد همگی به رختکن بر گشتند 
اما فج اٹری ازلبانن‌هاءتناک‌های وززشی وسایر لوازم 
نبود زیراهمه آ نها توسط یک دزد حرفه‌ای ودر شرایطی 
که بازیکنان در حال بازی بودند. سرقت شده بود! 


لباس‌های کروش و قطبی 

کارلوس کروش هم بی نصیب 
نماند. یک بار کت و شلوار زیباو 
گرانقیمتش راز داخل‌اتومبیل 
دزدیدند ویک بارهم لباس تمرین 
این مربی پرتغالیٰ را کرؤش بعد از 
این دواتفاق محتاطتر شده و بیش از قبل از وسایلش 
مراقبت می کن د. البته چنین اتفاقی یسک بار هم برای 
افشین قطبی پیش آمد ودزدها توانستند به راحتی 
همه لباس‌های مار ک دار و گر انقیمتی را که قطبی در 
تمرینات تیم ملی می پوشید, بدزدند. 


ماجراهای آقای دایی 


علی دایی چپ وراست با دزدها برخورد کرد. جند 
سال قبل, وقتی ساکن یک منزل ویلایی در سه راه‌یاسر. 
پایین تر از نی اوران بود. چند دزداز دی واراین ویلابالا 


ፅ ሠ 
٣٣١ ۲ ,رامات ل س رو‎ 


رفتند تا به منزلش دستبرد بزنند 
اماناموفق بودند. گویاهمین مساله 
کند ودریک برج درفر مانیه ساکن ۵ 
شود. ماجرای ሎታ‏ برمی گردد به ۲ 
تصادف شدیدی که قبل از نوروز 
تهران‌بود.به خاطر سرعت بسیار زیاد نزدیکی‌های 
کاشان دچار سانحه شد و خداخیلی دوستش داشت 
که دوباره به زند گی بر گشت. آن شب. گوشی تلفن 
نکرد تاشایعه دزدیده‌شدن این گوشی تلفن توسط 
بر خی از حاضران در محل سانحه تصادف به گوش 
برسد. آخرین تقابل دایی و دزدها نیز به یک در گیری 
شخصی راهی یک بیمارستان در منطقه فر مانیه شد.در 
راه‌باز گشت به خانه, دو موتوسوار زور گیر به سمتش 
حمله کردند تا گردنبند طلای دایی رابه سر قت ببر ند 
اماسرمربی پرسپولیس که هنوز روی فرم است. با چند 
ضربه اساسی جواب آن دزدها را داد. 


وای به حال دزدان عقاب! 

چنددزدشجاع مدتی‌پیش 
ساک ورزشی عابدزاده را از داخل 
ماشینش دزدیدندوباموتورفرار 
ወ መይ ዳሳ‏ که سات 
عصبانی وشاکی شده‌بود.با 
فوریت‌های پلیسی تماس گرفت و آنهانیزدوساعت 
بعد دزدهای‌ساک ورزشی عابدزاده را دستگیر کر دند. 
احمدرضاوقتی با دزدان مواجه شد, قبل ازهرچیز ኛን‏ 
سیلی محکم از خجالتشان در آمد سپس به آنها گفت: 
''شانس آوردید پلیس شما رادستگیر کرد. اگر گنر من 
می‌افتادید. تکه تکه‌تان می کردم!'" 


عادل و دزدی ۵۰۰میلیونی! 


یکی از دزدی‌های مشهور در فوتبال ایران دستبرد 
به آ پار تمان عادل فردوسی پور بود.این اتفاق حدودیک 
سال قبل رخ داد. خانواده فردوسی پور از یک مسافرت 
کوتاه به منزل برمی گر دند و متوجه تغییراتی در داخل 
آپارتمان‌می‌شوند. آنهااین موضوع رافور آباپلیس 
در میان می گذارند و پلیس نیز متوجه سرقت از منزل 
عادل می‌شود. به አጋሪ‏ اینکه چنین خبری به دست 
رسانه‌ها رسید. خسارت وار ده به عادل فر دوسی پور در 
این دزدی, جیزی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان خوانده 
شدامامجری سرشناس برنامه ۰ ۹درمصاحبه‌ای گفت: 
"من این رقم‌ها را کاملاً تکذیب می کنم. واقعاً نمی دانم 
چرابرخی فکر کردند من در خانه‌ام اجناسی به قیمت 
۰ میلیون تومان دارم. تمام وسایلی که از منزل من به 
سرقت رفت, چند تابلو. چند تخته 
فرش و چند عدد سکه بهار آزادی 
بود که به عنوان جایزه‌ویاد گاری 
گرفته بودم. همین!" 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شعا رہ برای ارسال فط دو تیا مک کی ماب < 
البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 

نازنینم» خوبم! 

ره آسمان درون (ست / پر عشق را بجنبان / پر عشق 

چون قوی شد/ غم نردبان نماک / تومبین چھان ز 


بیرون / که جهان درون دیدست! سد زار 


می گن درد روازهر طرف بخونی می‌شه «درد» 
اما «درمان» رواز آخر بخونی می‌شه «نامرد» مواظب 
باش واسه دردت به هر درمانی تن دی 
00.2۳ 
٭ستارہ گم شد وخورشید سر زد /پرستویی بەبام خانه 
پر به سوی بام افلاک /زچشم انداز بی پایان گردون / 
در آویزم به دنیایی طربناک نادر-ح 
#لبخندت را جند وقت | ست ندیده‌ام. برای دلم 
لحظه‌ای بی بهانه بخند از همین فاصله دور هم زیباییش 
پیداست سحر 
این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمرم راحرام 
راباد برد خودمان بودیم نه خاطراتمان فا 


٭ خوشی با خوبی فرق دارد. به خاطر خوبی‌ها از خیلی 


خوشی‌ها باید گذشت ሐቂ አው‏ آقاخانی -کرج 
٭وقتی جای چیزی امن است. کمتر سراغش را 
می‌گیری,مثل یاد تو در دل من 


کاظم شیخ نژاد 
# بر ای بعضی دردها نه می‌توان گریه کرد نه می‌توان 
فریاد زد. برای بعضی دردها فقط می توان نگاه کرد و 
بی‌صدا شکست 
برای کسی که گوشهایش را گر فته» فریاد من شبیه 
شکلک در آوردن است ازل-ارومیه 
٭ کسی که آنچه دلش می خواهد بگوید. آنچه دلش 
نمی‌خواهد را می‌شنود زهرا آقاخانی -کرج 
٭تنھا کسی که لبخندمان رامی‌خواست عکاس بود. او 
هم که پولش را گرفت رضوان دلیری-لوشان 
٭ کاش می‌شد بچگی رازن ده کرد / کود کی شد 
کود کانه گریه کرد /شعر قهر قهر تاقیامت راسرود / 
آن قیامت که دمی بیشتر نبود 


محمد سلمان سیفی 


ستحری۔-غزیری 
6 خواجه عبدا...:الهی چون در تونگریم شاهیم تاج به 
سر و چون به خود بنگریم خاکیم و خاک بر سر 


انتظار 
#۶ روزی که همدیگر را یافتیم, یافتنمان هنر نبود. هنر 
این بود که همدیگر را گم نکنیم دلشاد -بوکان 


፡፡‏ آدم‌ها که عوض می‌شوند از سلام و شسب بخیر 
گفتنشان می شود این رافهمید. از حرف‌ها و نگاه‌ها, 
از گودال‌های عمیقی که بین تو و خودشان می کنند و 
تویش راپر از دلیل می کنند ‏ پل شکسته قدیمی 


+ هر بار کود کانه دست کسی را گر فتم گم شدم. ترس 
من از گم شدن نیست. از گرفتن دست کسی است که 
بی‌بهانه رهایم کند سمیرا 
#۴ سلامتی اونهایی که درد دل همه رو گوش می‌دن, اما 
معلوم نیست خودشون کجا درد دل می کنن /سلامتی 
رفیقی که تورفاقت کم نذاشت. ولی کم برداشت تا 
رفیقش کم نیاره 
«دورم زبرت گلش جان ان چه نویسم /من مور 
ضعیف ام به سلیمان چه نویسم /تر سم که قلم شعله 
کشد صفحه بسوزد /با این دل پر خون به سلیمان چه 
ጦመ‏ محمد علی رحیمی -بافران 
٭زند گی‌همواره‌ماجراست چه راهنمایش ترس 
باشد چه عشق, ترس حصار کردن زند گیست و عشق 
صالح قیاسی -نهاوند 
٭ گاهی باید بی‌رحم بود. نه باادشمن, که باخودت و 
چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می‌خوابانی بر 
صورتت اا ا 
۶« نه باک از دشمنان باشد. نه بیم از اسمان‌مارا/ 
م. تنها 
#۶ به هر که می‌نگرم در شکایت است در ው‏ تم که 
لذت دنیا به کام کیست؟ رسول 
۶ هیچکس بعد از کسی نمرد. ولی خیلی‌ها بعد از 
خیلی‌ها دیگه زند گی نکردن 
سلمان کرامتی راد -بهبهان 
٭ در حیر تم از مرام این مردم پست /اين طایفه زنده 
کش‌مرده‌پرست /تاشخص بودزنده کشندش به جفا / 
ኦዶ ሀ‏ 3 به عزت ببرندش سر دست شین 
٭ از شیشه باش, اما بگو از سنگم. مردم این زمانه فقط 
دنبال شکستند شادی -شیراز 
٭شرم می کنم با ترازوی کود کی گر سنه کنار پیاده‌رو 
وزن سیری‌ام را بسنجم رها 
سم 
پاسخ به پیغامها 
مریم دهقان از تهران» خوب وعزیز نویسنده‌این 
صفحه همیشه شماها هستین و هميشه عوض می شه 
کلم 
ناهید ۷۰ء مھربون من بارها گفتم که اسم و شماره‌در 
کنارهم امکان چاپ نداره لطفاً مثل بقیه فرشته‌ها یه 
اسم انتخاب کن. کار سختی نیست. درضمن درددل 
کردن با سنگ...؟! 
امیر عباس عزیز و دوست داشتنی افتخار منه که 
فرشته‌ای چون تو این صفحه رو می خونه, در ضمن 
داستان بلند چند صفحه ایی خودت رو به ህይ 6| ኦል‏ 
بفرست بر اصفحه مسابقه داستان نویسی و شعر روهم 
برا تماشاگه راز و برابقیه‌اش من در خدمتم! 
ساقی دختر هربس» خوشحالم و منتظر اما تو نازنین 
شیش تاپیام دادی دوتا ناب بدون نام و چهار تاپیام 
شخصی با نام.توبگومن چه کنم ؟! 
آرزو از بهشهر زیبای من ممنون از این همه محبتت. 
سنگ که معنی ناراحتی رو نمی دونه» دفعه بعد معنی 
اون رو هم برام بفرست. گلم! 
ላ9ሬማ/ዮ‏ رلیرت ሠ‏ 


حمید راشدی 


رهانیدن ان 


خداوندا نگه دار از بلای دوست مارا 


۳ 
سس 


2ح 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و باقابل استفاده نبود: 
لطفًقبل از ارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
کاظم شیخ نژاد(بهتر [ክመ‏ هميشه می مانندشاید 
جلو دید گان نباشند. اما در دل ماند گارند) 
سحری(همه ) اخط زدیم تابه عشقمان برسیم. 
غافل از آن که خودمان خط خورده عشق بودیم) 
مصطفی امیری-شه رکرد (خوبی بادبادک‌اینه 
که می‌دونه زند گیش فقط به به نخ بنده‌ولی بازم 
می رقصه) 

باقر پسندی-کرج(میدونی چرادر ی ابامعرفته. 
چون اگریکبار از ساحلش عبور کنی تا آخرعمر 
جای اون رو می‌بوسه) 

ضیا(تورا ارزو نخواهم کرد تورالحظه‌ای خواهم 
پذیرفت که خودت بیایی با دل خود نه با آرزوی من) 
رضوان دلیری -لوشان(تمام خستگی‌هایت را 
یکجامی خرم. تو فقط صدای خنده‌هایت رابه کسی 
نفروش) 

گلبرگ(چقدربیچارہ ایم که خانه‌هایمان ر ابابخاری 
گرم می‌کنیم. عشق نباشد مصرف گاز بالا می‌رود) 
زهرامترجمی -جهرم(بزرگی روحت رامیان 
دستانت پنهان کن که بسزرگ بودن میان مردم 
کوچک سخت است) 

آویشن(اگرانسانیت هم‌ما رک داشست. بیشتر 
انسانها آن رابه تن می کردند) 

فرزاد قطعاتی-تبر بز(دردها فراموش خواهند شد. 
اما همدردهاه رگز) 

مریم(دراوج بی کسی تنها کسم توبی, بودنت در 
کنارم بهانه ጋ)‏ گیمه) 8 
سعید قپانوری -وسج( زخم که می خوری حتماًمزه 
مره‌اش کی شا ید نمکاش از اشابود) 

احمد علی شیرانزایی-سیستان(به گورستان گذر 
کردم صباحی اشنیدم کله‌ای باخاک می گفت | که 
این دنیا نمی‌ارزد به کاهی) 

بهرامیان اندبیل - خلخال(تمام خوبی‌ها را 
برایست آرزومی کنم نه خوشی‌ها چون خوبی را تو 
می پسندی و خوشی راخدا برای تو) 

محمدامین -واوان(زند گی مشل پیان واست. 
د کمه‌های سیاه برای غم هاو 5 کمه‌های سفید برای 
شادی‌هااما زمانی می توان آهنگ زیبایی نواخت که 
دکمه‌های سیاه و سفید را با هم فشار دهی) 

لیلی -یزد(نیایش بعضی از ما آدم‌ها با خداو 
درخواست ازاوبرای حضور در زند گیمان مانند 
شیطنت بچه‌هایی است که در می زنندوفرار 
می کنند) 

لیلی (ھمیشەروبەنوربایست اگرمی خواهی تصویر 
زندگیت سیاہ نیفتد) 

مریم فتحی-مشهد(کسی به خدا گفت:اگر 
سرنوشت مرا تو نوشتی» پس چرا آرزو کنم) 
امیر-جیرفت(اروم‌به گوشیت نگاہ کن, فقط 
خواستم بگم همین نگاهتو به دنیا نمی‌دم) 


احمدعلی(رویای عشق حسین(ع) درسرپروراندن 


آسان و ارزان نیست) 

صالح قیاسی-نهاو ند(زند گی‌همواره‌ماجراست 
چه راهنمایش ترس باشد چه عشق) 

حامد نوری-دزفول(وقتی ردپای احساس سبز 


انسانیت خویش را در قلب کسی باقی بگذاری) 


اک 


5 


بل در جب دداری عسل در دهان داشته 


ا 


ኣቻ 


مل وناق 


از میں خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


سوک sooshtraa@yahoo com‏ 
دویاد آوری مهم :۱)همه‌اسم‌هامستعاراست واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا۱۶باشماره ۹٩۹۹۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


مرابا چوب می‌زد 
اکرم مستوفی. ۵۵ ساله. متأهل, پزشک, تهران 
یکی از پرستارهای بیمارستان خواب دیده که همسرم با خشم و حالتی عصبی 
چوب برداشته و به قفسهی سینه‌ی من می کوبد طوری که کبود می شود. خانم 
پرستار به همسرم می گوید: «خجالت نمی کشی؟ چرا خانم د کتررو می زنی؟ 
خوبه که مریض هم بودی و جون به در بردی.» همسرم روی زمین می نشیند و 
با پشیمانی گریه می کند. 
تعبیر: این خواب راهم کسی دیگر دیده و شاید تعبیرم درست نباشد. 
ظاهر خواب می گوید پرستار به شما اعتقاد و محبتی قلبی دارد ضمناً معتقد است 
رفتار همسر تان با شما خوب نیست و شما نمی‌توانید مانع رفتار بدش بشوید. او 
به بیماری ھمسر تان اشاره می کند و معلوم می‌شود ایشان بیماری سختی داشته 
وبا توجهات شما حالش خوب شده.اگر تعبیرم درست باشد. پیش بینی می کنم 
که روزبه‌روز رفتار همسرتان با شما بهتر شود زیرا معمولاً مردهایی که بدخو 
هستند. هنگام کهن‌سالی و بیماری, مهربان می‌شوند. 


همیشه فرار می کنم 
سودابه جیرودی. ۱۸ساله. متأهل, خانه‌دار. شوشتر 
مدام خواب می‌بینم از پنجره‌ی خانه بیرون می‌پرم و از این بام به آن بام 
فرار می کنم و آخرش از روستاهایی سر درم ی آورم که ترسناک هستند. در این 
خواب‌ها از دست مردی فرار می کنم. شوهرم در شهری دیگر کار می کند و در 
ماه فقط یک هفته در خانه است و این خواب‌ها را هم وقت‌هایی می بینم که او در 
خانه است. ضمناً من در خانه‌ی مادر شوهرم زند گی می کنم و خانواده‌ی خودم 
در اهواز هستند. 
تعدیر: باتوجه به مسائلی مانند اختلاف سن زیاد شماو همسرتان: 
بی تجربگی شما در از دواج» دور بودن پدر و مادر از شماء و رفتار تهاجمی همسرتان 
که خودتان تعریف کردید. تعبیر این خواب کاملا روشن است. خواب شما 
می گوید با همسرتان احساس امنیست نمی کنید. رفتارش. مخصوصاً رفتار 
زناشویی او در چشم شما خشونت‌بار و همراه با تھدید و اجبار است بنابراین وقتی 
که در خانه است. این خواب‌ها را می‌بینید. روستای وحشتناکی که پس از فرار از 
آن سردرمی آورید. چشم اندازی است که منطق شما به شما می‌دهد: ከ)‏ گر فرار 
کنم. سر نوشتم چه خواهد شد.» 
پیشنهاد می کنم به جای فکر کردن به فرار که گاهی در ذهن شما جوانه 
می‌زن د. موضوع را با مادر یا یکی از اعضای خانواده که خوب حرف می‌زند. 
درمیان بگذارید تا او با همسرتان یا یکی از اعضای خانواده‌ی او حرف بزند وراه 
و روش زندگی با زنی بسیار جوان را به او بیاموزد. ۱ 


خجالت کشیدم! 
جواد آرام. ۱۷ ساله. مجرد. دانش آموز. شوشتر 
خواب دیدم به مطب خانم د کتری رفتم که مشاور من است. مادرم مقابل 
نگاه کن و خجالت بکش. نگاه کردم. دیدم یک جفت کفش زنانه پوشیده‌ام که از 
پایم خیلی بز رگ تر است. خجالت کشیدم و به خانه بر گشتم. 
تعبیر: گاه پیش می آید که افراد دلباخته‌ی مشاور خود می‌شوند زیرا 
مشاورها مر اجعین خود را خوب درک می کنند بتابراین افرادی که مقداری 
مشکلات عصبی دارند. از این که می بینند مشاورشان چه خوب آنها را درک 
مراجع آن علاقه رابه عشق تعبیر می کند بنابراین طبق قوانین درمانی, بیماری 
که مبتلای پزش کش می‌شود. دیگر نباید به آن پزشک ህ‏ مشاور مراجعه کند 
زیرا قصد او از مراجعه به پزشک یا مشاور حل شدن مشکلش بوده نه این که به 
مشکلی دیگر دجار شود. در جنین شرایطی, بهترین کار این است که پزشک یا 
بز رگ بودنش یعنی سن او از شما بیشتر است و به هم نمی آیید. حرف مادر به 
این معنی است که ایشان فهمیده‌اند شما به مشاور خود علاقه‌مند شده‌اید و در 
خواب تصمیم درستی گرفته‌اند. به شما پیشنهاد می کنم که با خودتان عاقلانه‌تر 
برخورد [ና‏ 


فرزانه میم. ۳۴ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

این خواب را خودم ندیده‌ام. آقایی ۴س لاله که دو سال است به من قول 
ازدواج داده, خواب دیده‌دارد در دریا شنامی کند. زیر آب می رود واز همان 
زیر شنا می کند و از ساحل دیگری سر درمی آورد. وارد هتلی زیبا می‌شود و اتاق 
می گیرد. آنجا هزینه‌ها را با پول خارجی حساب می کرده. 

تعبیر: برای بارهایادآ وری می کنم که خوابی را که کسی دیگر دیده 
خواب رازهایی هست که شاید بیننده‌ی خواب راضی نباشد کسی از آن باخبر 
شود. این خواب چون به سرنوشت شما هم ربط دارد, آن را تعبیر می کنم: خواب 
آن آقا می‌گوید آدم بلند پروازی است و فکرهایی در سر دارد. یکی از این فکرها 
مهاجرت به یکی از کشورهای خارجی است اما چون امکاناتش راندارد. دنبال 
می رود نمایانگر شخصیت اوست که برای رسیدن به هدفش حاضر است روی 
چیزهایی پابگذارد. در این خواب. شما همراهش نبودید و تعبیرش این است که 
هدف‌هایی دارد که شما در آن نیستید. دو سال هم هست که قول ازدواج داده و 
عمل نکر ده. پیشنهاد می کنم برای آخرین بار خیلی منطقی و بی خشم با او حرف 
بزنید تا تکلیف خودتان را بدانید. وقتی که آدم بلاتکلیف است. دست و دلش 
به کاری نمی‌رود. 


/ پیغامهای روشنایی 


i 


‌فروردین_ م۶۵ ©. و 
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در گیر ودار ماجرای جالب هستید انتخابی که هم عوامل 
منفی راباخوددارد وهم عوامل مثبت راامااینطور که 
پیداست بخش مثبت تصمیم گیری شمارا دچار تردید کر ده 
است و حالا مشغول پیچید گی مساله هستید. ولی در نمای 
بیرونی کسی از این جدال درونی شما چیزی نخواهد فهمید. 
در مورد سختگیری هم که نسبت به دیگری می کنید توجه 
داشته باشید که‌اطرافیان همیشه ‏ نطور که شمافکر می کنید 
نیستند وهر کسی حق دارد آ نطور که می‌اندیشد زندگی کند 
به شرط آنکه رفتارش را زیر نظر ناظر بزر گ بداند. 


اردیر مت ፡‏ 26 0 5 


وقتی چند موضوع را بخواهید در یک زمان پیش ببرید 
نتیجه همین می شود که حالا ذهن وروح شمارا با خود 
همراه کردہ اماشمایی کیال اخقل رامقیاس حر کت 
خود می دانید بایدبرای خودتان تکرار کنید که‌هررسخن 
جایی د رد درمورد کاری که نقشهاجرای آن رادر ذھن 
می پرورانیدھم توصیه می کنم مواظب باشید تا کل راقربانی 
جز نکنید جرا که مذتهاش ما راد گیر و ناموفق خواهد کرد. 
در ضمن اگر دل پری از روز گار دارید و می خواهید از دوست 
ودشمن گلایه کنید. ولی به خداتو کل می کنید و چشم بر 
عوامل منفی می‌بند ید باید به شماتبریک گفت که به اصل 
بازگشته‌اید. 


فرداد 


ወር‏ دی 
በ‏ خلوت می کنید وحسرت گذ شته 

رامی‌خورید.چون‌وقتی به آین ده‌می‌اند یشید نتيجه 
محاسباتتان غلط از آب در می آ ید وشاید به همین خاطر 
است که دوست دارید به گوشهایدنج پناه‌ببرید و آرام 
بگیرید. ولی‌ای کاش کمی هم به دور واطراف خودتان 
بنگرید به اینکه ما همیشه محافظ اطرافیانمان نیستیم واين 
خداست که این کار رامی کند, چون اگر جز این بود آنانی که 
پناه خود رااز دست می دھند باید زندہ نباشند. در حالی که 
می بینید اینچنین نیست. بنابراین امیدواریم در حین تلاش 
برای به نتیجه رساندن کار عزیزان, به خودتان بقبولانید که 
مر حله بعدی دیگر از دست شما خارج است. در مورد کاری 
که می خواهید انجام دهید هم توصیے می کنم از مهربانی 


خودتان بیشتر کمک بگیرید! 
ፍሎ‏ ہے 5 سے 


می گویید آنگونه که دیگران فکر می کنند نیست وماجرا 
در واقع خیلی باقبل خودش فرق کر ده و حالا قصد فقط قصد 
جبران است وبس ولی ازخودتان نمی پر سید که جبران چه 
چیزی؟! اینطور که پیداست تغییر سن خیلی خوب روی 
شما تاثیر گذاشته و طوری شده که نزدیکان هم وقتی با شما 
صحبت می کنند به دنبال راہ گریزی برای توصیه‌های غلط 
خودشان می گردند. اما شما بايد بپذیرید که همه چیز را 
زمان روشن نمی کند و گاه‌یک نقطه مثبت تاسالهای متمادی 
درهاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و دم نمی‌زند. 


از:د کتر نويد خدادوست 


ل ድ‏ 
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اینطور که پیداست فر دی قصد کمک دار داماشما خیلی 
به آن رضایت نمی دھیدو دلتان آرام نیست. ولی این نکته 
هم قابل توجه است که‌باوجود اینکه اوقصد منفی ندارد 
شماهم هر چند مثبت.اما پا در میدان سختی گذاشته‌اید 
وحال پیچیده و اینده ساده‌اید راپیش رو دارید. در مورد 
شخص شماهم باید گفت دلسوز مهربان ودستگیریداما 
شرایط رابرای خودتان به گونه‌ای می بینید که رفتارتان یا 
بهتر بگویم خواسته‌تان رامتفاوتتر بروز می دھید وهمین 
موضوع می‌تواند باعث سوتفاهم شود و تامد تها اطرافیان 

رااز شما دور کند. 


ل ይሌ‏ 6 چم 
کہ شھرپور م0" 2 


کسی می گفت نمی‌شود. ولی شما «باید بش ودرا 
فریاد ز دید و حالا در شرایطی قرار گرفته‌اید که حرفتان 
به کرسی نشسته وباید آرام وراحت باشید. ولی می‌بینید 
که اینگونه نیست. ና | ኦው‏ چون هميشه نگهد اشتن سخت تر 
از بدست آوردن است و از اینجا به بعد دیگر مسئولیت شما 
سنگین‌تر هم خواهد شد. در مورد کاری که نقشه اش رادر 
سر می پرورانید هم از انجا که در محدوده حق خود حر کت 
کنید به هد ف خواهید رسید ودراین شکی نیست ولی به طبع 
دراین هسیر سختی‌ها و رتج‌ها رناشکیپی‌هایی هم خواهید 


داشت که باید تحمل کنید! 
ነ ፍሪ‏ 
مهر ٦ ፊሪ O‏ 
کاش می‌توانستم برای شما پنویسم چه آینده‌ای را 
پیش رودارید تا آرامتان کنم.ولی از آنجا که این موضوع 
باشیوه عملکر دش ماقابل تغییر است واز محدوده‌مثبت تا 
محد وده‌منفی وسعت دارد. مرادچار تر دید می کند.ولی نکته 
تعیین کنندہ در مورد شما شادی شماست که قبلاً هم گفته‌ام 
بسیار می‌تواند تعیین کننده‌باشد اگر محدوده آن‌رارعایت 
ኢሬና‏ که خداراشکر تا کنون چنین بوده‌است. نکته اساسی 
دیگر در مورد توجه ویژه شما به عواملی است که خیلی اصلی 
مشکل‌هم سازند. پس امیدوارم با پلک باز حر کت کنید تا 
خودتان از مواردی که تر دید دارید دور سازیدا 
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چرخ زند گیتان خوب می‌چر خد واز آنجا که آدم‌با 
اراده‌ای هستید. خوب می توانید روی نقطه موفقیت بایستید و 
هیچ هم از سختی این مسیر هر اسی به دل راہ نمی دهید. اما از 
آنجا که دل پری دربارهموضوعی دارید. کمی در تر دید هستید 
وهمین تر دید باعث شده تا گلایه‌های شمااز شرایط افزون 
شود واین در واقع برای شما به یک امتحان بدل شده آزمایشی 
که می‌تواند خیلی از عوامل را تغییر دهد یا به اثبات برساند و 
من امیدوارم انتظار نداشته باشید که همه چیز به نفع شما تمام 
شود. زیرا گاه ما در تشخیص اینکه چه چیزی به نفعمان و چه 
چیزی به ضررمان است در اشتباهی عمیق هستیم و از شما 
انتظار می رود به انچه که واقعیت است تکیه کنید. 


ሥፊሠ ٩۳ ۳ارزشت‎ 


ያ ር ٩9 0 እኤ“ 
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می‌خواهید از گذ شته عبرت بگیرید و آینده رابسازید,‎ 
گذشته‌ای که می‌توانست بسیاری از خواستهای شمارا‎ 
تحت تاثیر خودش قرار دهد واز آنجا که خداوند به یاری‎ 
شما شتافت اینچنین نشد ولی این دلیل نمی شود که نسبت‎ 
به حواشی خودتان بی توجھی کنید. نسبت به وظایفی که‎ 
دارید وانتظار می‌رود به آنھا پایبند باشید.در مورد کاری‎ 
که می خواهید انجام دهید هم اگر اولویت‌بندی رادر نظر‎ 
گرفته‌اید و اطمین ان دارید که نظر تان تغیبری نمی کند‎ 
خوب است.ولی طبق شرایطی که از شماسراغ دارم خیلی‎ 
نمی توان نسبت به این گفته شما يقین حاصل کرد. در مورد‎ 
موضوعی که عامل اختلاف شما شده هم یقین نداشته باشید‎ 
که تصورتان درست است اما پیگیری را رها نکنید!‎ 


ድቹ 6 26 ዕ በዴ” 


در جستجوی آرزوهای بلند نیستید چون انرڑی این کار 
ولی اگر بر سر دوراهی قرار گرفته‌اید. توصیه من این است؛ 
شماایجاد می کند اما گر هنوز هم به آنچه می‌خواهید 
نرسیده‌اید یقین داشته باشید که وقتش نرسیدہ پس باید 
تلاش بیشتری کنید وانتظار نداشته باشید چرخ گر دون فقط 
بگویم که زندگی آیینه تمام نمای رفتار ما در مقابل دیگران 
کنید که امکانات [ፌሬ‏ اجازه می‌دهد. نه ርን]‏ گونه که ذهنتان 
می گزید ን ዳቤ‏ تست 


ነ 6 7 ፍጋ 
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گرهی در کار شماافتاده بود که بادست نیاز بر دن به‎ 
سوی پر ورد گار مهربان گشایش خوبی یافت. ولی از آنجا که‎ 
فر دی منظم و بااراده هستید. قصد دار ید مساله را از ريشه‎ 
دچار تغییر کنید و برای آن هم وقت می گذارید. اما هنوز به‎ 
راهی که در پیش گرفته‌اید یقین ندارید و نگرانید که ماجرا‎ 
مدتی بعد دوباره جان گیرد و رشته‌ها راپنبه کند در حالی که‎ 
باید بپذیرید تغییر هميشه از خود شما آغاز می‌شود از تا کید‎ 
بر افزایش قدرت تحمل در کنار توجه عمیق تر به خواستهایی‎ 
که شما دارید و دیگران از آن باخبر ند. در مورد فردی هم‎ 
که باعث آشفتگی یا بهم ریختگی بر نامه‌های ذهنی‌تان شده‎ 
توصیه می کنم یا اورا ببخشید یا روی خودتان بیشتر کار‎ 
کنید تا به این حقیقت بر سید.‎ 


ህሷ‏ ےہ ۰.0 ھت 

من یقین دارم که گوشه‌نشینی و انزوا دردی از هیچ کس 
دوانمی کن د چرا که او لطف بیکر انش راشامل حال همه 
می کندواین شماهستید که‌باید تلاش کنید تابه بخشی 
که مر بوط به شماست دست پيد ا کنید. در مورداینکه فکر 
می‌کنید اخی رآ کمی پرخاشگر یاعصبی شده‌اید هم توصیه 
می کنم کنجکاوی وبد بینی رااز خودتان دور سازید وسعی 
کنید از انجام کارهای شتابزده دور بمانید. چرا که شما برای 
رسیدن به این آرامش زحمت زیادی کشیدہاید ونباید 
بگذارید به این ساد گی از دست شما دور شود.در مورد فردی 
هم که فکر می کنید روی شما تاثیر منفی می گذارد. کافیست 
روی قدرت درونی خودتان تکیه کنید. 


ار زش ምዎ‏ چن ان مقدار از ምሥ‏ ماست که در 


مقا 


بل آنا کنون 


ሁን 


دا دید 


۰ 


ها نقدیم می کنیم 
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کیان رحیمی شیدااحدزاده 


۳٣٣ ارو‎ ያ” اطلاعات‎ 


شکلهای شماره ۳ و ۱۲ کاملاً باهم مشابهند. 


پیام از شما جاپ ازما 
زیرنظر: کريم‌ملکی و 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ነገ‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از (ሠ‏ پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#مامان هوری و مامان منور.ا گه برای همه دنیا یکی باشید. برای ما همه دنیایی 
روزتان مبارک نوه‌هایتان باران و بهار فتاحی-تهران 
#4 مادر عزیزمان.ت-وهمه وجود من وبرادرم هستی,وجودت آرامش محبت و 
نگاهت مهربانی است. روزت را تبریک می گوییم 
کیاناو امیرعلی غلامی -تهران 
۶ فاطمه جان» همسرم.هميشه برای بهار لحظه شماری کر دم. بهار بهترین هدیه 
خداوند رابه ارمغان آورده است تو هم بهترینی: تولدت مبار ک 
همسرت صالح قیاسی -نهاوند 
۶ خاله ژیلای عزیزم.دوم اردیبهشت برای من یاد آور تولدی زیبا و حضوری 
زیباتر از فرسنگهای دور است. ای جانشین مادرم وجود شیرینت به قشنگی 
گلهاست که فقط تو لایق دریافت ان هستیء دوستت دارم 
خواهرزاده‌ات ثريا توسلی -تهران 
**سیمین عزیز, خاله مھربان,چھارم اردیبهشت سی و چهار مین سالروز تولدت 
خواهرزاده‌ات ربابه جهانپور -گرگان 
۶ عبدا... عزیز, پسر گلم» ششم اردیبهشت بیست و هفتمین سالروز میلادت 
مادرت نر گس رمضانی‌فر -بابل 
!›ች*‏ حیدر عزیزم.دوستت دارم قدم نورسیده‌تان مبار ک. امیدوارم این هد یه 
الهی قدم خیر. بر کت زند گیتان را افزون کند 
خواهرزاده‌ات محمد هدایی -بهشهر 
۶ ژاکلین خوبم, دختر نازم.هفتم اردیبهشت یازدهمین سالروز تولدت را با 
تقدیم ۱۱سبد گل یاس تبریک گفته واین روز عزیز رابه همراه خانواده (پدربزرگ 
و مادربزرگ) جشن می گیریم: تولدت مبار ک 
مادرت حمیراو برادرت احسان پیروزی -تهران 
خواهر عزیسزم؛مریم جان,بهان ه زنده‌ماندنم. کاش می‌دانستی دنیا ሬል ሀ‏ 
وسعتش بدون تو جایی برای ماندن ندارد. به اسم عاشقی نوشتم که بدانی دوستت 
የ”‏ تولدت مبا رک خواهرت زینب بارانی-خرم آباد 
አሀ‏ جانای مھربانترین همسر و عزیزترین باب ای دنیا حور ارہ የ‏ 
شیرین‌ترین روز زند گیمان هزار بار خداراشکر می کنیم که سلامتی, بيست 
هشتمین سالگرد تولدت مبارک همسرت زینب و دخترمان حلما-مشهد 
۶ شھروز خویم, همسر مهربانم.هفتم اردیبهشت سومین سالروز پیوند عشقمان 
همسرت فخری احد -اهواز 
گا پگاہ جان, ۱۳۹۳ شاخه گل مریم تقدیم تو باد تولدت مبار ک 


مبارک. دوستت دارم 


فرخنده و مبارک باد. عزیزم دوستت دارم 


مبارک. دوستت دارم 


عمه کوچیکه-اکرم علی نیا 
خواهر عزیزم. الهه جان.گل نازم. عز یز تراز جانم. روز تولدت مبا رک همیشه 
شاد و تندرست باشی آبجی کوچیکه-اکرم علی نیا 


سمانه مهربان و دوست داشتنی.ای تمام زندگی من. ۲اردیبهشت روز 
میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک می گویم 
مادرت اکرم علی نیا-ساری 
*ستایش و شایسته مهربان.نهم اردیبهشت. پنجمین سالروز تولد تان مبارک. 
دوستتان داریم خیلی زیاد پدر و مادرتان عزیزا... و مهتاب بهروزی-کاشان 
۶ پدر مهربان اسدا. .. چانءزیباترین روزهای عمرمان رادر کنار توسپری کردیم 
و تو بھترین لحظه‌ها را برایمان ساختی, هیچ وقت محبت‌ها و خوبی‌هایتان ف راموش 
نخواهیم کرد ۲ اردیبهشت سالروز تولدت گلباران و عاشقانه دوستتان داریم 
فقیه حقانی -تهران 


عسل جان,دختر مهربانم.قدم نورسیده را به تو گلم وهمسر گرامیت(داماد 
عزیزمان) تبریک هی گوییم مادرت صغرا و پدرت محمدرضا سیف -تبریز 
سیدعلی و سید محمدرضا ۰اردیبهشت و ነኛ‏ اردیبهشت سالروز تولدتان 
مبارک خداوند همیشه وجود ناز نینتان را در صحت و سلامت نگهدارد 

پدرت محمود بهاری و مادر راضیه شاه‌محمدی -تبریز 
د کتر حمیدر ضاء حاجی رضایی۰٩‏ ۱ اردیبهشت سال روز تولد توست. من برایت 
هدیه‌ای نخریده‌ام چون آنچه خریدنی است. بی شک لایق تونیست. اما روز تولدت 
من نیز متولد می‌شوم. تولدت مبارک عزيزم همسرت مریم حضرتی-قزوین 
رسای عزیز دختر گلم. ۱ ١‏ اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم ۱۱سبد گل 
مریم جشن می گیریم دوستت داریم 
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پدر ومادرت رضاو سودابه حق شناس-قزوین 34“ 

پسر عزیزم سهیل جان,قدم نورسیده‌تان "سینا کوچولو مبار ک. این هدیه ب 
الهی رابه شماوهمسر گرامیت عروس گلم (زینب جان) تبریک وشادباش ۰ 2 
می گویم پدر امیرعلی و مادر تان راضیه علیپور -گرگان ት,‏ 
۶ پدر و مادر عزیزم.هشتم اردیبهشت شانزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک "2 
۱ تنھادختر تان -سودابه مهرپرور-تهران 2 
محمد جان.عزیزم. امیدوارم که در سایه الطاف خداوند روزهای خوبی داشته ۶0 
سے 


باشی دوم اردیبھشت سالروز تولدت مبا رک همسرت سحر خداوردی -ابھر 
#همسر عزیزم. حسین آقاء ۱۴ اردیبھشت سالگرد ازدواجمان رابه شماتبر یک 
عرض می کنم همسرت زهرابابایی و فرزندمان امیر علی ابویی -تهران 
ጋጠ‏ عزیزم ؛حسین آقا ۳0 ١‏ اردیبھشت روز معلم رابه شما و خانواده محترمتان 
تہریک عرض می کنیم خواهرت زهرا و دامادت حسین ابویی-تهران 
سید محمدرضاء »همسر گلم.هفت اردیبهشت تولدت راتبریک می گوییم. 
سیدجان دوستت تت دارم 

همسرت مهدی شاه حسینی و فرزندانمان احمد و زهراروزبه -قائمشهر 
۶ محمدرضای مهربانم.تونبض زند گیمان هستی اول اردیبهشت سی وهشتمین 
بهار زند گیت راباتمام وجودم به تو تبریک می گویم امیدوارم سایه‌ات سالها 
متمادی بر سر من و فرزندانمان سایه افکند 


س ہی ي شود که از مبان مار فته 


همسرت اکرم داوری -اصفهان 
۶ پد ر عزیز وفدا کار مان.اردیبهشت ماه به خاطر وجود گلی چون توزیباترین 
فصلمان است. اول اردیبهشت روز شکفتنت را به شما تبریک می گوییم 
فرزندانت محمد کوروش و محمد کیان عابدی -دولت آباد اصفهان 
۶ تقد یم به سید عباس میرحسینی:تو که عزیزترین هد یه بهار هستی, تولدت 
همسرت ناهید دالایی -تھران 
۶ مادر عزیزم.با هیچ وازه‌ای نمی توانم ذره‌ای از دریای بیکران محبتهایت را 
جبران کنم. روزت مبارک مادر مهربان مینااردشیری -بروجن 
خواهرزاده عزیزم امیرحسین,اول اردیبهشت با هزاران شاخه گل مریم تقدیم 
به شماء تولدت مبارک دایی حسین شفیعی -تهران 
۶ برادرزاده خویم فر یبا جان»پیوندتان مبار ک امیدوارم در کنار همسر گرامیت 
ھمیشے خوش و خرم باشی, آرزوی همیشگی من خوشبختی شما زوج مهربان 
عمو حسین شفیعی -تهران 
همسر عزیزم امالبنیسن محمدی.ای کاش که یک بهار دیگر بشوم /باعطر 
بهاری‌ات معطر بشوم /ای کاش که مثل ماهی قرمز عید در تنگ نگاه تو شسناور 
بشوم قنبر یوسفی-آمل 
لهام جان,قشنگترین تصویر ذهنم عکس نازنینی از نخستین دیدن توست. 
پنجم اردیبهشت سالروز تولدت مبارک مادرت لیلا شمشیری -سنندج 
##همس فر زند گی‌ام. اسدا...جان.از شروع نفسهای حضرت آدم تاپایان آخرین 
نفسهای آخرین آدم دوستت دارم و ۲ اردیبهشت سالروز تولدت مبار ک 
همسرت معصومه باقری 
همسر عزیزم؛ محبوبه جان.بهترین لحظ ات زند گی رادر کنار تو بودم» مادر 
مهربانی برای آرنا جان هستی, روزت مبا رک 
همسرت حمیدرضا طاهرنژاد و فرزندانت 
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ሂም”‏ ور دو ان چو ዘ”‏ اکن ٭ 


مسق ይሾም‏ ع 
اکن سے اساد کے تة بے قار سے 
لت پار یر ای و تح ኢይ ው‏ 
ا نز اور ھعکھی 
کے ۲ ۲۰ ۲ کم کی سیل 
تست قلہت تھے کن ۔ ان رگ ہے قوف 
ሉዱፔ‏ و 8 وو ا فلز 88 
 ኣ=8ህ ጩጨ‏ از اق ህፃ መሙ‏ ےت إلا 
ال نززللاز ينيا فغ ሠመፍመና‏ [ 
ጮ፤ ሚመ‏ | اس تور نے ال .== یف کو دام هبل 8ዉ‏ تار 


ጨሙ‏ لال ارالیازنی. ጐዉ *መ9ፓ‏ سق او ክጩ (እጩ ርጌ. ۲ ቪ-ኝ‏ اة ۽ (۲قا 
ቻ‏ ماف ایلع بلیئز تھاسھ کلی. نب سغاز سد ۳ ۱ 1 سک بزدا ارات 8 ምክ‏ بت پر ماع ገው‏ 
٣‏ سم اط سنا | قعایاز ی ዘ፡፡፡‏ 3 ور سے በ ው.‏ سوم رس 


سے م و اج 
اک لاا رت درا ووو ا ست 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی ና‏ خسدمات کارت اعنباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها 7 خسدمات جک 
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نک ٢١٠٢٣١٠٢ ء٤+ف 3 al EFE ቱት,‏ 
به انتخاب موسسه The 83٦۷٥۳‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۴ 
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